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  : صلح  1 آیه

  
  ) 9(حجرات / 

 بر یکى اگر و کنید، اصلاح را آنها میان جنگیدند هم با مؤمنان از گروه دو اگر و"

 بازگردد، خداوند فرمان به تا بجنگید کند مى تجاوز که گروه آن با نمود تجاوز دیگرى

 که کنید، دادگرى همواره و نمایید برقرار صلح عدالت به میانشان بازگشت اگر پس

  ".دارد دوست را دادگران خداوند

  یهشان نزول آ

قبیله معروف مدینه) اختلافى افتاد، و همان  (دو "خزرج "و "اوس "میان دو قبیله -1

دو به جان هم بیفتند و با چوب و کفش یکدیگر را بزنند!   سبب شد که گروهى از آن

 "دو نفر از -2آیه فوق نازل شد و راه بر خود با چنین حوادثى را به مسلمانان آموخت. 

ه دیگرى گفت: من پیدا کرده بودند، یکى از آنها ب لافىبا هم خصومت و اخت "انصار

حقم را به زور از تو خواهم گرفت، زیرا جمعیت قبیله من زیاد است! و دیگرى گفت: 

رویم. نفر اول نپذیرفت، و کار  براى داورى نزد رسول اللَّه (صلی االله علیه و آله) مى

و حتى شمشیر به یکدیگر  شاختلاف بالا گرفت، و گروهى از دو قبیله با دست و کف

  که آیه فوق نازل شد و رفع اختلافات را به آنان آموزش داد. حمله کردند.
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  نور یرفست

رچه اقتضاى ایمان، دورى از نزاع و برخورد میان مؤمنان است، اما مؤمنان، معصوم گ

اى یا انجام کارى، موجب بروز  نیستند که خطایى از آنها سرنزند و چه بسا گفتن جمله

  درگیرى میان آنان گردد.

ید آماده بود تا در صورت بروز چنین برخوردهایى، ضمن خاموش کردن بنابراین با

آتش فتنه، حقّ مظلوم پایمال نشود و چنان با ظالم برخورد شود که دیگر تجاوزى 

  تکرار نگردد.

خوانیم: برادر دینى خود را خواه ظالم باشد یا مظلوم، یارى کن. اگر  در حدیث مى

  است، در جلوگیرى از ظلم. مظلوم است، در گرفتن حقّ و اگر ظالم

اى که براى تلاوتش دو دست قطع شد. در ماجراى جنگ جمل، هر چند  آیه، آیه نای

حضرت على علیه السلام مخالفان را از برپاکردن جنگ نهى فرمود، اما طرفداران 

کنند. آنگاه  عایشه گوش ندادند و حضرت به خداوند شکایت کرد که مردم نافرمانى مى

را براى » و ان طائفتان من المؤمنین...«دست گرفت و فرمودست که آیه  قرآن را به

  مردم بخواند؟

خوانم. امام  شخصى به نام مسلم مجاشعى گفت: من این آیه را با صداى بلند مى

» هذا قلیلٌ فى ذات اللَّه«فرمود: دستان تو را قطع و تو را شهید خواهند کرد. گفت: 

ست. آنگاه قرآن را به دست گرفت و در برابر لشگر شهادت من در راه خدا چیزى نی

ایمان به خدا دعوت کرد تا شاید خونى ریخته نشود و  عایشه ایستاد و مردم را به

جنگى صورت نگیرد. دست راست او را قطع کردند، قرآن را به دست چپ گرفت، 

کننده دست چپ او را نیز جدا کردند، قرآن را به دندان گرفت، سرانجام این تلاوت 

  تور حمله داد.دس علیه السلام بعد از شهادت قرآن را به شهادت رساندند. حضرت على

خرین نفس آرى، ابتدا باید با استناد به قرآن، اتمام حجت نمود و سپس شجاعانه تا آ

   در راه هدف مبارزه کرد.

میان  در این آیه، سه بار سخن از برقرارى صلح و اصلاح میان مردم بر اساس عدالت به

  »فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا انّ اللَّه یحب المقسطین«آمده است: 
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و بعثت انبیا براى » بالعدلِ قامت السموات«عدل است.  اصولاً، آفرینش بر اساس حقّ و

  »لیقوم النّاس بِالقسط«آن بوده است که مردم به عدالت قیام کنند. 

ر جامعه حاکم سازد و از هرگونه خطا و نقص به دور تواند صلح و عدالت را د آنچه مى

باشد، قوانین الهى است که توسط پیامبران به بشر عرضه شده است. قوانینى که خالق 

ى آن اولین عامل به  نهایت وضع کرده و آورنده لطف بى ى علم وحکمت و انسان بر پایه

  آن است.

  

  

  ها: نکته

ک جرقّه است نه یک جریان، موقّتى است نه نزاع میان مؤمنان در صورت بروز، ی -1

فرمود:  نشان از پدید آمدن نزاع است، نه دوام آن وگرنه مى» اقتَتلوا«دائمى. 

  »یقتَتلون«

ها پذیرفته نیست.  تفاوتى در برابر درگیرى بى مسلمانان در برابر یکدیگر مسئولند و -2

  »فَاصلحوا بینهما«

میان مسلمانان، باید با سرعت و بدون تأخیر قیام  براى آشتى دادن و برقرارى صلح -3

  ى سرعت است) نشانه» فَاصلحوا«کنیم. (حرف فاء در 

گرى کرد، اُمت اسلامى باید بر ضد او بسیج شود.  اگر یکى از دو گروه درگیر، یاغى -4

  »فَان بغَت... فقاتلوا الّتى تبَغى«

لازم شد باید مسلمانان یاغى کشته شوند. براى برقرارى امنیت و عدالت، حتّى اگر  -  5

  »فَان بغت... فقاتلوا...«آرى، خون یاغى ارزش ندارد. 

  »فَان بغت... فقاتلوا«در برابر خشونت باید خشونت به خرج داد.  - 6

علامت » فاء«(حرف » فقاتلوا«در سرکوب یاغى، طفره نرویم و مسامحه نکنیم.  -7

  تسریع است)

  »ء الى امر اللّه حتّى تَفى«در اسلام، هدف مقدس دارد. جنگ و قتال  -  8
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و ساعت، ماه » ء الى امر اللَّه حتىّ تَفى«مدت مبازره تا زمان رسیدن به هدف است،  -9

و تاریخ خاصى ندارد. مثل مدت مراجعه بیمار به پزشک و مصرف دارو است که تا 

  زمان سلامتى باید ادامه یابد.

هاى شخصى، قومى، حزبى، یا انتقام، خودنمائى و  مى، هدفدر مبارزات اسلا -10

گرفتن زهر چشم از دیگران مطرح نیست، بلکه هدف، برگشتن یاغى به راه خداست. 

  »ء الى امر اللَّه حتّى تَفى«

ى درگیرى که متجاوز معلوم نیست، باید تلاش براى خاموش کردن  در مرحله -11

ى بعد که متجاوز و  ولى در مرحله» حوا بینهمافَاصل«اصل فتنه و ایجاد صلح باشد، 

یاغى شناخته شد، صلح باید در سمت و سوى دفاع از مظلوم و گرفتن حقّ او از ظالم 

وظیفه مسلمانان در شرایط مختلف تفاوت دارد؛ گاهى » لفَاصلحوا بینهما بالعد«باشد. 

آمده است و هم دو بار » اصلحوا«اصلاح است و گاهى جنگ. (در این آیه، هم کلمه 

  »)قاتلوا«کلمه 

درپى لازم  هر کجا طوفان غرائز و غضب و لغزشگاه خطرناکى بود، سفارشات پى -13

  »بالعدل، اقسطوا... یحب المقسطین«است. 

آفرین  بار، مرگ  صلحى ارزش دارد که حقّ به صاحبش برسد، وگرنه سازش ذلّت -14

  »اصلحوا... و اقسطوا«و تحمیلى است. 

انّ اللَّه یحب «ر کجا تحمل مشکلات لازم است، از اهرم محبت استفاده کنید. ه -15

  »المقسطین

انّ اللّه «صلح دادن دو طرف جنگ بدون برقرارى عدالت، محبوب خداوند نیست.  -16

  »یحب المقسطین
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  : صلح و دوستی  2آیه 

  
  )10حجرات / ( 

 فرد دو میان) اختلافات تمام در( پس برادرند، هم با مؤمنان همه که نیست این جز"

  ".گیرید قرار ترحم مورد شاید کنید پروا خدا از و نمایید، اصلاح برادرانتان گروه دو یا

  تفسیر نور

ى دو برادر دانسته که در این  ى مؤمنان با یکدیگر را همچون رابطه آیه، رابطه این

  تعبیر نکاتى نهفته است، از جمله:

  : دوستى دو برادر، عمیق و پایدار است.الف

  : دوستى دو برادر، متقابل است، نه یک سویه.ب

  هاى مادى و دنیوى. است، نه جاذبه: دوستى دو برادر، بر اساس فطرت و طبیعت ج

  بازوى یکدیگر. اند و : دو برادر در برابر بیگانه، یگانهد

  : اصل و ریشه دو برادر یکى است.ه

  : در شادى او شاد و در غم او غمگین است.و

رود، اما  براى اظهار علاقه، کلمات رفیق، دوست، هم شهرى و هم وطن بکار مى امروزه

  هاست. ترین واژه بکار برده که عمیق اسلام کلمه برادر را

ى توجه اسلام به  تکرار شده که نشانه» اصلحوا«ى قبل، سه بار فرمان  این آیه و آیه در

  برقرارى صلح و دوستى میان افراد جامعه است.

به عدالت، صلح برقرار کنید و این آیه » فاصلحوا... و اقسطوا«آیه قبل فرمود:  در

در برقرارى صلح، از خدا بترسید. اگر شما را به عنوان » . و اتّقوافاصلحوا..«فرماید:  مى

ى  اصلاح شما، مایه میانجى پذیرفتند، خدا را در نظر بگیرید و حکم دهید، نه آنکه

  گردد. ینطرف ظلم و ستم به
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انّ «فرماید:  کند. مثلا مى امتیازات اسلام آن است که اصلاحات را از ریشه شروع مى از

تمام عزّت براى خداست، چرا به خاطر کسب عزّت به سراغ این و آن »للهّ جمیعاً ةَزَّالع

دور  تىها از اوست،چرا هر ساع تمام قدرت» انّ القوة للهّ جمیعاً«فرماید:  روید؟ یا مى مى

ى مؤمنین با یکدیگر برادرند، بعد  فرماید: همه چرخید!؟ در این آیه نیز مى یک نفر مى

  نون که همه برادر هستید، قهر و جدال چرا؟ همه با هم دوست باشید.فرماید: اک مى

براى اصلاح رفتار فرد و جامعه باید مبناى فکرى و اعتقادى آنان را اصلاح  بنابراین

  بکارگیرى این واژه، از ابتکارات اسلام است. برادرى واُخوت و طرح کرد.

ى  صد و چهل نفر در منطقه هفتصلى االله علیه وآله به همراه  صدر اسلام پیامبر در

حضور داشتند که جبرئیل نازل شد و فرمود: خداوند میان فرشتگان عقد » نخیله«

برادرى بسته است، حضرت نیز میان اصحابش عقد اُخوت بست و هر کس با کسى 

  شد. مثلاً: برادر مى

ایوب  ب با ابوبا عمر، عثمان با عبدالرحّمن، سلمان با ابوذر، طلحه با زبیر، مصع ابوبکر

انصارى، حمزه با زیدبن حارثه، ابودرداء با بلال، جعفر طیار با معاذبن جبل، مقداد با 

ار، عایشه با حفصه، امه و شخص پیامبرصلى االله علیه وآله با على عمعلیه  سلمه با صفی

  .اخوت بستند قدالسلام ع

هاى  به نام، اد دو نفر از شهداآله دستور د جنگ اُحد، پیامبر اکرم صلى االله علیه و در

بن عمر و عمربن جموح را که میانشان برادرى برقرار شده بود، در یک قبر دفن  عبداللَّه

  کنند.

ولى برادرى دینى حتّى » فَلَا أَنساب بینَهم «روزى گسسته خواهد شد، ، نسبى برادرى

  »بِلینَإِخوْانًا علَى سررٍُ مّتقََا «در قیامت پایدار است. 

اُخوت، اختصاص به مردان ندارد، بلکه این تعبیر در مورد زنان نیز بکار رفته  ى رابطه

  »وإِن کاَنُوا إِخوْةً رِّجالًا ونساء «است. 

و برادرى باید تنها براى خدا باشد. اگر کسى با دیگرى بخاطر دنیا دوست  دوستى

شوند. قرآن  رسد و در قیامت نیز دشمن یکدیگر مى شود، به آنچه انتظار دارد نمى
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یومئذ الأَخلاَّء  «گردند جز متّقین.  فرماید: در قیامت، دوستان با هم دشمن مى مى

  »الْمتَّقینَلاَّ عدوّ إِ بعضُهم لبعضٍ

تر از گرفتن برادر است، حفظ برادرى است. در روایات از کسانى که برادران  مهم آنچه

کنند به شدت انتقاد شده و سفارش شده است که اگر برادران از  دینى خود را رها مى

  »صلْ من قَطعک«تو فاصله گرفتند، تو با آنان رفت و آمد داشته باش. 

مؤمن برادر مؤمن است، مانند یک جسد که اگر "السلام فرمود:  صادق علیه امام

   ".ى بدن ناراحت است یمار گردد، همهبخشى از آن ب

خدا صلى االله علیه وآله فرمود: مسلمان بر برادر مسلمانش سى حق دارد که هر  رسول

  یک باید آن حقوق را ادا کنند، از جمله:

  جبران اشتباهات او -3    اسرار او نپنهان کرد -2   عفو و مهربانى به او -1

ــول عــذر او -4 ــدخواهان او - 5   قب ــر ب ــاع در براب ــه او -6  دف     خیرخــواهى نســبت ب

    عیادت به هنگام بیمارى او - 8   هایى که به او داده عمل به وعده -7 

   جـزا دادن بـه هـدایاى او    -11  ى او پذیرفتن دعوت و هدیه -10  تشییع جنازه او -9

   حفـظ نـاموس او    -14 کوشـش در یـارى رسـانى بـه او     -13از خـدمات او  تشکّر  -12

اش را  گمشـده  -17   گرى بـراى حـل مشـکلاتش    واسطه-16  او برآوردن حاجت -15

بـه   -20. سـلامش را پاسـخ دهـد    -19نیت گوید. به عطسه او ته -18 .ى کندیراهنما

سـوگندش را   -22 تهیـه کنـد.   ى او را خـوب   هدیـه  -21. اردى او احترام گذیوگسخن

او را در حـوادث تنهـا    -24با او دشمنى نکند.  دوست او را دوست بدارد و -23بپذیرد. 

  خواهد براى او نیز بخواهد و... هر چه را براى خود مى -25نگذارد. 

فرمودند: خون » انّما المؤمنون اخوة«صلى االله علیه وآله بعد از تلاوت آیه  پیامبراکرم

ان با هم برابر است و اگر یکى از آنان به کسى پناه یا اَمان داد، دیگران باید به مسلمان

و هم ید على «بند باشند و همه در برابر دشمن مشترك، بسیج شوند.  آن تعهد پاي

  »من سوم



 11   ..........................................................................................................................................   مفاهیم

تألیف "، »واصَلحوا ذات بینکم« "اصلاح"، »والصلح خَیر« "صلح"هاى  قرآن، واژه در

ى توجه  دهنده نشان» اُدخلُوا فى السّلم کافّۀ« "سلم"و » فاََلّف بین قلوبکم« "قلوب

  آمیز و شیرین است. اسلام به صلح و صفا و زندگى مسالمت

هاى مسلمانان  هاى الهى که خداوند در قرآن مطرح کرده است، اُلفت میان دل نعمت از

» کُنتم اَعداء فاََلّف بین قلوبکم«فرماید:  است. چنانکه خداوند خطاب به مسلمانان مى

هاى  به یاد آورید که شما قبل از اسلام با یکدیگر دشمن بودید، پس خداوند میان دل

صد و بیست سال  ى اوس و خزرج یک . چنانکه میان قبیلهردبرقرار کت شما الف

  درگیرى و فتنه بود و اسلام میان آنان صلح برقرار کرد.

ریافت بخشودگى و رحمت از جانب خداوند شمرده شده و آشتى دادن، سبب د اصلاح

گرى خوبى  و هر کس واسطه» تَتَّقُوا فاَنَّ اللَّه کانَ غَفُوراً رحیماًو  تُصلحواانْ  «است. 

مّن یشْفَع شَفَاعۀً حسنۀًَ «میان مسلمین انجام دهد، پاداشِ در شأن دریافت خواهد کرد. 

کُن لَّهی  یبّنَصامْنه«  

  اى قرار داده است، از جمله: براى اصلاح میان مردم، احکام ویژه اسلام

دروغ که از گناهان کبیره است، اگر براى آشتى واصلاح گفته شود، جرم و گناهى  -1

  »لا کذب على المصلح «ندارد. 

نجوا و درگوشى سخن گفتن که از اعمال شیطان و مورد نهى است، اگر براى  -2

کَثیرٍ مّن نجَّواهم إِلاَّ منْ أَمرَ بِصدقَۀٍ فی  لاَّ خَیرَ«آشتى دادن باشد، منعى ندارد.  اصلاح و

  »أَو معرُوف أَو إِصلاَحٍ بینَ النَّاسِ

با اینکه عمل به سوگند، واجب و شکستن آن حرام است، اما اگر کسى سوگند یاد  -3

میان دو نفر نزند، اسلام شکستن این سوگند را کند که دست به اصلاح و آشتى دادن 

  »النَّاسِتُصلحوا بینَ ...  اللَّه عرْضَۀً لّأَیمانکُم أَنولَا تَجعلُوا «داند.  مجاز مى
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با اینکه عمل به وصیت، واجب و ترك آن حرام است، اما اگر عمل به وصیت، میان  - 4

دهد که وصیت ترك شود تا میان مردم  م اجازه مىآورد، اسلا افرادى فتنه و کدورت مى

  »علیَه فَمنْ خَاف منْ موصٍ جنَفاً أوَ إثِْما فأََصلحَ بینهَم فَلاَ إِثمْ«صلح و صفا حاکم باشد. 

ژادى، ندر گرو ایمـان اسـت. (مسـائل اقتصـادى، سیاسـى،      رابطه برادرى، -1 نکته ها:

انّمـا المؤمنـون   «تواند در مردم روح برادرى بوجود بیاورد.)  نمىجغرافیایى، تاریخى و... 

  »اخوة

انمـا  «برادرى بر اساس ایمـان، مشـروط بـه سـنّ، شـغل، سـواد و درآمـد نیسـت.          -2

  »المؤمنون اخوة

(آرى، میان والدین و فرزنـد برتـرى   » اخوة«کس، خود را برتر از دیگران نداند.  هیچ -3

  رى است.)است، ولى میان برادران، براب

اخوة «آور استفاده کنیم.  آمیز و انگیزه از کلمات محبت، آشتى براى برقرارى صلح و -4

  »فاصلحوا

ى همه است، نه  جلوگیرى از نزاع و اقدام براى اصلاح و برقرارى صلح، وظیفه -5

  »فاصلحوا«گروهى خاص. 

  ود را برادر طرفین درگیر بداند. اصلاح کننده نیز خ - 6

  آشتى دادن، آفاتى دارد که باید مراقب بود. اصلاح و  -7

  ى نزول رحمت الهى است.  صلح و صفا، مقدمه -  8

  تقوا، از دریافت رحمت الهى محروم است.  جامعه بى -9
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  : امداد و نجات   3آیه 

  
  )32 آیه/  المائدة( 

 داشتیم مقرّر و نوشته) تاریخ طول در ها ملت همه و( اسرائیل بنى بر سبب بدین و"

 بکشد کرده زمین روى در که فسادى یا نفس قصاص براى جز را انسانى کس هر که

 ساخته گمراه و( کشته را مردم همه گویى که است چنان) درآورد کفر به اسلام از یا(

 حیات را انسانى کس هر و ،)بود خواهد گناهان بى قاتلان مخصوص جهنمى در و

 و( کرده زنده را مردم همه گویى) آورد اسلام به کفر از یا دهد نجات مرگ از( بخشد

 روشنى دلایل) اسرائیل بنى( آنها براى ما فرستادگان یقین به و. است) نموده هدایت

 و فساد به حد از بیش زمین روى در آن از پس آنان از بسیارى سپس آوردند،

  ".پرداختند خونریزى

  تفسیر نمونه 

است  گیرى کلى و انسانى در این آیه پس از ذکر داستان فرزندان آدم یک نتیجه

ى گاه کساسرائیل مقرر داشتیم که هر فرماید: بخاطر همین موضوع بر بنى نخست مى

و بدون فساد در روى زمین به قتل برساند، چنان است که انسانى را بدون ارتکاب قتل 

ها را کشته است و کسى که انسانى را از مرگ نجات دهد گویا همه  گویا همه انسان

  ها را از مرگ نجات داده است . انسان
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همه  آید که چگونه قتل یک انسان مساوى است با قتل ال مهمى پیش مىدر اینجا سؤ

  ؟؟؟ها مى باشد! ها و نجات یک نفر مساوى با نجات همه انسان انسان

انــد. در تفســیر تبیــان شــش پاســخ و در  هــاى زیــادى داده مفســران در اینجــا پاســخ

اى  العرفان چهار پاسخ به آن داده شده است ولـى پـاره  البیان پنج پاسخ و در کنز مجمع

  از آنها از معنى آیه بسیار دور است .

ال فوق گفت این است که : قرآن در این آیه یک حقیقت توان در پاسخ سؤ مىآنچه 

  کند زیرا: اجتماعى و تربیتى را بازگو می

آلایـد در حقیقـت چنـین آمـادگى را      گناهى مى کسى که دست به خون انسان بی ولاا

رند گناهى براب گناه دیگرى را که با آن مقتول از نظر انسانى و بی هاى بی دارد که انسان

قتل برساند، او در حقیقت یک قاتل است و طعمـه او انسـان   ه مورد حمله قرار دهد و ب

همچنـین  ، گنـاه از ایـن نظـر نیسـت     هاى بی دانیم تفاوتى در میان انسان گناه و مى بی

دیگـرى را از مـرگ نجـات بخشـد ایـن      ، دوستى و عاطفه انسـانى  کسى که بخاطر نوع

سانى را در مورد هر بشر دیگرى انجام دهد، او علاقمند آمادگى را دارد که این برنامه ان

گناه است و از این نظر براى او ایـن انسـان و آن انسـان تفـاوت      هاى بی به نجات انسان

شـود کـه مـرگ و     اسـتفاده مـی  " فکانما...  "گوید مى کند و با توجه به اینکه قرآن نمى

  اما شباهتى به آن دارد. حیات یک نفر اگر چه مساوى با مرگ و حیات اجتماع نیست

جامعه انسانى در حقیقت یک واحد بیش نیست و افـراد آن هماننـد اعضـاى یـک      ثانیا

اى به عضوى از اعضاى این پیکر برسـد اثـر آن کـم و بـیش در سـائر       پیکرند، هر لطمه

زیرا یک جامعه بزرگ از افراد تشکیل شـده و فقـدان یـک فـرد      .گردد اعضاء آشکار مى

شود که بـه   اى به همه جامعه بزرگ انسانى است . فقدان او سبب می ضربهخواه ناخواه 

و زیانى از این رهگـذر دامـن    وجودش در اجتماع محلى خالى بماندتناسب شعاع تاثیر 

، همه را بگیرد، همچنین احیاى یک نفس سبب احیاى سائر اعضـاى ایـن پیکـر اسـت    

 ــ ــدازه وجــود خــود در ســاختمان مجتمــع ب ــه ان زرگ انســانى و رفــع زیــرا هــرکس ب

  هاى آن اثر دارد بعضى بیشتر و بعضى کمتر. نیازمندي

خوانیم که مجازات چنین انسانى در قیامت مجازات کسى  و اگر در بعضى از روایات مى

مین است نـه اینکـه از هـر جهـت مسـاوى      ه ها را کشته اشاره به است که همه انسان
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انیم اگـر تعـداد بیشـترى را بکشـد     خـو  یکدیگر باشند و لذا در ذیل همین روایات مـى 

  مجازات او همان نسبت مضاعف شود!

و با توجه  شود ن از نظر قرآن کاملا آشکار میاز این آیه اهمیت مرگ و حیات یک انسا

به اینکه این آیات در محیطى نازل گردید که خون بشر مطلقا در آن ارزشى نداشت 

  گردد. عظمت آن آشکارتر می

روایات متعددى وارد شده است که آیه اگر چه مفهوم ظاهرش قابل توجه اینکه در 

تر مرگ و حیات معنوى یعنى گمراه ساختن  مرگ و حیات مادى است اما از آن مهم

. کسى از امام صادق (علیه السلام ) تفسیر این آیه یک نفر یا نجات او از گمراهى است

  را پرسید، امام فرمود:

  "له تاویلهاالاعظم ان دعاهافاستجاب ثم قال-ثم سکت-من حرق اوغرق"

سوزى یا غرقاب  یعنى منظور از کشتن و نجات از مرگ که در آیه آمده نجات از آتش

تر  سپس امام سکوت کرد و بعد فرمود: تاویل اعظم و مفهوم بزرگ، و مانند آن است

  د.آیه این است که دیگرى را دعوت به سوى راه حق یا باطل کند و او دعوتش را بپذیر

خصوص در ه اسرائیل ب ماند این است که چرا نام بنى سؤال دیگرى که در آیه باقى مى

  این آیه آمده ! با اینکه مى دانیم حکم مزبور اختصاصى به آنها ندارد.

اسرائیل به خاطر آن است که مسئله قتل و  توان گفت ذکر نام بنى در پاسخ می

گیرد در میان آنها  طلبى سرچشمه می ى که از حسد و تفوقیها خونریزى مخصوصا قتل

شوند  گناهى که به دست آنها کشته می و هم اکنون نیز قربانیان بی فراوان بوده است

دهند، به همین جهت نخستین بار این حکم الهى در  رقم بزرگى را تشکیل می

  هاى آنها گنجانیده شد! برنامه

کرده میفرماید: پیامبران ما با دلائل اسرائیل  اشاره به قانون شکنى بنى و در پایان آیه

روشن براى ارشاد آنها آمدند ولى بسیارى از آنها قوانین الهى را در هم شکستند و راه 

  اسراف را در پیش گرفتند.

  ).ولقد جائتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فى الارض لمسرفون(
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گونه تجاوز و تعدى از  ارد که هرمعنى وسیعى د، اسراف در لغت باید توجه داشت که

ها و هزینه ها و مخارج به کار  شود اگر چه غالبا در مورد بخشش حد را شامل می

  .رود می

  :تفسیر نور

ى کشتن همه مردم مطرح شده است. براى  ر این آیه از کشتن یک نفر به منزلهد

  توان عرضه کرد: توضیح این حقیقت چند بیان و معنا مى

  فر، کیفرى همچون قتل همه مردم را دارد.الف: قتل یک ن

  ى مردم نزد شماست. ب: حرمت قتل یک نفر نزد خداوند، به منزله قتل همه

  اعتنایى به مقام انسانیت است. ج: قتل یک نفر، بى

  ى مردم است. ه : قتل یک نفر، سلب امنیت از همه

  همه است. ى اعضاى یک پیکرند، پس قتل یکى قتل ها به منزله و: چون انسان

  ز: جایگاه دوزخى قاتل یک نفر، جایگاه کسى است که قاتل همه باشد. 

  ساز قتل همه است. ح: قتل یک نفر، زمینه

ى قتل یک  ى یک نسل باشد، پس قتل او به منزله تواند سرچشمه ط: یک انسان مى

  رسد این احتمال بهتر است) نسل است. (به نظر مى

اى  شود، تشنه علیه السلام فرمودند: کسى که در موضعى که آب یافت نمى امام صادق

  را سیراب کند، مانند کسى است که نفسى را زنده کرده باشد. 

باشد و گمراه  ارشاد مردم به راه حقّ، نوعى احیا مى هدایت و، طبق آیات و روایات

ى حیات مردم  پیامبر را مایه ، دعوت24کردن مردم، نوعى قتل است. سوره انفال، آیه 

  ».دعاکم لما یحییکم«خواند:  مى

من اخرجها من ضلال الى هدى فکانّما أحیاها «علیه السلام نیز فرمودند:  امام صادق

هرکس نفس منحرفى را هدایت کند او را » ومن اخرجها من هدى الى الضلال فقد قتلها

  ته است.زنده کرده و هر کس دیگرى را منحرف کند او را کش
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مراد از » نجاها من غرق او حرق او سبع او عدو«علیه السلام فرمودند:  امام صادق

روایت  سوزى ودرنده یا دشمن است. و در احیاى نفس، نجات گرفتاران از غرق وآتش

 ى کشتن اوست وغذا دادن به منزله اى غذا ندهد، مده است: کسى که به گرسنهدیگر آ

  اوست.ى زنده کردن  به منزله

هـا را حـلال    علیه السلام فرمود: مسـرفان همـان کسـانى هسـتند کـه حـرام       امام باقر

  ریزند. ها را مى شمرند و خون مى

  نکته ها:

  »من أجل ذلک«هاى الهى است.  گاهى حوادث تاریخى، عامل صدور فرمان -1

 من أجل ذلک کتبنا«ها و سرنوشتشان در طول تاریخ به هم پیوند دارند.  انسان -2

  »على بنى اسرائیل

  »من اجل ذلک«گزاف نیست.  احکام الهى حکمت دارد و -3

مجازات لازم است.  پرهیز از تکرار حادثه، کیفر و براى جلوگیرى از سنگدلى و -4

  »من اجل ذلک کتبنا«

  »نفساً«ها از هر نژاد و منطقه که باشند، محترم است.  ى انسان جان همه -  5

اسرائیل انّه من  کتبنا على بنى«اسرائیل نیز بوده است.  بنىاعدام مفسد، در قانون  - 6

  »قتل نفساً بغیر نفس او فساد فى الارض

مـن قتـل   «و حـرام اسـت.   » قتـل نفـس  «هـاى   خودکشى و سقط جنین، از نمونـه  -7

  »نفساً...

کند یا براى جان مردم ارزشى قائل نیست و آنان  جان کسى که در زمین فساد مى -  8

  »بغیر نفس او فساد«ارزش است و باید از بین برود.  رساند، بى را به قتل مى

  کشتن انسان در دو مورد جایز است: -9

  »بغیر نفس«الف: به عنوان قصاصِ قاتل. 

  »او فساد«ب: براى از بین بردن مفسد. 
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ارزش عمل مربوط به انگیزه و هدف است. کشتن یک نفربه قصد تجاوز، به قتل  -10

اما کشتن به عنوان قصاص، » فکانّما قتل النّاس جمیعاً«ست؛ رساندن یک جامعه ا

  » ولکم فى القصاص حیوة«حیات جامعه است. 

» فکانّما قتل النّاس جمیعـاً «تجاوز به حقوق یک فرد، تهدید امنیت جامعه است.  -11

هاســت، ماننـد پزشــکان، پرسـتاران، مــأموران    آنـان کـه کارشــان نجـات جــان انسـان    

امدادگران، داروسازان و... بایـد قـدر خـود وارزش کـار خـویش را بداننـد.       نشانى،  آتش

  »فکانّما قتل النّاس جمیعاً«

من أحیاها «هاست.  رسانى به گرفتاران و نجات جانى زنده، امداد نشان جامعه -12

  »فکأنّما أحیى النّاس جمیعاً

و لقـد  «ت. عدم ایمان وعمل مردم به گفتـار رسـولان، در طـول تـاریخ بـوده اس ـ      -13

  »جائتهم رسلنا بالبینات ثم انّ کثیراً منهم بعد ذلک فى الارض لمسرفون

و لقد جائتهم «تواند راه خلاف برود.  انسان مختار است، با آمدن پیامبران هم مى -14

  »رسلنا بالبینات... بعد ذلک فى الارض لمسرفون
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  : محبت و  مهربانی 4آیه 

  
  )128 آیه/  توبه(  

 و رنج که) اجنّه از نه و فرشتگان از نه( آمده خودتان از اى فرستاده را شما که حقّا"

 و رئوف مؤمنان به و است حریص شما) کمال و ایمان( بر است گران وى بر شما ضرر

  ".است مهربان

  تفسیر نمونه :

 پذیرد، در واقع اشاره اى است به تمام مسائلى که در این سوره گذشت. برائت پایان مى

کنـد کـه    زیرا از یکسو به تمام مردم اعم از مؤمنـان و کـافران و منافقـان گوشـزد مـى     

از آن در این سوره  ییها هاى ظاهرى که نمونه هاى پیامبر و قرآن و خشونت سختگیري

بیان شد، همه به خاطر عشق و علاقه پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) بـه هـدایت   

  و تربیت و تکامل آنها است .

دهد که از  و از سوى دیگر به پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نیز خبر مى

در این سوره گذشت  هاى زیادى از آن نیز هاى مردم که نمونه و عصیان ها سرکشى

  نگران و ناراحت نباشد و بداند که در هر حال خداوند پشتیبان و یار و یاور او است .

پیامبرى از خودتان به “گوید:  مى، روى سخن را به مردم کرده، لذا در نخستین آیه

  ! (لقد جائکم رسول من انفسکم ).”سوى شما آمد

آمده است . اشاره به شدت  “ن انفسکم م“در این آیه  “منکم “جاى ه مخصوصا اینکه ب

اى از جان مردم و  ى پارهیگو، ارتباط پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) با مردم است

  از روح جامعه در شکل پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) ظاهر شده است .
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و در ، ستداند، از مشکلات آنان آگاه ا به همین دلیل تمام دردهاى آنها را مى

شود  باشد، و با این حال تصور نمى ها با آنان شریک مى ها و اندوه ها و غم ناراحتی

سخنى جز به نفع آنها بگوید و گامى جز در راه آنها بردارد، و این در واقع نخستین 

 یه و آله و سلّم ) ذکر شده است وصفى است که در آیه فوق براى پیامبر (صلى اللّه عل

اند  گروهى از مفسران که تحت تاثیر تعصبات نژادى و عربى بودهو عجب اینکه 

رى از این نژاد، به سوى شما اند مخاطب در این آیه نژاد عرب است! یعنى پیامب گفته

اند، زیرا  به عقیده ما این بدترین تفسیرى است که براى آیه فوق ذکر کرده آمد!

همه جا خطابات ، است ”نژاد“ مساله، دانیم چیزى که در قرآن از آن سخنى نیست مى

شود، و در هیچ  و امثال آنها شروع مى ”یا ایها الذین آمنوا“و  “الناس یاایها“قرآن با 

  و مانند آن وجود ندارد. “یا قریش“و  “یا ایها العرب“موردى 

به روشنى این تفسیر را نفى  “ف رحیم وبالمؤمنین رؤ“وه ذیل آیه که مى گوید: به علا

  از هر قوم و ملت و نژادى که باشند.، منان استاز همه مؤدر آن سخن  کند، زیرا مى

جاى تاسف است که بعضى از دانشمندان متعصب قرآن را از آن اوج جهانى و بشرى 

  هاى کوچک نژادى محصور کنند. خواهند در محدوده و مى فرود آورده

صفات ممتاز  به هر حال پس از ذکر این صفت (من انفسکم ) به چهار قسمت دیگر از

پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلمّ ) که در تحریک عواطف مردم و جلب احساساتشان 

  کند. اثر عمیق دارد اشاره مى

گونه ناراحتى و زیان و ضررى به شما برسد براى او سخت  هر“گوید:  نخست مى

  . “ )حت کننده است (عزیز علیه ما عنتمنارا

تفاوت هم نخواهد بود، او بـه   شود، بلکه بى ما خشنود نمىیعنى او نه تنها از ناراحتى ش

هـاى   بـرد، و اگـر اصـرار بـر هـدایت شـما و جنـگ        هـاى شـما رنـج مـى     شدت از رنـج 

تان از چنگال ظلـم و   فرساى پر زحمت دارد، آن هم براى نجات شما، براى رهائی طاقت

  ستم و گناه و بدبختى است .

ورزد، (حریص  ، و به آن عشق مى“قمند استاو سخت به هدایت شما علا“دیگر اینکه 

  علیکم)
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و جالـب اینکـه در آیـه مـورد      در لغت به معنى شدت علاقه به چیزى اسـت  “حرص “

نـه سـخنى از هـدایت بـه میـان       “حریص بر شما است “گوید:  بحث به طور مطلق مى

گونـه   هـر  گونه خیر و سعادت شما، و به آورد و نه از چیز دیگر، اشاره به اینکه به هر مى

ورزد (و به اصطلاح حـذف متعلـق دلیـل بـر      پیشرفت و ترقى و خوشبختیان عشق مى

  عموم است)

دارد و اگر منافقان را تحت  هاى پر مرارت جهاد اعزام مى ما را به میدانبنابراین اگر ش

به عزت و به ، به شرف، گذارد، همه اینها به خاطر عشق به آزادى مى فشار شدید

  کسازى جامعه شماست .هدایت شما و پا

ف و وئمنان رمؤگوید او نسبت به  مى، سپس به سومین و چهارمین صفت اشاره کرده

  ف رحیم ).ومنین رؤ(بالمؤ “رحیم است 

هاى  دهد (حتى گذشتن از بیابان ى را مىیهرگونه دستور مشکل و طاقت فرسا بنابراین

بـا یـک دشـمن     مقابله ىبرا، با گرسنگى و تشنگى، طولانى و سوزان در فصل تابستان

  نوع محبت و لطف از ناحیه او است . ) آن هم یکنیرومند در جنگ تبوك

در میان مفسران گفتگو است ولى به ، ف و رحیم با هم چه تفاوتى داردوئدر اینکه ر

ف اشاره به محبت و لطف مخصوص در وئرسد بهترین تفسیر آن است که ر ىنظر م

که رحیم اشاره به رحمت در مقابل گناهکاران  در حالى، مورد فرمانبرداران است

  باشد. مى

ولى نباید فراموش کرد که این دو کلمه هنگامى که از هم جدا شوند، ممکن است در 

یکدیگر ذکر شوند، احیانا دو معنى  یک معنى استعمال شود اما به هنگامى که همراه

  بخشند. متفاوت مى

  نورتفسیر

هاى خویش را اطلاق  هیچ یک از پیامبران دو نام از نامخداوند جز بر پیامبر اسلام، بر 

  »ف، رحیموئر«نکرده است. 
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ى آنها با صفات  توجه به صفات رهبران آسمانى که در این آیه مطرح است و مقایسه

گونه رهبران را  دیگر رهبرانِ بشرى، لطف خدا را به بشر و لزوم اطاعت مطلق از این

  دهد. نشان مى

  ها: نکته

  »من انفسکم«خدا برخاسته از میان خود مردم است.  رسول -1

  »عزیز علیه ماعنتم«خوار امت است.  آله غم صلى االله علیه و رسول خدا -2

ها با مردم همدل و همراه باشند.  ها و گرفتارى رهبران اسلامى باید در سختى -3

  »عزیز علیه ماعنتم«

شناسـد.   نمـى  ارشـاد مـردم، سـر از پـا    در هدایت و صلى االله علیه وآله  پیامبر خدا -4

  »حریص علیکم«

 توقّعى و تواضع از عوامل تأثیر کلام در دیگران، خیرخواهى، دلسوزى، مهربانى، بى - 5

  »ف رحیمئوعزیز علیه، حریص علیکم، ر«است. 

رهبر اسلامى تنها بر مؤمنان رئوف و رحیم است، نه بر همه کس، بلکه بر دشمن  - 6

  »ف رحیمئوبالمؤمنین ر«شدید و غلیظ است. 
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  : ارزش نیکی 5آیه 

  
  )8و7 آیات/  الزلزله(  

  .بیند مى را آن) خارجى تجسم یا جزا( کند خیر کار اى ذره هموزن کس هر پس

  .دید خواهد را آن]  نتیجه[ کند بدى اى ذره وزن هم که هر و

  تفسیر المیزان :

سنجند و کلمه  ها را مى است که با آن وزن به معناى هر وسیله اى “مثقال “کلمه 

شود، البته  که در شعاع آفتاب دیده مى، هاى ریز غبار است به معناى آن دانه ”ذره“

  آید. هاى ریز نیز مى این کلمه به معناى مورچه

گیرى از آیه قبلى  بر سر دارد تفریع و نتیجه ”فاء“آیه مورد بحث به دلیل اینکه حرف 

فهماند  کید نموده مىخن از ارائه اعمال بندگان داشت و همان بیان را تاکه س، است

که از کلیت ارائه اعمال هیچ عملى نه خیر و نه شر نه کوچک و نه بزرگ حتى به 

ا ر ل شرو نیز حال هر یک از صاحبان عمل خیر و عم دشو سنگینى ذره استثناء نمى

  است.در یک جمله مستقل بیان نموده 

رسد که در آیات شریفه قرآن آیاتى هست کـه بـا ایـن     ال به ذهن مىدر اینجا این سؤ

نتیجه شدن  از آن جمله آیاتى که دلالت دارد بر حبط و بى، ضابطه کلى سازگار نیست

اعمال خیـر و شـر   و آیاتى که دلالت دارد بر انتقال ، اى عوامل اعمال خیر به خاطر پاره

و  و گناهان مقتـول بـه قاتـل    مانند انتقال حسنات قاتل به مقتول، اشخاص به دیگران

شود و آیـاتى   کاران گناه مبدل به ثواب مى آیاتى که دلالت دارد بر اینکه در بعضى توبه

آمـده   “لیمیز اللّه الخبیث من الطیـب  “دیگر که در بحث از اعمال و نیز در تفسیر آیه 

  .است 
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و بین دلیل حاکم ت مذکور حاکم بر این دو آیه است ال این است که آیاجواب این سؤ

شخص صاحب ، مثلا آیاتى که دلالت دارد بر حبط اعمال، و محکوم منافاتى نیست

و چنین کسى عمل خیر  کند که عمل خیر ندارند کسانى مى عمل خیر را از مصادیق

و همچنین قاتلى که نگذاشت مقتول زنده  به حکم آیه مورد بحث آن را ببیندندارد تا 

دهند و خودش عمل  بماند و عمل خیر انجام دهد، اعمال خیرش را به مقتول مى

شود، براى این  کارى که گناهش مبدل به حسنه مى خیرى ندارد تا آن را ببیند و توبه

عواملى خارجى باعث گناهکارى او شدند، و آن ، است که گناه موافق میل او نبوده

ر بین مردم نیکوکار و خواستند د ولى چون مى، عوامل کار خیر، موافق طبعشان نیست

و بلکه رئیس و رهبر آنان باشند، لذا با زبان شکار حرف زدند، پس  موحد باشند

هاى توبه کاران را به آن عوامل  لذا در قیامت بدي، هاشان از خودشان نیست خوبی

کاران گناهى ندارند تا  در نتیجه توبه، کاران توبههاى آن عوامل را به  دهند، و خوبی مى

  .به حکم آیه مورد بحث در قیامت آن را ببینند، و نیز عوامل شر، کار خیرى ندارند

فمن یعمل “الجارود از امام باقر (علیه السلام ) آمده که در ذیل آیه  در روایت ابى

اى عمل خیر  دنیا مثقال ذره ، فرمود: اگر از اهل آتش باشد، و در“مثقال ذره خیرا یره 

ن عمل خیرش هم مایه حسرتش کرده باشد، اگر براى غیر انجام داده باشد، هما

: اگر از اهل بهشت  فرمود “و من یعمل مثقال ذره شرا یره “و در ذیل جمله  شود مى

  آمرزد. بیند و سپس خداى تعالى او را مى باشد در روز قیامت آن شر را مى

  تفسیر نمونه :

 ؛مشاهده خود عمل له تجسم اعمال ویات نیز تاکید مجددى است بر مساهر این آظا

اعم از نیک و بد در روز قیامت که حتى اگر سر سوزنى کار نیک یا بد باشد در برابر 

  کند. را مشاهده مى شود و آن صاحب آن مجسم مى

القنبلۀ “ى را و بمب اتم کنند نیز اطلاق مى “اتم “را به  ”ذره“دانیم امروز کلمه  مى

ترین  و نه با دقیقرى کوچک است که نه با چشم عادى گویند، اتم به قد مى ”الذریۀ

و حجم و وزن  کنند تنها آثار آن را مشاهده مىو  یستها قابل مشاهده ن میکروسکوپ
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آن با محاسبات علمى قابل سنجش است و به قدرى کوچک است که چند میلیون 

  گیرد! روى نوك سوزنى جاى مى

  ها است . ترین وزن مفهوم ذره هر چه باشد منظور در اینجا کوچک

دهد که حسابرسـى   لرزاند و نشان مى به هر حال این آیه از آیاتى است که پشت را مى

و ترازوهاى سنجش عمل در قیامت  العاده دقیق و حساس است روز فوقخداوند در آن 

کننـد و بـه حسـاب     وزن مـى  ترین اعمال انسانى را آنقدر ظریف است که حتى کوچک

  آورند. مى

  دقت و سختگیرى در حسابرسى قیامت - 1

شود که  نه تنها از آیات اخیر این سوره که از آیات مختلف قرآن به خوبى استفاده مى

سوره  16شود، در آیه  العاده دقت و موشکافى مى در حسابرسى اعمال در قیامت فوق

مثقال حبۀ من خردل فتکن فى صخرة او فى  یا بنى انها ان تک"خوانیم :  لقمان مى

پسرم ! اگر به اندازه سنگینى  "السموات او فى الارض یات بها االله ان االله لطیف خبیر

ها یا  اى از آسمان دانه خردلى (عمل نیک یا بد) باشد و در دل سنگى یا در گوشه

وند دقیق و آورد، خدا زمین پنهان گردد، خداوند آن را در قیامت براى حسابرسى مى

  آگاه است .

 باشد. المثل در کوچکى مى که ضرب دانه بسیار کوچکى از گیاه معروفى است ”خردل“

ترین کارها محاسبه  دهد که در آن حسابرسى بزرگ کوچک این تعبیرات نشان مى

و  گناهان کوچک را کم اهمیت بشمرند دهد که نه ضمنا این آیات هشدار مى .شود مى

گیرد هر چه باشد کم  نه اعمال خیر کوچک را، چیزى که مورد محاسبه الهى قرار مى

  اهمیت نیست .

  شان نزول:

پیغمبـر اکـرم    بعضى از مفسران گفته اند این آیات زمانى نازل شد که بعضى از یـاران 

جـر و  : ا گفتند و مى ت به انفاق اموال کم اعتنا بودند(صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نسب

اشـیاء کوچـک چیـزى     و ى داده مى شود که ما آن را دوسـت داریـم  یپاداش بر چیزها
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، اعتنـا بودنـد   نیست که مورد علاقه ما باشد و همچنین نسبت به گناهـان کوچـک بـى   

آیات نازل شد و آنها را به خیرات کوچک ترغیب کرد، و از گناهـان کوچـک بـر حـذر     

  داشت .

  الپاسخ به یک سؤ - 2

الى مطرح است و آن اینکه مطابق این آیات انسان همه اعمـال خـود را در   ؤدر اینجا س

قیامت اعم از نیک و بد کوچک و بزرگ مى بیند، این معنى چگونه بـا آیـات احبـاط و    

گوید: بعضى از اعمـال   مى ”احباط“سازگار است ؟ زیرا آیات  “توبه “و  ”عفو“و  ”تکفیر“

(زمـر   "لئن اشرکت لیحبطن عملـک " .مى برد مانند کفر تمام حسنات انسان را از بین

ان "بـرد   را از بـین مـى   “سـیئات  “، “حسـنات  “گـاهى   ”تکفیـر “) و طبق آیـات  65 -

  ).114 -(هود  "الحسنات یذهبن السیئات

گناهان محو ، گوید: در سایه عفو الهى یا توبه کردن مى ”توبه“و  ”عفو“و آیات 

  کند؟ شوند، این مفاهیم چگونه با مساءله مشاهده تمام اعمال نیک و بد تطبیق مى  مى

ال باید به یک نکته توجه کرد و آن اینکه : دو اصلى که در آیات فوق در پاسخ این سؤ

بیند به صورت یک  گوید انسان هر ذره اى از کار نیک و بد را مى آمده است که مى

ى داشته باشد، آیات عفو و یانون ممکن است استثناهاانیم هر قد و می قانون کلى است

  توبه و حباط و تکفیر در حقیقت به منزله استثنا است در این قانون کلى .

و انکسـارى رخ   و تکفیر در حقیقـت موازنـه و کسـر   پاسخ دیگر اینکه: در مورد احباط 

، هنگـامى  شود ها است که از یکدیگر کسر مى دهد، و درست مانند مطالبات و بدهی مى

بیند در حقیقت تمام اعمال نیک و بد خـود را دیـده    که انسان نتیجه این موازنه را مى

چرا کـه عفـو بـدون لیاقـت و     ، همین سخن در مورد عفو و توبه نیز جارى است، است

  گیرد، و توبه خود نیز یکى از اعمال نیک است . شایستگى صورت نمى

رسد و آن اینکه افراد  صحیح به نظر نمىاند که  بعضى در اینجا جواب دیگرى گفته

من کیفر بینند، همانگونه که افراد مؤ کافر نتیجه اعمال خوب خود را در این دنیا مى

  بینند. اعمال بد خود را در این جهان مى
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بعلاوه این ، ولى ظاهر این است که آیات مورد بحث مربوط به قیامت است نه دنیا

  نتیجه اعمالش را در دنیا ببیند.من و کافرى کلیت ندارد که هر مؤ

  ترین آیات قرآن جامع – 3

ترین آیات قرآن مجید همین آیات  از عبداالله بن مسعود نقل شده است که محکم

باشد و از آن  مى “فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره “

ت که انسان کافى اس کرد و به راستى ایمان عمیق به محتواى آن تعبیر به جامعه مى

و از هرگونه شر و فساد بازدارد، لذا در حدیثى آمده است که  را در مسیر حق وادارد

مردى خدمت پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمد عرض کرد: علمنى مما 

  علمک االله : از آنچه خداوند به تو تعلیم داده به من بیاموز.

ه و آله و سلّم ) او را به مردى از یارانش سپرد، تا قرآن به پیغمبر اکرم (صلى اللّه علی

را تا به آخر به او تعلیم داد، آن مرد از جا  “اذا زلزلت الارض “او تعلیم کند، و او سوره 

برخاست و گفت : همین مرا کافى است (و در روایت دیگرى آمده تکفینى هذه الایۀ : 

  کند)! همین یک آیه مرا کفایت مى

اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: او را به حال خود بگذار که مرد  پیغمبر

فقیهى شد! (و طبق روایتى فرمود رجع فقیها: او فقیه شد و بازگشت !) دلیل آن هم 

داند که اعمال ما حتى به اندازه یک ذره یا یک دانه  روشن است زیرا کسى که مى

شود، و این  ز به حساب خود مشغول مىگیرد امرو خردل مورد محاسبه قرار مى

  ترین اثر تربیتى روى او دارد. بزرگ

با این حال در روایت دیگرى از ابوسعید خدرى آمده است که وقتى آیه فمن یعمل ... 

: . گفتمبینم؟ فرمود: آرى نازل شد عرض کردم اى رسول خدا آیا من همه اعمالم را مى

عرض ، : کارهاى کوچک کوچک را؟ فرمود: بلهگفتم، آن کارهاى بزرگ را؟ فرمود: بله

  کردم: اى واى بر من! مادرم بنشیند و براى من عزادارى کند!

شود، تا  فرمود: بشارت باد بر تو اى ابوسعید! چرا که حسنات به ده برابر حساب مى

ه به کند، و اما هر گنا صد برابر، و خدا براى هر کس بخواهد آن را هم مضاعف مى هفت

کند و بدان احدى با عملش نجات  یا خداوند عفو مى یک گناه مجازات دارداندازه 
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نخواهد یافت ! (جز اینکه کرم خدا شامل او گردد) عرض کردم حتى تو هم اى رسول 

  که خداوند مرا مشمول رحمتش سازد!مگر این، خدا؟! فرمود: حتى من



 29   ..........................................................................................................................................   مفاهیم

 

  : اهمیت زمان  6آیه 

  بسم الله الرحمن الرحیم

 

  

 یا و جامعه به قرآن عرضه و اسلام طلوع عصر یا عصر، نماز یا( عصر وقت به سوگند"

  )موعود مهدى الهى حکومت ظهور دوران

  ...است زیان دستخوشِ انسان واقعاً که

 آنچه به( حق به را یکدیگر و اند کرده شایسته هاى عمل و آورده ایمان که کسانى مگر

 و -شکیبایى را به یکدیگر و کرده توصیه) اعمال و عقاید از است مسلم و ثابت

         ".کردند سفارش -پایدارى

  :نور یرتفس

این سوره را تلاوت حافظى و جدا شدن از یکدیگر صدر اسلام، مسلمانان هنگام خدا در

 زمانى سوگند یاد کرده است. فجر در قرآن، به همه مقاطع خداوند کردند. مى

چاشت ، >>و اللیل<< شب، >>و النهار<<روز ، >>و الصبح<<صبح ،>>والفجر<<

گر چه به سحر  >>و العصر <<عصر، >>واللیل اذ ادبر<<سحر ، >> و الضُحى<<

  سوگند یاد کرده است. بارند چ

حضرت علیه السلام نقل شده است که منظور، عصر خروج  ثى از امام صادقحدی در

  علیه السلام است. مهدى

اند. بعضى عصر را به معناى لغوى آن  مراد از عصر را عصر ظهور اسلام گرفته بعضى

هاست.  اند، زیرا که فشارها سبب غفلت زدائى و تلاش و ابتکار انسان یعنى فشار گرفته

اند و بعضى آن را هنگام  را عصاره هستى یعنى انسان کامل گرفته بعضى مراد از عصر

  اند. نماز عصر دانسته
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ن ا(در مال قابل جبران است، اما خسارت در انسانیت، بالاترین خسارتهاست.  خسارت

  )الخاسرین الّذین خسروا انفسهم

دیگران به حق، ممکن است عوارض تلخى داشته باشد که باید با صبر و  سفارش

  )تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصبر(استقامت به استقبال آن رفت. 

اش آب  گوید: انسان در دنیا مانند یخ فروشى است که هر لحظه سرمایه رازى مى فخر

اینکه سفارش  با ا بفروشد و گرنه خسارت کرده است.شود و باید هرچه زودتر آن ر مى

اند.  یت جداگانه بیان شدهبه حق و صبر جزء اعمال صالح است ولى به خاطر اهم

ولى  .شود شامل آن مى )تواصوا بالحقّ(گونه که صبر و استقامت نیز حق است و  همان

  )تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصبر(به خاطر اهمیت صبر جداگانه آمده است. 

اى دیگر فضل و رحمت الهى را عامل دورى از خسارت شمرده و  در آیه قرآن

  )فضل اللّه علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین فلو لا(فرماید:  مى

در سایه فضل و رحمت الهى حاصل ، بنابراین ایمان و عمل صالح و تواصى به حق 

که به ایمان برسد و نه اهل  شود یشود و انسان بدون لطف خداوند، نه هدایت م مى

  گردد. عمل صالح مى

توانیم از رفتن عمر  دهد و ما نمى پس انسان الزاماً سرمایه عمر را هر لحظه از دست مى

رود.  و توان خود جلوگیرى کنیم. بخواهیم یا نخواهیم توان و زمان ما از دست ما مى

  لذا در این بازار آنچه مهم است انتخاب مشترى است.

دهد.  بدیم اما موفق به عمل نشدیم باز هم پاداش مى اگر به دنبال انجام کار خوب و

یعنى اگر کسى سعى کرد گرچه عملى صورت  >>سعىلیس للانسان الا ما <<

  شود. نگرفت کامیاب مى

صد  به قول قرآن تا هفت >>اضعافاً مضاعفۀ<<دهد.  پاداش را چند برابر مىهمچنین 

اى است که هفت خوشه از آن  هاى نیک مثل دانه دهد و پاداش انفاق برابر پاداش مى

  بروید و در هر خوشه صد دانه باشد.

هاى خود یا دیگران بفروشند و به فکر  عمر خود را به هوس که در این بازارکسانى  اما

اند که قرآن چنین تعبیراتى در مورد آنها  خسارتى سنگین کرده، رضاى خداوند نباشند

  دارد:
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  >>بئسما اشتروا به انفسهم<<اند.  بد انجام داده تجارت

  >>فما ربحت تجارتهم<<سود ندارد.  تجارتشان

  >>خسروا انفسهم<<کردند.  زیان

  >>خسراناً مبیناً<<آشکار کردند.  زیان

  >>لفى خسر<<زیان غرق شدند.  در

اى،  دید این گروه، زرنگ و زیرك کسى است که بتواند با هر کار و کلام و شیوه در

خواه حق و خواه باطل، زندگى مرفهى براى خود درست کند و در جامعه شهرت و 

مدالى کسب کند و در غیر این صورت به او لقب باخته، عقب محبوبیتى یا مقام و 

  دهند. افتاده و بدبخت مى

در فرهنگ اسلامى، زیرك کسى است که از نفس خود حساب بکشد و آن را رها  اما

نکند، براى زندگى ابدى کار کند و هر روزش بهتر از دیروزش باشد. از مرگ غافل 

  سراغ تقوى و قناعت و عدالت برود. نباشد و به جاى هرزگى و حرص و ستم به

دنیا بازارى » الدنیا سوق ربح قوم و خسر آخرون«علیه السلام فرمودند:  هادى امام

  .است که گروهى سود بردند و گروهى زیانکار شدند

  نکته ها:

دوران تاریخ بشر، ارزش دارد و خداوند به آن سوگند یاد کرده است. پس از  -1

  >>والعصر<<م. هاى آن پند بگیری عبرت

  >>لفى خسر<<انسان از هر سو در خسارت است.  -2

ان الانسان <<انسانِ مطلق که در مدار تربیت انبیا نباشد، در حال خسارت است.  -3

  >>لفى خسر

  >>امنوا و عملوا الصالحات<<تنها راه جلوگیرى از خسارت، ایمان و عمل است.  -4

فکر رشد و تعالى دیگران است.  به فکر خود بودن کافى نیست. مؤمن در - 5

  >>تواصوا بالحقّ<<

 - بالحقّ <<سفارش به صبر به همان اندازه لازم است که سفارش به حق.  - 6

  >>بالصبر



  مفاهیم   ...........................................................................................................................................   32

 

آمنوا <<ایمان بر عمل مقدم است، چنانکه خودسازى بر جامعه سازى مقدم است.  -7

  >>و عملوا... و تواصوا

حق و صبر، خسارت انسان بسیار بزرگ  بدون ایمان و عمل و سفارش دیگران به - 8

  و تنوین آن نشانه عظمت خسارت است.)» خُسر«نکره بودن  ( >>لفى خسر<<است. 

  >>تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر<<ى حق به استقامت نیاز دارد.  اقامه -9

شود که همه مردم در امر به معروف و نهى از منکر  جامعه زمانى اصلاح مى -10

(کلمه >>تواصوا بالحقّ <<باشند. هم پند دهند و هم پند بپذیرند.  مشارکت داشته

  براى کار طرفینى است)» تواصوا«

نجات از خسارت زمانى است که انسان در صدد انجام تمام کارهاى نیک باشد  -11

به صورت » الصالحات«(کلمه  >>عملوا الصالحات<<گرچه موفق به انجام آنها نشود. 

  لام آمده است)جمع محلىّ به الف و 

ایمان باید جامع باشد نه جزئى. ایمان به همه اجزا دین، نه فقط برخى از آن.  -12

  (ایمان، مطلق آمده است تا شامل تمام مقدسات شود.) >>الاّ الّذین آمنوا<<

  تفسیر نمونه: 

  فرماید: به عصر سوگند!  مى، شویم در ابتداى این سوره با قسم تازه اى روبرو مى

  ر).(و العص

به ، و سپس به وقت عصر اطلاق شده، در اصل به معنى فشردن است ”عصر“واژه 

شود. سپس این واژه  و فشرده مى، ها و کارهاى روزانه در آن پیچیده خاطر اینکه برنامه

مانند عصر ظهور اسلام و ، به معنى مطلق زمان و دوران تاریخ بشر و یا بخشى از زمان

و لذا ، ه علیه و آله و سلّم )، و امثال آن استعمال شده استقیام پیغمبر اکرم (صلى اللّ

  اند: در تفسیر این سوگند مفسران احتمالات زیادى گفته

دانند، به قرینه اینکه در بعضى دیگر از  بعضى آن را اشاره به همان وقت عصر مى - 1

الصبح اذا و یا )1 /(ضحى ”والضحى“ د شده است مانندآیات قرآن به آغاز روز سوگند یا

  ).34/اسفر (مدثر 
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این سوگند به خاطر اهمیتى است که این موقع از روز دارد چرا که زمان زمان 

گیرد، پرندگان و  کارهاى روزانه پایان مى، ها است دگرگونى نظام زندگى و حیات انسان

کشد و هوا  گردند، خورشید سر در افق مشرق فرو مى مى هاى خود باز حیوانات به لانه

  رود. یجا رو به تاریکى مىتدر

این دگرگونى انسان را به قدرت لایزال الهى که بر این نظام حاکم است متوجه 

هاى توحید و آیتى از آیات پروردگار است که  اى از نشانه سازد، و در حقیقت نشانه مى

  باشد. شایسته سوگند مى

اند که مملو از  هبعضى دیگر آن را اشاره به سراسر زمان و تاریخ بشریت دانست -  2

و روى همین جهت آنچنان ، و حوادث تکان دهنده و بیدارگر است، هاى عبرت درس

  عظمتى دارد که شایسته سوگند الهى است .

بعضى روى قسمت خاصى از این زمان مانند عصر قیام پیغمبر اکرم (صلى اللّه  -  3

داراى ویژگى و عظمت علیه و آله و سلّم ) یا عصر قیام مهدى (علیه السلام ) که 

  دانند. و سوگند را ناظر به آن مى خاصى در تاریخ بشر بوده و هست انگشت گذارده

و سوگند را ناظر به انواع فشارها ، بعضى نیز به همان ریشه لغوى این واژه برگشته - 4

دهد، آنها را از خواب غفلت  ها رخ مى دانند که در طول زندگى انسان و مشکلاتى می

  دهد. کند، به یاد خداوند بزرگ میان دارد، و روح استقامت را پرورش مى ىبیدار م

داننـد کـه عصـاره عـالم هسـتى و       هاى کامل مى بعضى دیگر آن را اشاره به انسان - 5

  جهان آفرینشند.

اى که در  اند، به خاطر اهمیت ویژه شمرده ”نماز عصر“بالاخره بعضى آن را ناظر به  - 6

کید خاصى به أا که در قرآن روى آن تر “صلاة وسطى “میان نمازها دارد، زیرا آنها 

  دانند. عمل آورده نماز عصر مى

با اینکه تفسیرهاى فوق با هم تضادى ندارد و ممکن است همـه در معنـى آیـه جمـع     

تـر   بباشد و سوگند به تمام این امور مهم یاد شود، ولى در میـان آنهـا از همـه مناس ـ   

ایم سـوگندهاى قـرآن    گفته چرا که بارها، و تاریخ بشر است همان عصر به معنى زمان

و مسـلم اسـت کـه     اطر آن یـاد شـده  همواره متناسب با مطلبى است که سوگند به خ

ها در زندگى نتیجه گذشتن زمان عمر آنها است و یا عصر قیـام پیغمبـر    ن انسانراخس
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اى ذیـل سـوره در    م ) به خاطر اینکه برنامه چهار مادهخاتم (صلى اللّه علیه و آله و سلّ

  چنین عصرى نازل گردیده .

شـود   روشن مـى  از آنچه گفته شد عظمت آیات قرآن و گستردگى مفاهیم آن به خوبى

  که یک کلمه از آن تا چه حد پر معنى و شایسته تفسیرهاى عمیق و گوناگونى است .

ن سـوگند مهـم بـراى آن یـاد شـده اسـت       در آیه بعد اشاره به چیزى مى کند کـه ای ـ 

هـاى   ها در زیانند (ان الانسان لفى خسر). سـرمایه  فرماید: به طور مسلم همه انسان مى

هـا و   دهنـد، سـاعات و ایـام و مـاه     وجودى خود را چه بخواهند یا نخواهند از دست مى

و تـوان و   رود گذرد، نیروهاى معنوى و مـادى تحلیـل مـى    هاى عمر به سرعت مى سال

  شود. قدرت کاسته مى

همانند کسى است که سرمایه عظیمى در اختیار داشته باشد و بى آنکه ، آرى انسان

، ها را از او بگیرند، این طبیعت زندگى دنیا است بخواهد هر روز بخشى از آن سرمایه

  طبیعت زیان کردن مداوم !

اد و توان پایان گرفت قلب وقتى آن استعد .استعداد معینى براى ضربان دارد، یک قلب

آنکه عیب و علت و بیمارى در کار باشد و این در صورتى   بى، ایستد خود به خود مى

هاى وجودى انسان و  است که بر اثر بیمارى قبلا از کار نیفتد همچنین سایر دستگاه

  هاى استعدادهاى مختلف او. سرمایه

گوید: به معنى کم  ردات مىچنانکه راغب در مف “خسران “(بر وزن عسر) و  ”خسر“

 کس زیان کرد گویند فلان شود و مى گاه به انسان نسبت داده مى، شدن سرمایه است

این واژه غالبا  .گویند: تجارتش زیان کرد شود و مىو گاه به خود عمل نسبت داده مى 

هاى درونى  رود، و گاه در سرمایه هاى برونى مانند مال و مقام به کار مى در سرمایه

مانند صحت و سلامت و عقل و ایمان و ثواب و این همان است که خداوند متعال به 

  گوید:  (زیان آشکار) از آن یاد فرموده آنجا که مى “خسران مبین “عنوان 
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  : خسارت نفس  7آیه 

  

 

   
  )15 -(زمر 

زیانکاران واقعى کسانى هستند سرمایه وجود خود و خانواده خویش را در قیامت از 

  .دهند، بدانید خسران مبین همین است دست مى

گونه که در  بینى اسلام دنیا یک بازار تجارت است همان به هر حال از نظر جهان

دنْیا سوقٌ ال "خوانیم :  حدیثى از امام هادى (علیه السلام ) على بن محمد النقى مى

برند و  ن سود مىدنیا بازارى است که جمعى در آ" "  ربِح فیها قَوم و خَسرَ آخَرُونَ

  "جمع دیگرى زیان

کنند مگر یک گروهى که  گوید همه در این بازار بزرگ زیان مى آیه مورد بحث مى

  برنامه آنها در آیه بعد بیان شده است .

و یکدیگر را به  آوردند و اعمال صالح انجام دادندفرماید مگر کسانى که ایمان  مى

 "استقامت توصیه نمودندطرفدارى و انجام حق سفارش کردند، و یکدیگر را به صبر و 
تعبیر دیگر و به  " إِلا الَّذینَ آَمنُوا وعملُوا الصالحات وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ

تواند جلو این زیان بزرگ را بگیرد و آن را به منفعت و سودى عظیم  چیزى که مى

سرمایه اى گرانبهاتر و ، مبدل کند آن است که در برابر از دست دادن این سرمایه

ها و صدها  ارزشمندتر به دست آورد که نه تنها جاى خالى آن سرمایه پر شود، بلکه ده

یشتر و بهتر باشد. هر نفسى که انسان مى زند یک گام به مرگ و هزاران بار از آن ب

منان على (علیه السلام ) در آن عبارت نورانیش شود چنانکه امیر مؤ تر مى نزدیک

  هاى او به سوى مرگ است . هاى انسان گام نفس "نَفْس الْمرءْ خُطَاه إِلَى أَجله "فرمود: 

دهند و در برابر آن مالى  را از دست مىهاى نفیس عمر و زندگى  گروهى سرمایه

سازند.گروهى تمام این سرمایه  اى محقر یا کاخى زیبا، فراهم مى مختصر یا بسیار، خانه
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ر عیش و نوش ى آن را در مسییو گروه ها ى رسیدن به مقامى از دست مى دهندرا برا

  .و لذات زودگذر مادى

قط بهاى آن فقط و ف، سرمایه عظیم باشدتواند بهاى آن  یک از اینها نمى مسلما هیچ

منان على (علیه السلام ) گونه که امیر مؤ رضاى خدا و مقام قرب او است یا همان

براى وجود شما بها و " " إِنَّه لیَس لأَنْفُسکُم ثَمنٌ إِلَّا الْجنَّۀَ فَلَا تبَِیعوها إِلَّا بِه "فرموده

  "به کمتر از آن بفروشید داآن رامبا، قیمتى جز بهشت نیست

خَاب  "و یا همانگونه که در دعاى ماه رجب از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : 

 رِّضُونَ إِلا لَکتَعرَ الْمخَس و رِكلَى غَیونَ عدافآنها که بر غیر تو وارد شوند "  "الْو

جهت نیست که  و بى "و آنها که به سراغ غیر تو آیند زیانکارند! یوس خواهند شدأم

سوره تغابن آمده  9گونه که در آیه  همان، است “یوم التغابن “هاى قیامت  یکى از نام

  اند. شود چه کسانى مغبون شده و زیان کرده است ذلک یوم التغابن : آن روز معلوم مى

هاى وجود انسان  سو خریدار سرمایه یکو لطف مساءله اینجا است که از ، حسن مطلب

). از سوى دیگر 111 /(توبه "إِنَّ اللّه اشتَْرَى منَ الْمؤْمنینَ  "خداوند بزرگ است 

 - (زلزال  "فَمن یعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ خَیراً یرَه  "کند:  هاى کم را نیز خریدارى مى سرمایه

7.(  

صد برابـر   و گاه ده برابر و گاه تا هفت پردازد آن مى بهاى عظیم در برابرو از سوى دیگر 

) و 261/ (بقـره   "فی کُلِّ سنبلَۀٍ مئَـۀُ حبـۀٍ واللّـه یضَـاعف لمـن یشَـاء        "و گاه بیشتر 

اى  "یا منْ یقبْـلُ الْیسـیرَ و یعفُـو عـنِ الْکثَیـرِ       "گونه که در دعا وارد شده است  همان

و از سوى چهارم بـا  ذیرى و گناهان بسیار را مى بخشى پ سنات کم را مىى که حیخدا

گـردد و   آنقدر بزرگوار است که برمى هها را خودش در اختیار گذاشت یهاینکه تمام سرما

  کند! ترین قیمت خریدارى مى ها را با گران همان

رده که قابل توجه اینکه قرآن براى نجات از آن خسران عظیم برنامه جامعى تنظیم ک

  در آن بر چهار اصل تکیه شده است :

هـاى انسـان را    است که زیربناى همه فعالیـت  “ایمان “اصل اول در این برنامه مساءله 

هـاى عملـى انسـان از مبـانى فکـرى و اعتقـادى او        دهـد، چـرا کـه تـلاش     تشکیل مى
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هـاى غریـزى    گیرد، نه همچون حیوانات که حرکاتشان به خـاطر انگیـزه   سرچشمه مى

  است .

و به همـین دلیـل تمـام     تبلورى است از عقائد و افکار او و به تعبیر دیگر اعمال انسان

پرداختند، مخصوصـا بـا    ها مى انبیاى الهى قبل از هر چیز به اصلاح مبانى عقیدتى امت

هــا اســت بــه مبــارزه  هــا و پراکنــدگی شــرك کــه سرچشــمه انــواع رذائــل و بــدبختی

  پرداختند. مى

تا شامل ایمان به همه ، ان در اینجا به طور مطلق ذکر شده استجالب اینکه ایم

تا ایمان به قیامت و حساب و ، مقدسات گردد، یعنى از ایمان به خدا و صفات او گرفته

  .انى و انبیاى الهى و اوصیاى آنهاجزا و کتب آسم

سخن  “اعمال صالح ”پر ثمره ایمان پرداخته از در اصل دوم به میوه درخت بارور و

  گوید. مى

نه ، آرى صالحات همان اعمال شایسته نه فقط عبادات، ىیچه تعبیر وسیع و پر محتوا

بلکه هر ، نه فقط جهاد در راه خدا، نه تنها کسب علم و دانش، تنها انفاق فى سبیل االله

اى که وسیله تکامل نفوس و پرورش اخلاق و قرب الى االله و پیشرفت  کار شایسته

  ها شود. م زمینهجامعه انسانى در تما

راه مردم  این تعبیر حتى کارهاى کوچکى همچون برداشتن یک سنگ مزاحم را از سر

ها میلیون انسان از گمراهى و ضلالت و نشر آئین حق  شامل مى شود، تا نجات میلیون

  و عدالت در تمام جهان .

ولـى  هاى غیر مـؤمن سـر زنـد     ن ممکن است گاهى اوقات اعمال صالح از بعضى از انسا

سرچشـمه  هاى عمیق الهى  چرا که از انگیزه، دار و پایدار و گسترده نیست مسلما ریشه

  .و از جامعیت برخوردار نیست .. گیرد نمى

ایمان تمام ، ثیر نیستأد در زوایاى روح و فاقد هرگونه تایمان تنها یک اندیشه و اعتقا

  آورد. مى وجود انسان را به رنگ خود در

 “لازم و ملزوم “ات قرآن غالبا عمل صالح همراه ایمان به عنوان همین دلیل در آیبه 

منْ عملَ صالحا من ذَکَرٍ أَو  "خوانیم :  سوره نحل مى 97در آیه ، یکدیگر آمده است

 "خوانیم  سوره مؤمنون مى 100و در آیه  "أُنثَى وهو مؤْمنٌ فَلنَُحییِنَّه حیاةً طَیبۀً 
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ى از این عالم در این است که چرا عمل صالحى انجام یجدا ان بعد ازسف بدکارأت

ربِّ  "  "کنند اند، و لذا با اصرار زیاد تقاضاى بازگشت براى انجام عمل صالح مى نداده

 یما تَرَکْتحاً فلُ صالمَّی أعلونِ، لَعجِعمنون آمده است که سوره مؤ 51در آیه و  " ار

یا ایها "دهد از طیبات تناول کنید و عمل صالح بجا آورید  خداوند به رسولانش دستور مى

و از آنجا که ایمان و اعمال صالح هرگز تداوم  "الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا

ناخت و معرفت حق و ش یابد مگر اینکه حرکتى در اجتماع براى دعوت به سوى نمى

و دعوت به استقامت و صبر در طریق انجام این دعوت از سوى دیگر  سو آن از یک

فرماید که در حقیقت  به دو اصل دیگر اشاره مى، صورت پذیرد، به دنبال این دو اصل

  است . “عمل صالح “و  “ایمان “ضامن اجراى دو اصل اساسى 

یعنى دعوت همگانى و عمومى به سوى حق  “تواصى به حق “له أدر اصل سوم به مس

کند، تا همگان حق را از باطل به خوبى بشناسند و هرگز آن را فراموش  اشاره مى

  نکنند در مسیر زندگى از آن منحرف نگردند.

گونه که راغب در مفردات آورده به معنى آن است که  همان ”تواصى“از ماده  ”تواصوا“

  .بعضى بعض دیگر را سفارش کنند

 “وجوه قرآن“در کتاب ، است “مطابقت با واقعیت “یا  ”واقعیت“به معنى  “حق “ و

مانند ، دوازده معنى و مورد استعمال براى این کلمه در قرآن مجید ذکر شده است

واجب بودن و مانند اینها، ولى  ،آشکار بودن، صدق، توحید، عدل، خدا، قرآن اسلام

  گردد. باز مى اى که در بالا گفتیم همه آنها به ریشه

معنى بسیار وسیعى دارد که هم امر به معروف و  “تواصوا بالحق “به هر حال جمله 

یق و شود، و هم تعلیم و ارشاد جاهل و تنبیه غافل و تشو نهى از منکر را شامل مى

بدیهى است کسانى که یکدیگر را به حق سفارش  تبلیغ ایمان و عمل صالح را.

  حق و عامل به آن باشند.کنند، خود باید طرفدار  مى

و استقامت و سفارش  کردن یکدیگر به آن  ”صبر“ى و یله شکیبادر اصل چهارم مسا

هر کس در مسیر عمل در هر ، چرا که بعد از مساءله شناخت و آگاهى، مطرح است

تواند احقاق حق  گام با موانعى روبرو است اگر استقامت و صبر نداشته باشد هرگز نمى

  حى انجام دهد و یا ایمان خود را حفظ کند.و عمل صال کند
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و اداى حق در جامعه جز با یک حرکت و تصمیم گیرى  اجراى حقو  آرى احقاق حق

  عمومى و استقامت و ایستادگى در برابر موانع ممکن نیست .

هم صبر بر اطاعت را شامل  صبر در اینجا نیز معنى وسیع و گسترده اى دارد که

و هم صبر در برابر مصائب و حوادث  ابر انگیزه هاى معصیتصبر در بر و هم شود مى

  ناگوار و از دست دادن نیروها و سرمایه ها و ثمرات .

با توجه به آنچه در بالا در مورد این اصول چهارگانه که بـه حـق جـامع تـرین برنامـه      

ها است گفته شد روشن مى شود که چرا در روایات آمده اسـت   حیات و سعادت انسان

تى اصحاب و یاران پیغمبر اکـرم (صـلى اللّـه علیـه و آلـه و سـلّم ) بـه یکـدیگر         که وق

و محتـواى   خواندنـد  رسیدند پیش از آنکه از هم جدا شـوند سـوره و العصـر را مـى     مى

شدند، سپس با یکدیگر خداحافظى کرده به سراغ  این سوره کوچک را یادآور مى بزرگ

  رفتند. کار خود مى
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  :  توجه به ایتام و مستضعفان   8آیه 

  

  )127(نساء/ 

 به آنها درباره خداوند: بگو خواهند، فتوا تو از) آنها وارث آنها با ازدواج( زنان درباره و"

 درباره شود مى خوانده شما بر کتاب این در آنچه درباره نیز و دهد مى فتوا شما

 نیز و ندارید آنها با ازدواج به رغبتى و دهید نمى را آنها مقرر حقوق که یتیمى دختران

 کند مى توصیه( و) دهد مى فتوا خورید، مى را اموالشان که( مستضعف کودکان درباره

 حتما آورید جا به که خیرى هر و. نمایید رفتار قسط و عدل به یتیمان با اینکه) به

  "...داناست آن به خدا

  تفسیر نمونه :

ى که درباره زنان (مخصوصا دختران یتیم) یها الات و پرسشسؤ اى از آیه فوق به پاره

 پیامبر از تو درباره احکام اى“فرماید:  گوید و مى شده است پاسخ مى   از طرف مردم مى

کنند بگو خداوند در این زمینه به شما فتوا و پاسخ  الاتى میسؤ، مربوط به حقوق زنان

  .”دهد می

)واءی النِّسف تفَْتوُنَکسیهِنَّ یف یکُمفْتی قُلِ اللَّه.(  

آنچه در قرآن مجید درباره دختران یتیمى که اموال آنها را در  سپس اضافه مى کند

سپردید که با  کردید و نه اموالشان را به آنها مى با آنها ازدواج مىنه ، گرفتید اختیار می
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دهد و زشتى این عمل  به قسمتى دیگر از سؤالات شما پاسخ مى، دیگران ازدواج کنند

  سازد. ظالمانه را آشکار مى

سپس درباره پسران صغیر که طبق رسم جاهلیت از ارث ممنوع بودند توصیه کرده و 

 ”کند که حقوق کودکان ضعیف را رعایت کنید به شما توصیه مى خداوند“فرماید:  مى

  ).والمستَضعفینَ منَ الرِّجالِ والنِّساء والوِلدانِ(

و خدا به شما “گوید:  بار دیگر درباره حقوق یتیمان به طور کلى تاکید کرده و مى

  تَقُوموا للیْتامىو أَنْ ( ”کند که در مورد یتیمان به عدالت رفتار کنید توصیه می

طسبِالْق(  

هر گونه عمل نیکى مخصوصا درباره “دهد که  و در پایان به این مسئله توجه مى

نمى ماند، و پاداش  از شما سر زند از دیدگاه علم خداوند مخفى، یتیمان و افراد ضعیف

  ).انَ بِه علیماوما تَفْعلُواْ منْ خَیرٍ فَإِنَّ اللّه کَ( “مناسب آن خواهید یافت 

گرفته  ”فتیا“و  ”فتوى“ضمنا باید توجه داشت که جمله یستفتونک در اصل از ماده 

 ”فتى“آنجا که ریشه اصلى این لغت شده که بمعنى پاسخ به مسائل مشکل است و از 

هاى  باشد ممکن است نخست در مسائلى که انسان پاسخ مى  معنى جوان نورس ه ب

براى آن انتخاب کرده به کار رفته باشد و سپس در مورد پاسخ  جالب و تازه و نورسى

  .به تمام مسائل انتخاب شده است

  تفسیر مجمع البیان :

  شأن نزول 

اند که یکى از مسلمانان  در شأن نزول و داستان فرود دومین آیه مورد بحث آورده  -1

با نشاط. او  داشت که یکى سالخورده بود و دیگرى جوان و دو همسر» رافع«به نام 

اش را طلاق گفت، اما در روزهاى پایانى عده به او گفت: اگر دوست  همسر سالخورده

دارد در خانه شوى خویش بماند و نرود، او حاضر است دگرباره رجوع نماید، با این 

 .اى از اوقات بر او مقدم داشت اظهار ناخشنودى نکند شرط که اگر زن جوان را درپاره
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اش پذیرفت و با هم آشتى کردند و این صلح و آشتى همان است که  همسر سالخورده

  در موردش این آیه شریفه بر قلب مصفاى پیامبر فرود آمد که
 

   : سازگاري  9آیه 

   

 

  
  

  )128نساء/(

باشد، بر آن دو تن گناهى  اگر زنى از شوى خویش بیم ناسازگارى یا روگردانى داشته

نیست که از راه صلح عادلانه و انسانى با یکدیگر طرح آشتى بریزند و راه سازش در 

  .پیش گیرند که صلح و سازش بهتر است

ترسید که پیامبر او  همسر پیامبر گرامى مى» سوده«آورده است که  اما ابن عباس  -2

نمود که مرا بسان دیگر همسرانت را طلاق دهد؛ از این رو به آن حضرت پیشنهاد 

دار و این افتخار پیوند با خود را از من سلب مکن، اما هیچ ناخشنود نخواهم بود  نگاه

بگذرم؛ و این بود که این آیه شریفه فرود » عایشه«که از حقوق خویش به سود 

  "... اضًاإِنِ امرَأَةٌ خَافَت من بعلها نُشُوزا أَو إِعرَ "آمدکه

شود که پرسش آنان در مورد بانوان در قلمرو دین،  از آیه شریفه چنین دریافت مى

پیرامون حقوق و حدود آنان بر عهده مردان و نیز حقوق متقابل مردان بر عهده آنان و 

یا بر محور حقوق و وظایف متقابل در نظام خانواده است، تا همه رواها و نارواها در 

  )قُلِ اللَّه یفْتیکُم فیهِنَ( ود. مورد آنان روشن ش

  دیدگاه ها یکسان نیست:  در تفسیر این فراز از آیه شریفه
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بر آنند که منظور آیاتى است که درباره ارث » ابن عباس«گروهى از جمله  -  1

  دختران یتیم در آغاز سوره تلاوت شده است. 

دادند و به  را نمىاند که در جاهلیت ارث دو گروه  در بیان این موضوع آورده

نمودند. گروه نخست کودکانى بودند که از  هاى گوناگون حق آنان را پایمال مى صورت

پرداخت حقوق آنان و رعایت حدودشان به این بهانه که کودك هستند و باید صبر 

زدند؛ و گروه دوم زنان بودند که اینان را نیز به بهانه  کنند تا بزرگ شوند، سرباز مى

دادند و آنان را محروم  یى در پیکار و شرکت در جنگ، ارثشان را نمىعدم توانا

ساختند؛ از این رو خداوند آیات ارث را براى احیا و تأمین حقوق این دو گروه فرو 

  فرستاد؛ و این جمله اشاره به آیات ارث دارد. 

هنَّ ما کُتب لاَ تُؤْتُونَ «اند که گفت: منظور از جمله  در این مورد آورده» عایشه«از  - 2

مهریه زنان است، چرا که در جاهلیت مهریه دختران یتیم را مى خوردند؛ از این » لَهنَّ

ترسید  فرماید: اگر مى دهد و مى رو خداوند به آنان در مورد این حق کشى هشدار مى

که در مورد یتیمان به دادگرى رفتار نکنید، با زنان پاك و پاکیزه دیگرى ازدواج کنید. 

  است. » و ان خفتم...«همین آیه شریفه ...»  ما یتْلَى علَیکُمو «با این بیان، منظور از 

دیدگاه نخست را پذیرفته و بر دیدگاه دوم اشکال » طبرى«گردد که  یاد آورى مى

کرده است که مهریه از چیزهایى نیست که بدون ازدواج از حقوق زنان شناخته شود؛ 

سازد،  اى نخواهد داشت و این با آیه نمى زدواج نکرده است مهریهاز این رو بانویى که ا

  پس دیدگاه نخست بهتر است. 

عبارت از » لاَ تُؤْتُونَهنَّ ما کُتب لَهنَّ  «و گروهى نیز بر آنند که منظور از جمله  - 3

دهد و  ازدواج است که در سوره مبارکه نور، خداى فرزانه در مورد آن فرمان مى

(جوانان بى همسر خود، و غلامان و کنیزانِ ...» یامى منکُموأَنکحوا الْأَ «فرماید:  مى

دهید.) و این تأکید و یادآورى بدان دلیل است که سرپرستان  درستکارتان را همسر

  کردند.  دختران یتیم از ازدواج آنان به دلایلى جلوگیرى مى

ر یتیمى را به عهده داشت و دخترك از اند که فردى سرپرستى دخت براى نمونه آورده

از راه ارث رسیده بود. او  او اى نداشت، اما ثروتى بسیار به زیبایى و جمال چندان بهره

  را در خانه زندانى ساخته بود تا بمیرد و ثروتش را ببلعد. 
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دختر عمویى داشت که نابینا بود و در همان حال » جابربن عبداالله«اند که  و نیز آورده

نه خود تمایلى به ازدواج با او داشت و نه » جابر«ت هنگفتى به ارث برده بود. ثرو

ترسید ثروت او را همسرش  داد تا او با دیگران ازدواج کند؛ چرا که مى اجازه مى

قدر توحید در میان نهاد و آن جا  تصاحب کند؛ از این رو موضوع را با پیشواى گران

  بود که این آیه شریفه فرود آمد. 

  )وتَرغَْبونَ انَْ تَنْکحوهنَ (

  با عنایت به دیدگاه اول و سوم معناى این فراز از آیه شریفه این است که: 

دهید  شان را نیز در اختیارشان قرار نمى شما تمایلى به ازدواج با آنان ندارید و دارایى

دختران  ستم بزرگ در حقّکند. و بدین سان دو تادیگرى بر پیوند با آنان تمایل پیدا

  دارید:  یتیم روا مى

  دهید تا دیگرى با آنان ازدواج کند.  نخست این که دارایى آنان را نمى -  1

  کنید.  دیگر این که آنان را در خانه نگاه داشته و خود هم با آنان ازدواج نمى -  2

اما با توجه به تفسیر دوم، معناى آیه این است که: شما به خاطر زیبایى آنان و یا 

  دارایى شان میل دارید با آنان ازدواج کنید. 

   )والْمستَضْعفینَ منَ الْوِلْدانِ(

دهد که حقوق کودکان و ناتوانان را به آنان بدهید. این  و نیز خدا به شما فرمان مى

دادند. و این  د که در جاهلیت ارث پسران و دختران صغیر را نمىدستور بدان دلیل آم

  فرماید:  فراز از آیه یاد آور همان فرمان صریح است که مى

  ...». أَموالهَم  و آتُوا الْیتامى «

  و دارایى یتیمان را به آنان بدهید... 

 طستامى بِالْقْلیوا لاَنْ تَقُومو  

 که در مورد حقوق یتیمان و پرداخت ارث آنان، خواه دختردهد  و نیز خدا فرمان مى

باشند و یا پسر، در هرحال و در همه امور و شئونشان بر اساس دادگرى و عدالت رفتار 

  کنید. 

ذکر این نکته لازم است که این آیه شریفه اشاره به سومین سوره مبارکه دارد که 

  ...»  اْ فی الیْتَامى فَانکحواْ ما طَاب لکَُم مّنَ النّساءوإِنْ خفتُْم أَلاَّ تُقْسطُو «فرماید:  مى
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اگر بیم آن دارید که در صورت ازدواج با دختران یتیم نتوانید بر اساس عدل و انصاف 

  رفتار کنید، با زنان دیگرى که براى شما حلال شده اند ازدواج نمایید... 

  و ما تَفْعلُوا منْ خَیرٍ فَانَّ اللَّه کانَ بِه علیماً 

و هرکار شایسته اى که انجام دهید و هرگامى در تأمین حقوق زنان و یتیمان بردارید 

به آن کار شما هماره داناست. وسیله به انجام فرمان خدا همت گمارید، خدا  و بدین

اى  دتان پاداش خواهد داد و هیچ کارشایستهبراین به شما بر اساس اندیشه و عملکربنا

  نزد او تباه و بدون پاداش نخواهد ماند. 

  نور یرفست

 34ى  و معناى آن طغیان است. در آیه - زمین بلند  -» نشز«ى  از ریشه »نُشوز«

  »  تَخَافُونَ نُشُوزهنَّ « آمده استسخن از نشوز زن همین سوره 

  و اینجا کلام از نشوز وسرکشى مرد است.

»ه و یش است. و در مرد، نپرداختن مهرینپوشیدن لباس خوب و ترك آرا، در زن »شُح

  نفقه و نشان ندادن علاقه.

ذیل آیـه فرمـود: ایـن آیـه مربـوط بـه کسـى اسـت کـه از           علیه السلام در  صادق امام

گویـد: مـرا طـلاق نـده، اگـر       برد و بناى طلاقـش را دارد، زن مـى   همسرش لذّتى نمى

  خواستى همسر دیگرى بگیر و مرا هم داشته باش.

  ها: نکته

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. در مسائل خانوادگى قبل از آنکه کار به طلاق  -1

  »خافت«اى اندیشید.  ید چارهبکشد با

حفظ خانواده، مانعى ندارد و بهتر  گذشت از حقّى براى رسیدن به مصلحت بالاتر و -2

  »فَلاَ جنَاح  «از پافشارى براى گرفتن حقّ است. 

ى اول اصلاح خود زوجین، بدون دخالت دیگران است.  در مسائل خانواده، مرحله -3

  »أَن یصلحا بینهَما  «اگر نشد، دیگران دخالت کنند. 
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ى همسر از همسر، حقّى قابل گذشت است. حکمى نیست که قابل تغییر  بهره -4

  »لا جناح علَیهِما أَنْ یصلحا  «نباشد. 

حقّ خانواده بیش از حقّ شخصى زن یا مرد است. به خاطر حفظ خانواده، باید از  - 5

  »والصّلْح خَیرٌ  «حقّ شخصى گذشت. 

ساز مصالحه و  صلح، همیشه با پرداخت مال نیست. گاهى گذشت از حقّ، زمینه - 6

  » وأُحضرَت الْأَنفُس الشُّحّ«آشتى است. و بخل مانع آن است. 

ها، تنگ نظرى و بخل و حرصى است که انسان را  رمز تزلزل بسیارى از خانواده -7

  » وأُحضرَت الْأنَفُس الشُّحّ «احاطه کرده است. 

هاى تقوا  گذشت مرد از تمایلات جنسى و رعایت عدالت میان دو همسر، از نمونه - 8

  » و إِن تُحسنُوا و تَتَّقُوا «و احسان است. 

  »تحُسنُوا ...یصلحا «نظام حقوقى اسلام با نظام اخلاقى آن آمیخته است.  -9

ود و چه نیکى به همسر، همه در محضر خداوند است. چه گذشتن از حقّ خ -10

  »اًإِنَّ اللَّه کَانَ بِما تَعملُونَ خبَِیرف«

مرد هوسباز بداند که اگر به خاطر کامیابى خود، همسر قبل را در فشار قرار دهد  -11

کَانَ بِما تَعملُونَ  «اى را بپذیرد، خدا به عملکردش آگاه است.  و او به ناچار مسئله

  »اًًخبَِیر
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  : دفاع از محرومین و مستضعفان 10آیه 

  

  )75(نساء /  

 از) شدگان داشته ناتوان( مستضعفان) نجات( و خدا راه در که شده چه را شما و"

 هر و بودند روز آن مشرکین سلطه در که مکه مسلمین از( کودکان و زنان و مردان

 همواره که آنان جنگید، نمى) باشد مى عصر هر مستکبران سلطه در که مستضعفى

 از ما براى و بر بیرون ستمکارند اهلش که شهرى این از را ما پروردگارا:  گویند مى

  ".کن معین یاورى خود سوى از ما براى و ده قرار سرپرستى خود جانب

  نمونه  یرتفس

ولى روى ایمان به خدا و رستاخیز ، آیه گذشته از مومنان دعوت به جهاد شده است در

و استدلال سود و زیان تکیه شده است؛ اما این آیه دعوت به سوى جهاد بر اساس 

چرا شما در راه خدا و در راه مردان و زنان “گوید:  کند و مى تحریک عواطف انسانى مى

کنید  اند مبارزه نمى چنگال ستمگران گرفتار شده در کهدفاعى  و کودکان مظلوم و بى

بار را  هاى رقت دهد که خاموش باشید و این صحنه آیا عواطف انسانى شما اجازه مى

  ”تماشا کنید.

ها این مستضعفان همان“گوید   ور ساختن عواطف انسانى مومنان مى براى شعله سپس

، آنها از همه جا بریده است ى خفقان بار گرفتار شده و امیدیها هستند که در محیط

خواهند که از آن محیط ظلم و ستم  لذا دست به دعا برداشته و از خداى خود مى

  ”بیرون روند.
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کنند که ولى و سرپرستى براى حمایت آنها بفرستد.  نیز از خداى خود تقاضا مى و

  ).واجعل لَّنَا من لَّدنک ولیّا(

  ).واجعل لَّنَا من لَّدنک نَصیرًاانگیزد. (یار و یاورى براى نجات آنها بر و

حقیقت آیه فوق اشاره به این است که خداوند دعاى آنها را مستجاب کرده و این  در

هستید که از  “نصیرى “و  “ولى “شما ، رسالت بزرگ انسانى را بر عهده شما گذاشته

نباید این فرصت  اید. بنابراین طرف خداوند براى حمایت و نجات آنها تعیین شده

از دست دهید. ضمنا از این آیه چند نکته دیگر  نىبزرگ و موقعیت عالى را به آسا

  شود: استفاده مى

طور که قبلا هم اشاره شد براى بدست آوردن مال و مقام و یا  جهاد اسلامى همان - 1

براى تحصیل بازار مصرف و یا ، منابع طبیعى و مواد خام کشورهاى دیگر نیست

باشد، بلکه تنها براى نشر اصول فضیلت و ایمان و دفاع  ل عقیده و سیاست نمىتحمی

و کودکان محروم و ستم دیده است و  پرشکستهدیدگان و زنان و مردان بال و  از ستم

هدف “به این ترتیب جهاد دو هدف جامع دارد که در آیه فوق به آن اشاره شده یکى 

و در حقیقت از یکدیگر جدا نیستند و به یک و این د “هدف انسانى “و دیگرى  “الهى 

  گردند. واقعیت باز مى

  از نظر اسلام محیطى قابل زیست است که بتوان در آن آزادانه به -  2

صحیح خود عمل نمود، اما محیطى که خفقان آن را فرا گرفته و حتى انسان  عقیده

کنند که از  آرزو مى قابل زیست نمى باشد و افراد با ایمان، آزاد نیست بگوید مسلمانم

  چنین محیطى خارج شوند، زیرا چنین محیطى مرکز فعالیت ستمگران است .

هم شهر بسیار مقدس و هم وطن اصلى مهاجران بود. در عین  ”مکه“توجه اینکه  قابل

  حال وضع خفقان بار آن سبب شد که از خداى خود بخواهند از آنجا بیرون روند.

اند  خوانیم مسلمانانى که در چنگال دشمن گرفتار بوده در ذیل آیه فوق چنین مى -  3

براى نجات خویش نخست تقاضاى ولى از جانب خداوند کرده اند و سپس نصیر براى 

و سرپرست لایق و دلسوز لازم  ”رهبر“نجات از چنگال ظالمان قبل از هر چیز وجود 

ر چند فراوان باشد بنابراین وجود یار و یاور ه، ىاست و سپس یار و یاور و نفرات کاف

  نتیجه است . بدون استفاده از یک رهبرى صحیح بى
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خواهند و دست نیاز به سوى غیر او دراز  افراد با ایمان همه چیز را از خدا مى - 4

  خواهند. نمایند از او مى کنند و حتى اگر تقاضاى ولى و یاور مى نمى

  نور تفسیر

ى مردم مکّه قرار داشتند و از  ى مسلمانانى است که تحت فشار و شکنجه درباره آیه

  کند. اند، نکوهش مى کسانى که جهاد در راه آزادى آنان را رها کرده

علیه السلام فرمود: مقصود از مستضعفینى که در تحت حکومت ظالمانند، ما  باقر امام

نکه مستضعفین چه کسانى هستند؟ علیه السلام در پاسخ به ای هستیم و امام صادق

  فرمود: کسانى که نه مؤمن هستند و نه کافر.

  ها: نکته

ها  مسلمانان باید نسبت به هم، غیرت و تعصب مکتبى داشته باشند و در برابر ناله -1

  »مالکم....«تفاوت نباشند.  ها بى و استغاثه

ه ستمگران است. از اهداف جهاد اسلامى، تلاش براى رهایى مستضعفان از سلط -2

  ».فی سبِیلِ اللّه والْمستَضْعفینَ «

  » والْمستَضْعفینَ «جا که مستضعفى باشد، جهاد هست. شناسد، هر اسلام مرز نمى -3

ارتش اسلام باید به حدى مقتدر باشد که نجات بخش تمام محرومان جهان باشد.  -4

  »ما لکَُم لَا تُقَاتلُونَ «

 ...والْمستَضْعفینَ «ى دعوت به جهاد، باید از عواطف مردم کمک گرفت.  در شیوه -  5

  ...» الَّذینَ یقُولُونَ ربّنَا 

  »منْ لَدنکْ ولیاً «سرپرستى و ولایت بر مسلمانان باید از طرف خدا باشد.  - 6

  یانالب مجمع تفسیر

دین پذیرفته نیست، چرا که  آیه مبارکه بیانگر این واقعیت است که تقلید در اصول -7

  خواند. ناپذیر مردم را به تفکر و تدبر فرا مى قرآن با صراحتى وصف

توان با مراجعه آگاهانه و عادلانه به سوى قرآن، پیام و  و نیز بیانگر آن است که مى - 8

محتواى آن را دریافت و عمل کرد و این پندار که بدون حضور پیامبر و تفسیر آن 
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اساس است؛ چرا که قرآن مردم را  ان تفسیر قرآن را دریافت، پندارى بىتو حضرت نمى

  خواند. فرا مى ویشبه تفکر و تدبر در آیات خ

ها، آیات و مفاهیم  و نیز بیانگر این واقعیت است که هماهنگى کران تا کران واژه - 9

نب غیر ترین سند آسمانى بودن قرآن است؛ چرا که اگر از جا ترین و زنده قرآن، بزرگ

  توانست از تناقض و تضاد و اشتباه تهى باشد. خدا بود نمى

و نیز نشانگر آن است که گفتار ناهماهنگ و متناقض از کارهاى خدا نیست، چرا  - 10

 که او از هر ناتوانى و ناهماهنگى و ضعف و عیبى پاك و منزّه است.
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  : آفرینش 11آیه 

  

  )7(هود/  

 در بود آب بر او) سلطنت( تخت که حالى در را زمین و ها آسمان که است همان او و"

) دوران شش یا روز شبانه شش یا روشن روز شش با مساوى مدتى در( روز شش

 از پس حتما شما که بگویى اگر و نیکوکارترید یک کدام که بیازماید را شما تا بیافرید

) سخنان گونه( این: گفت خواهند اند ورزیده کفر که کسانى شوید، مى برانگیخته مرگ

  ".آشکار جادویى جز نیست

  تفسیر نمونه :

در این آیه از سه نکته اساسى بحث شده است : نخست از آفرینش جهان هستى و 

آفرینش که نشانه قدرت پروردگار و دلیل عظمت او است : او کسى  مخصوصا آغاز

  .ها و زمین را در شش روز آفرید است که آسمان

نیاز به توضیح ندارد که منظور از روز در اینجا روز معمولى بیست و چهار ساعته 

نه کره زمین بود و نه حرکت ، زیرا آن زمان که آسمان و زمین وجود نداشت ،نیست

 - ایم  چنانکه سابقا هم گفته -اش بدور خود، بلکه منظور از آن  چهار ساعتهبیست و 

خواه این دوران کوتاه باشد و خواه بسیار طولانى و حتى به مقدار ، دوران است

 آورده در این زمینه شرح کافی سوره اعراف  54در ذیل آیه ؛ همچنین  لیاردها سال یم
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جا یادآور شدیم که آفرینش  و نیز همان )200صفحه  6( تفسیر نمونه جلد شده است.

جهان در شش دوران متوالى و پى در پى با اینکه خدا قدرت داشت تمام عالم را در 

یک لحظه بیافریند به خاطر آنست که این آفرینش تدریجى که هر زمان چهره تازه و 

 کند، بهتر و بیشتر، قدرت و عظمت خدا را معرفى رنگ نو و شکل بدیعى پیدا مى

  نماید. مى

در ، خواست قدرت خویش را در هزاران چهره بنماید، نه تنها در یک چهره او مى

تا شناخت ذات پاکش و ، هزاران لباس حکمتش را نشان دهد، نه تنها در یک لباس

همچنین شناخت قدرت و حکمتش آسانتر و روشنتر باشد و دلائلى به تعداد ایام و 

  براى معرفتش در اختیار ما باشد.، لم گذشته استها و قرون و اعصارى که بر عا سال

  .کند: و عرش او (عرش خداوند) بر آب قرار داشت سپس اضافه مى

  ).وکَانَ عرشُْه علَى الْماء(

  براى فهم تفسیر این جمله باید به مفهوم دو کلمه عرش و ماء آشنا شویم :

هـاى بلنـد هماننـد     دار است  و بـه تخـت   عرش در اصل به معنى سقف یا شیئى سقف

ى کـه  یهـا  شـود و همچنـین داربسـت    هاى سلاطین گذشته نیز عرش گفتـه مـى   تخت

  دهند. را روى آن قرار مى هاى مو و مانند آن درخت

گونه که واژه تخت در  همان، اما این کلمه بعدا به معنى قدرت نیز به کار رفته است

  شود: فارسى نیز به همین معنى استعمال مى

کس بر تخت  ثل عرشه : فلان -او  -شود فلان استوى على عرشه  ه مىدر عربى گفت

نشست یا تختش فرو ریخت کنایه از اینکه به قدرت رسید و یا قدرتش نابود شد، در 

  کس را بر تخت نشاندند و یا از تخت بپائینش کشیدند. یم فلانیگو فارسى نیز مى

به معنى مجموعه جهان هستى این نکته را نیز باید توجه داشت که گاهى کلمه عرش 

گیرد و اما کلمه ماء معنى  زیرا تخت قدرت خداوند همه این جهان را فرا مى ،است

شود مانند فلزات مایع و  اما گاهى به هر شئى مایع ماء گفته مى، معمولى آن آب است

  امثال آن .
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، ینششود که در آغاز آفر با آنچه در تفسیر این دو کلمه گفتیم چنین استفاده مى

جهان هستى به صورت مواد مذابى بود (یا گازهاى فوق العاده فشرده که شکل مواد 

  مذاب و مایع را داشت).

ى از یها و قسمت سپس در این توده آبگونه حرکات شدید و انفجارات عظیمى رخ داد

م پیوستگى به انفصال و سطح آن پى در پى به خارج پرتاب شد، این اتصال و به ه

  ها یکى بعد از دیگرى تشکیل یافتند. د، و کواکب و سیارات و منظومهییجدائى گرا

گونه قرار  ننخست بر این ماده عظیم آ بنابراین جهان هستى و پایه تخت قدرت خدا

  سوره انبیاء نیز به آن اشاره شده است 30این همان چیزى است که در آیه  داشت .

وجعلْنَا منَ الْماء  ۖ◌ أَولَم یرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّ السماوات والْأَرض کَانَتَا رتْقًا فَفتََقْنَاهما  "

یح ءکُلَّ شَی "  

آیا آنها که خدا را انکار مى کنند با چشم علم و دانش این حقیقت را ندیدند که "

سته بود، سپس ما آنها را از هم گشودیم و هر آسمانها و زمین در آغاز به هم پیو

  "اى را از آب آفریدیم موجود زنده

  البلاغه نیز اشارات روشنى به همین معنى شده است . در نخستین خطبه نهج

، کند هدف آفرینش جهان هستى است دومین مطلبى که آیه فوق به آن اشاره مى

گردد،  یعنى انسان باز مىاش به گل سرسبد این جهان  همان هدفى که قسمت عمده

بپوید و هر لحظه به  انسانى که باید در مسیر تعلیم و تربیت قرار گیرد و راه تکامل را

فرماید: این آفرینش با عظمت را به این خاطر قرار داد که شما  تر شود، مى خدا نزدیک

  ).عملًا لیبلُوکُم أَیکُّم أَحسنُکنید ( را بیازماید تا کدامین بهتر عمل مى

گونه که سابقا هم اشاره  همان، لیبلوکم از ماده بلاء و ابتلاء به معنى آزمایش است

هاى الهى براى کشف حال و پى بردن به وضع درونى و روحى و  ایم آزمایش کرده

(شرح این  .فکرى افراد نیست بلکه به معنى پرورش دادن و تربیت نمودن است

  .)ه استبه بعد بیان شد 384جلد اول صفحه سوره بقره  155موضوع ذیل آیه 

داند نه به کثرت و  جالب اینکه این آیه ارزش هر انسانى را به حسن عمل او مربوط مى

دهد که اسلام در همه جا روى کیفیت عمل تکیه  این نشان مى ؛ فزونى عمل او

  کند نه روى کثرت و کمیت عمل . مى
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لَیس  "در حدیثى در همین زمینه از امام صادق (علیه السلام) چنین نقل شده : 

ثم قال  إِنَّما الْإِصابۀُ خَشْیۀُ اللَّه و النِّیۀُ الصادقَۀُو  یعنی أَکْثَرُکُم عملًا و لکَنْ أَصوبکُم عملًا

الَّذي لَا تُرِید أَنْ  ،الْعملُ الْخَالص، و  شَد منَ الْعملالْإِبقَاء علَى الْعملِ حتَّى یخْلُص أَ

  ".یحمدك علَیه أَحد إِلَّا اللَّه عزَّ و جلَّ 

خداوند کثرت عمل را نمى خواهد بلکه درستى عمل را مى خواهد، و درستى عمل "

د: نگهدارى عمل از به آن است که با خدا ترسى و نیت پاك تواءم باشد، سپس فرمو

تر از خود عمل است و عمل خالص عملى است  آلودگى به ریا و نیات نادرست مشکل

  "کس جز خدا ترا بخاطر آن ستایش کند. که نخواهى هیچ

سومین مطلبى که در این آیه به آن اشاره شده مساله معاد است که پیوند ناگسستنى 

زیرا آفرینش جهان هدفش تکامل با مساله آفرینش جهان و بیان هدف خلقت دارد، 

ها به خاطر آماده شدن براى زندگى در یک جهان  ها است  و تکامل انسان انسان

  گوید: لذا مى، تر است تر و متکامل وسیع

تعجب  شوید کافران از روى ى شما بعد از مرگ برانگیخته مىیبه آنها بگو اگر

ندارد بلکه این یک سحر  این حقیقت و واقعیت، گویند: این باور کردنى نیست مى

ولَئن قُلْت إِنکَُّم مّبعوثُونَ من بعد الْموت لَیقُولَنَّ الَّذینَ کَفَرُواْ إِنْ هذَا إِلاَّ ( .آشکار است

  ).سحرٌ مّبِینٌ

یعنى ، کلمه هذا اشاره به گفتار پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) درباره معاد است

باشد، بنابراین کلمه سحر در  ى که تو درباره معاد دارى سحر آشکارى مىاین ادعائ

حقه و کلک ، اساس و به تعبیر ساده اینجا به معنى سخن عارى از حقیقت و گفتار بى

دهند که واقعیت و  ى را به ناظران نشان مىیزیرا ساحران غالبا با کار خود چیزها، است

ر مى تواند به معنى هر چیز عارى از حقیقت بنابراین کلمه سح، حقیقتى در آن نیست

  به کار رود.

زیرا قرآن نفوذ و جاذبه ، اند هذا اشاره به قرآن مجید است اما اینکه بعضى گفته

رسد، چرا که در آیه سخن از  صحیح به نظر نمى، سحرانگیزى در شنوندگان داشت

  نکار نیست .العاده قرآن جاى ا هر چند جاذبه فوق، معاد است نه سخن از قرآن
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  تفسیر نور:

  آیات قرآن نیز مراحلى را براى هدف خلقت انسان بیان کرده است:

  »لیبلوکم«الف: آفرینش براى آزمایش است. 

  »لیمیزَ اللّه الخَْبِیثَ منَ الطَّیِّبِ «ب: آزمایش، براى جدا کردن خوبان از بدان است. 

تُجزَى کُلُّ نَفْسٍ بِما ل «رِ متناسب است. ج: جدا کردن خوبان از بدان، براى جزا و کیف

تبکَس«  

  » وعدا علَینَا «د: جزا و کیفرِ متناسب، براى عمل به وعده بوده است. 

حضرت على علیه السلام فرمود: آزمایش خداوند براى دانستن نیست، بلکه آزمایش او 

پاداش گیرد و اگر بد  العمل از انسان است، تا اگر عملش خوب بود، براى بروز عکس

  .بود، کیفر بیند

  ها: نکته

  » لیبلُوکُم ...خَلَقَ السمّوات والأَرض  «جهان، براى انسان آفریده شده است.  -1

تواند همه چیز را در یک لحظه بیافریند، ولى حکمت الهى  گرچه قدرت الهى مى -2

  » فی ستَّۀِ أَیّامٍ ...خَلَق «کند که آفرینش تدریجى باشد.  اقتضا مى

وکَانَ عرْشُه  «بوده است.  مذاب یا مواد و ها وزمین، آب ى آسمانى ماد سرچشمه -3

اءْلَى المع«  

  » کَانَ عرشُْه علَى الْماء«ها و زمین وجود داشته است. آب، قبل از آسمان -4

 «بوده است. اختیارى انسان  ى موجودات، رشد معنوى و هدف از آفرینش همه - 5

 اتاوّملاً  ...خَلَق السمنُ عسأَح ّکُمأَی کُملُوبیل«  

  »أَیّکُم أَحسنُ عملًا «کیفیت عمل مهم است، نه کمیت آن.  - 6

طلبى و غافل  آسمان و زمین براى کار نیک آفریده شده، نه براى کامیابى و لذّت -7

  »أَیّکُم أَحسنُ عملًا «بودن. 

  »إِنْ هذاَ إِلَّا سحرٌ مّبِینٌ «زنند.  منکرین معاد، برهان ندارند و فقط تهمت مى -  8
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  : انفاق 12آیه 

 

 

 

 

  

  

  )272(بقره/ 

 و دادن مژده و بیم و ابلاغ تو وظیفه بلکه( نیست تو عهده بر آنها) باطنى( هدایت"

 و حکمت اقتضاء طبق( بخواهد را کس هر که خداست ولکن) است حجت اقامه

 براى جز و است خودتان سود به کنید انفاق که مالى هر و کند، مى هدایت) رحمتش

 هر و) ننهید هم منّت و کنید انفاق را بهترین پس( کنید نمى انفاق خدا رضاى طلب

 داده شما به کامل طور به) آن عینى تجسم یا آخرت در آن پاداش( کنید انفاق مالى

  ".گذارند نمى کم حقّتان از و رود نمى ستم شما بر هرگز و شود مى

  یه:ان نزول آش

ابن عباس نقل شده که: مسلمانان حاضر نبودند به غیر مسلمین انفاق کنند. آیه  از

ن نزول أنازل شد و به آنها اجازه داد که در مواقع لزوم این کار را انجام دهند. ش 272

عمرة "در سفر  "اسماء"که: زن مسلمانى به نام  آن این دیگرى براى آیه آمده و

االله علیه و آله) بود، مادر و جده آن زن به سراغ  لیصدر خدمت پیغمبر اکرم ( "القضاء

پرست بودند،  او آمدند و از او کمکى خواستند. اما از آنجایی که آن دو نفر مشرك و بت

از کمک به آنها امتناع ورزید و گفت: باید از پیامبر (صلی االله علیه و آله)  "اسماء"
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نزد پیامبر (صلی االله علیه و آله)  ساجازه بگیرم. زیرا شما پیرو آیین من نیستید، سپ

  آمد اجازه خواست، آیه مورد بحث نازل گردید. 

  تفسیر نمونه :

به این معنى که نباید انفاق بر ، این آیه سخن از جواز انفاق به غیر مسلمانان است

بینوایان غیر مسلمان را ترك کنند به منظور اینکه تحت فشار قرار گیرند و اسلام را 

  د و هدایت شوند.اختیار کنن

  ).لَّیس علَیک هدهمفرماید: هدایت آنها (به طور اجبار) بر تو نیست ( مى

این سخن گر چه  .باشد بنابراین ترك انفاق بر آنها براى اجبار آنها به اسلام صحیح نمى

ولى در واقع همه مسلمانان ، خطاب به پیامبر اکرم (صلى االله علیه و آله و سلم ) است

  شود. شامل مىرا 

ولَکنَّ کند ( افزاید: ولى خداوند هر که را بخواهد (و شایسته بداند) هدایت مى سپس مى

،شَاءنْ یي مدهی و بعد از این یادآورى به ادامه بحث فوائد انفاق در راه خدا  ).اللَّه

وما تُنْفقُوا منْ ها انفاق کنید براى خودتان است ( گوید: آنچه را از خوبی پردازد و مى مى

کُمأَنْفُسرٍ فَلخَی.(  

  ).وما تُنفقُونَ إِلَّا ابتغَاء وجه اللَّهولى جز براى خدا انفاق نکنید (

یعنى انفاق ، این در صورتى است که جمله خبریه و ما تنفقون را به معنى نهى بگیریم

  .شما در صورتى سود بخش است که به خاطر خدا انجام گیرد

این احتمال نیز وجود دارد که جمله به همان معنى خبریه باشد، یعنى شما مسلمانان 

  کنید. جز براى رضاى خدا و جلب خشنودى او انفاق نمى

کنید  ها انفاق مى فرماید: آنچه از خوبی و در آخرین جمله باز به عنوان تاکید بیشتر مى

وما تُنْفقُونَ إِلَّا ابتغَاء و هرگز ستمى بر شما نخواهد شد ( شود به شما تحویل داده مى

  ).وجه اللَّه وما تُنْفقُوا منْ خَیرٍ یوفّ إِلَیکُم وأَنتُْم لَا تُظْلَمونَ

ضمنا با توجه به اینکه ظاهر این جمله این است که خود آنچه انفاق شده به انسان باز 

  .تواند دلیلى بر تجسم اعمال بوده باشد ثواب آن )، آیه مى شود (نه گردانده مى
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هاى او در این جهـان شـامل    هاى الهى و نعمت طور که بخشش گوید همان آیه فوق مى

مومنـان هـم بایـد بـه      ،شـود  ها (صرف نظر از عقیده و آیین آنها) مـى  حال همه انسان

رعایـت حـال   ، مواقع لـزوم  هاى بینوایان در هاى مستحبى و رفع نیازمندي هنگام انفاق

  غیر مسلمانان را نیز بکنند.

البته این در صورتى است که انفاق بر غیر مسلمانان به خاطر یک کمک انسانى باشد و 

بلکه آنها را به روح ، موجب تقویت کفر و پیشبرد نقشه هاى شوم دشمنان نگردد

  دوستى اسلام آگاه سازد. انسان

  هدایت اقسام گوناگونى دارد:

روشن است که منظور از عدم وجوب هدایت مردم بر پیامبر این نیست که او موظف 

ترین برنامه پیامبر  ترین و اساسى زیرا ارشاد و تبلیغ روشن .به ارشاد و تبلیغ آنها نباشد

بلکه منظور این است که او موظف نیست که آنها را تحت فشار قرار دهد و اجبار ، است

  بر هدایت نماید.

واقع این چهار نوع هدایت مراحل مختلفى از یک حقیقت هستند که هر کدام اما در 

بعد از دیگرى قرار گرفته است. زیرا نخست هدایت تکوینى خداوند به سراغ انسان 

  گذارد (هدایت تکوینى). آید و عقل و فکر و قواى دیگر را در اختیار او می مى

نها مردم را به راه حق دعوت شود و آ ى انبیاء شروع مىیو سپس هدایت و راهنما

  کنند (هدایت به معنى ارشاد و تبلیغ ). مى

ها  شود و راه توفیق پروردگار شامل حال آنها مى، و بعد از آن با ورود در مرحله عمل

پیمایند (هدایت به  گردد و مرحله سوم هدایت را به این طریق مى براى آنها هموار مى

  معنى توفیق).

گردند (هدایت به سوى  مند مى ج اعمال خود بهرهیدیگر از نتادر جهان و در پایان 

  ها). پاداش

از این چهار نوع هدایت یک قسم آن (ارشاد و تبلیغ) از وظائف حتمى پیامبران و 

امامان است و قسم دیگرى از آن که هموار ساختن راه باشد به مقدار وسیعى جزء 

  ولى بقیه مخصوص ذات خدا است .هاى حکومت الهى پیامبران و امامان است  برنامه
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بنابراین هر جا در قرآن نفى هدایت از پیغمبر شده همانند آیه فوق منظور دو قسم 

  اول نیست .

(خدا هر کس را بخواهد هدایت مى کند) ولَکنَّ اللَّه یهدي منْ یشَاء گر چه در جمله 

وردگار مسلما بدون حساب و هاى پر این امر منوط به اراده خداوند شده اما این هدایت

کند، بلکه  باشد، یعنى بى جهت یکى را هدایت و دیگرى را محروم نمى حکمت نمى

  مند گردند. افراد باید قبلا شایستگى خود را براى هدایت احراز کنند تا از آن بهره

توان استفاده کرد و آن این که اگر در  به هر حال از آیه فوق حقیقت دیگرى را نیز مى

کید درباره دورى از ریا و منت و آزار باز أن افرادى بعد از این همه تن مسلمانامیا

وظیفه تو تنها بیان احکام و  هاى خود را آلوده به این امور سازند، ناراحت نباش  انفاق

فراهم ساختن یک محیط اجتماعى سالم است و هرگز موظف نیستى که آنها را مجبور 

که این تفسیر منافاتى با تفسیر سابق ندارد و ممکن  روشن است -به این امور سازى 

  است هر دو را از آیه استفاده کرد.

  کنندگان اثر انفاق در زندگى انفاق

مى گوید منافع انفاق به خود شما بازگشت  "وما تُنْفقُوا منْ خَیرٍ فَلأَنْفُسکُم  " جمله

نماید، مسلما  این عمل انسانى مىکنندگان را تشویق به  کند و به این وسیله انفاق مى

مند  گردد بیشتر به آن کار علاقه انسان هنگامى که بداند نتیجه کار او به خود او باز مى

  خواهد شد.

ممکن است در ابتدا چنین به نظر برسد که منظور از بازگشت منافع انفاق به 

  همان پاداش و نتائج اخروى آن باشد.، کننده انفاق

حیح است ولى نباید تصور کرد که سود انفاق تنها جنبه اخروى البته این معنى ص

از جنبه معنوى و هم ازجنبه  دارد، بلکه از نظر این دنیا نیز به سود آنها است هم

روح گذشت و بخشش و فداکارى و نوع دوستى و برادرى را در ، : از نظر معنوىمادى

ى تکامل روحى و پرورش دهد و در حقیقت وسیله موثرى برا کننده پرورش مى انفاق

  شخصیت اوست .
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موجب انفجارهاى خطرناك ، و اما از نظر مادى افراد محروم و بینوا در یک اجتماع

برد و تمام  ى که گاهى تمام اصل مالکیت را در خود فرو مىیگردد، همان انفجارها مى

  سازد. ها را مى بلعد و نابود مى ثروت

طراتى را که از این رهگذر متوجه افراد اجتماع کند و خ انفاق فاصله طبقاتى را کم مى

هاى سوزان طبقات محروم را فرو  شود از میان مى برد، انفاق آتش خشم و شعله مى

  گیرد. توزى را از آنها مى نشاند و روح انتقام و کینه مى

بنابراین انفاق از نظر امنیت اجتماعى و سلامت اقتصادى و جهات مختلف مادى و 

  کنندگان نیز هست . انفاقمعنوى به سود 

  معناي وجه االله 

شود. بنابراین  وجه در لغت به معنى صورت است و گاهى به معنى ذات به کار برده مى

کنندگان نظرشان باید ذات پـاك پروردگـار باشـد، پـس      وجه االله یعنى ذات خدا. انفاق

زیـرا هنگـامى کـه     .ذکر کلمه وجه در این آیه و مانند آن متضمن یک نوع تاکید است

یعنـى حتمـا بـراى خـدا     ، گفته شود براى ذات خدا تاکید آن از براى خدا بیشتر اسـت 

  باشد و نه دیگرى .

زیرا اعضاى مهم ، ترین قسمت ظاهرى بدن اوست به علاوه معمولا صورت انسان شریف

 به همین دلیل هنگامى که کلمه وجه به کار. ى در آن قرار گرفته استیى و گویایبینا

رساند، در اینجا هم بطور کنایه در مورد خداوند به  برده شود شرافت و اهمیت را مى

شود، بدیهى  کار برده شده است و در واقع یک نوع احترام و اهمیت از آن فهمیده مى

  .است که خدا نه جسم است و نه صورت دارد

  ها: نکته

لَیس «کفّار استفاده نکنید. براى ایمان آوردن ، از ایجاد فشار اقتصادى و ترك انفاق -1

 ماهده کَلیع... کُمأَنْفُسرٍ فَلنْ خَیقُوا ما تُنْفمو«  

  »یهدي من یشَاء«شود.  هدایت، توفیق الهى است که تنها شامل دلهاى آماده مى -2

رسیدگى به محرومان، یک وظیفه انسانى است. پس بر غیر مسلمانان نیز انفاق  -3

  »وما تُنْفقُوا منْ خَیرٍ فَلأَنْفُسکُم«کنید. 
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ت را حتّى براى غیر مسلمانان میاسلام، مکتب انسان دوستى است و فقر و محرو -4

  »وما تُنْفقُوا منْ خَیرٍ فَلأَنْفُسکُم «پسندد.  نیز نمى

کند. با  مىگردد و روح سخاوت را در شما زنده  ى انفاق به خودتان باز مى فایده - 5

انفاق از پیدایش اختلافات طبقاتى و انفجارهاى اجتماعى جلوگیرى شده و در جامعه 

ت شماست. رومیت شما نیست، بلکه سبب مصونیگردد. انفاق مایه مح ایجاد محبت مى

  »فلانفسکم«

جز براى خداوند انفاق نکنید. زیرا تمام فوائد و آثار این جهانى، دیر یا زود از میان  - 6

إِلاَّ «مند خواهید بود.  رود، ولى اگر انفاق براى خدا باشد، تا ابد از برکات آن بهره ىم

اللّه هجغَاء وتاب«  

  »روما تُنْفقُوا منْ خَی «مال ودارایى خیر است.  -7

کنید، بدون کم و کاست  در انفاق دست و دل باز باشید. زیرا آنچه انفاق مى - 8

  »وف إِلَیکمی«بازخواهید گرفت. 

إِلا «گیرى در قیامت، زمانى است که هدف از انفاق تنها رضاى خدا باشد.  بهره -9

 اللَّه هجو غَاءتاب... کمف إِلَیوی«  
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  : نکوهش قتل 13آیه 

 

 

  

  )33 آیه/  اسراء( 

 حرام) را آن کشتن و داده مصونیت وى به شرایع همه در( خداوند که را نفسى و"

 که کسى و نکشید) شرعى حدود و ارتداد قصاص، موارد مانند( حق به جز، نموده

 کند قصاص تواند مى که( ایم داده قرار تسلطّى او ولى براى حتما ما، شود کشته مظلوم

 یا کند مثله و شکنجه( کند اسراف کشتن در نباید او پس) کند عفو یا بگیرد دیه یا

 و( است شده یارى) حکم این تشریع وسیله به( او که زیرا) بکشد را نفر یک از بیش

  ")دارد قرار ما یارى مورد محکومیت، از بیش مقدار در نیز شده قصاص شخص
  

  تفسیر المیزان :

را  همین است که او) سلطانى قرار دادیم(ما براى ولى مقتول  مقصود از اینکه فرمود:

 )(انّه در و )(فلایسرفر ایم و ضمیرى که د اختیار داده در قصاص از قاتل سلطنت و

همان مسلط بودن قانونى بر  او “منصور بودن”مقصود از گردد و هست به ولى بر مى

  .کشتن قاتل است

حسب شرع براى  معناى آیه این است که کسى که مظلوم کشته شده باشد ما به و

اگر خواست  تا اگر خواست قاتل را قصاص کند، و، سلطنت قرار دادیم صاحب خون او

کند، حال صاحب خون هم باید در کشتن اسراف  خونبها بگیرد، واگر هم خواست عفو

بداند که ما یاریش  یا بیش از یکنفر را به قتل نرساند، و غیر قاتل را نکشد، و نکند و
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به  کند، پس عجله به خرج ندهد و چ وجه قاتل از چنگ اوفرار نمىبه هی ایم و کرده

  .غیر قاتل نپردازد

به قاتل برگردد،  “فلایسرف  “اند که ضمیر در  بعضى دیگر از مفسرین احتمال داده

  ”من“به  ”انّه“هر چند کلمه قاتل در آیه نیامده ولى سیاق بر آن دلالت دارد، وضمیر 

ها بدانند که ما براى صاحبان مقتول که  ین باشد: قاتلدر نتیجه معنا چن ،برگردد

به ظلم  کشى اسراف نکنند، و پس در آدم، اند تسلط قرار دادیم مظلوم کشته شده

چون ما ، زیرا کسى که به ظلم کشته شود از ناحیه ما یارى شده است .کسى را نکشند

لیکن این معنا از سیاق آیه بعید است علاوه  .ایم صاحب خون اورا تسلط قانونى داده

  .به مقتول برگردد“ انّه“لازمه اش این است که تنها ضمیر ، بر این

  تفسیر نمونه :

ها و حرمت شدید قتل نفس است  احترام خون انسانکند  ی که آیه اشاره میحکم

جا که کسى که خداوند خونش  را حرام کرده است به قتل نرسانید مگر آن“:  گوید مى

  ”به حق باشد

ها و حرمت قتل نفس از مسائلى است که همه شرایع آسمانى و  احترام خون انسان

شمرند، ولى اسلام  ترین گناهان مى و آن را یکى از بزرگ قوانین بشرى در آن متفقند

اهمیت بیشترى به این مساله داده است تا آنجا که قتل یک انسان را همانند کشتن 

منْ قَتَلَ نَفْسا بِغَیرِ نَفْسٍ أوفَساد فی الأَرضِ فَکانَّما قَتَلَ ده است: ها شمر همه انسان

  )32(سوره مائده آیه النَّاس جمیعاً 

شود که مجازات خلود در آتش که  و حتى از بعضى از آیات قرآن چنین استفاده مى

شد مخصوص کفار است براى قاتل تعیین شده که ممکن است این تعبیر دلیل آن با

شود با ایمان از دنیا نخواهند رفت!  گناهان آلوده مى که افرادى که دستشان به خون بى

  "ومنْ یقْتُلْ مؤْمناً متَعمّداً فَجزَاؤُه جهنَّم خَالداً  "

حتى در اسلام براى کسانى که اسلحه به روى مردم بکشند مجازات سنگینى به عنوان 

  است. تعیین شده است که شرح آن در کتب فقهى آمده ”محارب“
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ترین آزار یک انسان از نظر اسلام مجازات  ترین و کوچک نه تنها قتل نفس بلکه کم

همه احترام که اسلام براى خون و جان و  با اطمینان گفت اینتوان  دارد و مى

  حیثیت انسان قائل شده است در هیچ آئینى وجود ندارد.

شود و  مین دلیل مواردى پیش مى آید که احترام خون برداشته مىولى درست به ه

اند، لذا در آیه  این در مورد کسانى است که مرتکب قتل و یا گناهى همانند آن شده

الا “فوق بعد از ذکر یک اصل کلى در زمینه حرمت قتل نفس بلا فاصله با جمله 

  کند. گونه افراد را استثناء مى این “بالحق 

لاَ یحلُّ  "خوانیم :  عروفى از پیامبر اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مىدر حدیث م

بِ الزَّانالثَّی :ى ثَلاَثدولُ االلهِ إِلاَّ بِإِحإِلاَّ االلهُ وأَنِّی رس أَن لاَ إِلَه دشْهمٍ یلسرِئٍ مام می، د

  " لْمفَارِقِ للْجماعۀِوالنَّفسِْ بِالنَّفْسِ، والتَّارِك لدینه ا

دهد حلال  خون هیچ مسلمان که شهادت به وحدانیت خدا و نبوت پیامبر اسلام مى"

و آن کس که دین خود را رها کند و از ، زانى محصن، نیست مگر سه گروه : قاتل

  "جماعت مسلمین بیرون رود.

امنیت نفوس اما قاتل که تکلیفش روشن است و در قصاص او حیات جامعه و تامین 

شوند و  است و اگر حق قصاص به اولیاى مقتول داده نشود قاتلان جسور و جرى مى

  گردد. امنیت جامعه مختل مى

ترین گناهان است که با خون برابرى  و اما زانى محصن قتل او در برابر یکى از زشت

  کند. مى

که قبلا  گونه گیرد و همان و قتل مرتد جلو هرج و مرج را در جامعه اسلامى مى

ایم این حکم یک حکم سیاسى براى حفظ نظام اجتماعى در مقابل امورى است  گفته

  کند. که نه تنها امنیت اجتماعى بلکه اصل نظام اسلام را تهدید مى

کند، بلکه برخورد آن با پیروان  اصولا اسلام کسى را مجبور به پذیرش این آئین نمى

ولى اگر کسى اسلام را ، ام با بحث آزاد استهاى دیگر تنها یک برخورد منطقى تو آئین

با میل خود پذیرفت و جزء جامعه اسلامى شد و طبعا از اسرار مسلمین آگاه گردید، 

سپس  تصمیم گرفت از این آئین بازگردد و عملا اساس نظام را تضعیف کند و تزلزل 



 65   ..........................................................................................................................................   مفاهیم

 

طى یبا شرامسلما این کار قابل تحمل نیست و . در ارکان جامعه اسلامى ایجاد نماید

  که در فقه اسلامى آمده است حکم آن اعدام است .

بلکه غیر مسلمانانى ، ها در اسلام مخصوص مسلمانها نیست البته احترام به خون انسان

، برند آمیز با آنها بسر می که با مسلمین سر جنگ ندارند و در یک زندگى مسالمت

  باشد. میمنوع جان و مال و ناموسشان محفوظ و تجاوز به آن حرام و م

کند  دهد که روى جانیان عصر جاهلیت را سفید مى در عصر ما گاهى جنایاتى رخ مى

گاه یک ناحیه اسرائیل غاصب هستیم که هر ها مخصوصا از گونه صحنه و ما شاهد این

هاى خود را بر سر زنان و  بلافاصله بمب، جنگجوى فلسطینى سربازى از آنها را بکشد

گناه را در برابر یک  دفاع و بى ها نفر انسان بى ریزند و گاه ده مى کودکان فلسطینى فرو

عین همین معنى را در جنگ تحمیلى که مزدوران  کشند. نفر به خاك و خون مى

باشد که تاریخ  .کنیم اند مشاهده مى بعث امروز بر ضد کشور اسلامى ما به راه انداخته

  آینده در این زمینه قضاوت کند.

عدالت حتـى در مـورد قاتـل در آن حـد و پایـه اسـت کـه در وصـایاى         مساله رعایت 

  خوانیم که فرمود: امیرمؤمنان على (علیه السلام ) مى

" نَّکُمیبِ، لاَ أُلْفطَّلْالم دبی عنا بینَ    یمـلسالْم ـاءمـلَ    تَخُوضُـونَ دضـاً، تَقُولُـونَ: قُتخَو 

 انْظُرُوا إِذاَ أَنَا مت منْ ضَرْبته هـذه، فَاضْـرِبوه   .قَاتلی أَلاَ لاَ تَقْتُلُنَّ بِی إِلاَّ .أَمیراُلْمؤْمنینَ

  ."بِالرَّجل ضَرْبۀً بِضَرْبۀ، ولاَ یمثَّلُ

اى فرزندان عبد المطلب ! مبادا بعد از شهادت من در خون مسلمانان غوطه ور شوید 

ه شد و به بهانه آن خونهائى بریزید، آگاه باشید تنها قاتل و بگوئید امیر مؤمنان کشت

  من ( عبد الرحمن بن ملجم مرادى ) کشته خواهد شد،

اى که او بر من زده است شهید شوم  درست دقت کنید هنگامى که من از این ضربه

  .تنها یک ضربه کارى بر او بزنید و بعد از کشتنش بدن او را مثله نکنید

  تفسیر نور :

نکشید و یا او را مثله نکنید،  یعنى در قصاص بیش از قاتل را» لاَ یسرِف فّی الْقَتْلِفَ «

  چنانکه در جاهلیت چنین رسمى وجود داشته است.
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کشى از گناهان کبیره است. هر کس در غیر مورد قصاص یا فساد  نفس و آدم قتل

نَفْسا بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَساد فی من قَتَلَ «.ى مردم را کشته است کسى را بکشد، گویا همه

  و کیفر چنین قتلى دوزخ ابدى است.» الأَرضِ فکََأنََّما قَتَلَ النَّاس جمیعا

این کیفر، براى کسى که اسلحه » ومنْ یقْتُلْ مؤْمنًا متَعمّدا فَجزَاؤُه جهنَّم خَالدا فیها«

  عنوان مفسد و محارب شناخته شود، نیز ثابت است. بکشد و تهدید به قتل کند و به

علیه السلام شمرده شده که انتقام   حضرت مهدى» ولى«روایات یکى از مصادیق  در

  »فقََد جعلْنَا لولیِّه سلْطَانًا «علیه السلام را خواهد گرفت.  جد عزیزش امام حسین

هم عامل بازدارنده از ، دم خداوند از مظلوم و سپردن حقّ قصاص به ولى حمایت

  »جعلْنَا لولیِّه سلْطَانًا «کشى است و هم بازدارنده از اسراف در قصاص. آدم

    ها: نکته

حتّى غیر مسلمانى که با مسلمانان سر جنگ نداشته ، هر انسانى حقّ حیات دارد -1

  ...» لَا تَقْتُلُوا النَّفْس«مصونیت جانى و مالى دارد. ، باشد

  » حرّم اللّه«هاست.  ها و حرمت محور ارزش، انون الهىق -2

  » لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْس التَّی حرَّم اللّه«خودکشى حرام است.  -3

در موارد حق (همچون قصاص، دفاع، ارتداد، لواط یا  کشتن افراد، از نظر اسلام -4

  » إِلاَّ بِالحقِّ«زناى محصنه) جایز است. 

لُوما  و«باشد باید مورد حمایت قرار گیرد.  هر که مظلوم – 5   » منْصورا ...من قتُلَ مظْ

  »  جعلْنَا لولیِّه سلْطَانًا«براى حمایت از مظلوم است. ، قرار دادن حقّ قصاص - 6

  »  جعلْنَا لولیِّه سلْطَانًا«اولیاى مقتول داراى حقّ قصاص و کشتن قاتل هستند.  -7

فَلَا یسرِف فّی «اص باید خشم و غضب مهار شود و عدالت مراعات گردد. در قص -7

ها، عدالت را شرط دانسته است.  اسلام حتّى براى متجاوزات به جان انسان» الْقَتْلِ

اولیاى مقتول، حقّ ندارند به عنوان قصاص، بیش از یک نفر را بکشند و از قانون 

  قصاص سوءاستفاده کنند. 

فلَاَ یسرِف فّی  «مثله نکنید و در نوع و کیفیت قصاص ناجوانمردى نکنید. قاتل را  - 9

  » القْتَلِْ
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  »إِنَّه کَانَ منصورا«حمایت از مظلوم است.  هاى الهى از سنّت -10
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  : نیکوکاري 14آیه 

  

  )177(بقره/  

 بلکه بگردانید، مغرب] یا[ و مشرق سوى به را خود روى که نیست آن نیکوکارى"

 و]  آسمانى[ کتاب و فرشتگان و بازپسین روز و خدا به کسى که است آن نیکى

 و خویشاوندان بهداشتنش  دوست وجود با را] خود[ مال و آورد ایمان پیامبران

 و بدهد، بندگان]  کردن آزاد راه[ در و گدایان و ماندگان راه در و بینوایان و یتیمان

 وفادارانند خود عهد به بندند، عهد چون که آنان و بدهد، را زکات و دارد، برپاى را نماز

 و اند گفته راست که کسانى آنانند ؛شکیبایانند جنگ هنگام به وزیان  و سختى در و

  ".پرهیزگارانند همان آنان

  یهشان نزول آ

تغییر قبله سر و صداى زیادى در میان مـردم بخصـوص یهـود و نصـارى بـه راه       چون

ترین سند افتخار خود یعنی پیروى مسلمین از قبله آنـان را از   انداخت، یهود که بزرگ
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سوره بقره بـا جملـه    142اعتراض گشودند، که قرآن در آیه دست داده بودند، زبان به 

کرده است. آیه فوق نازل گردید و تاییـد کـرد کـه ایـن      ره(سیقُولُ السفَهاء) به آن اشا

تر از قبله مسائل دیگرى اسـت کـه    همه گفتگو در مساله قبله صحیح نیست. بلکه مهم

و آن مسائل را در این آیه شرح داده هاست و باید به آنها توجه شود  معیار ارزش انسان

  است.

  تفسیر نمونه :

نصارا به هنگام عبادت رو به سوى ، آمده استگونه که در تفسیر آیات تغییر قبله  همان

دادند، اما خدا کعبه را  عبادات خود را انجام مى، شرق و یهود رو به سوى غرب کرده

حد وسط میان آن دو محسوب براى مسلمین قبله قرار داد که در طرف جنوب بود و 

سلمانان از سوى دیگر چه سو و تازه م و نیز دیدیم که مخالفین اسلام از یک شد. مى

  ى پیرامون تغییر قبله به راه انداختند.یسر و صدا

گوید: نیکى تنها این نیست که به  ها کرده مى آیه فوق روى سخن را به این گروه

م وقت خود را صرف این غرب کنید و تماهنگام نماز صورت خود را به سوى شرق و 

  )لَّیس الْبِرَّ أَن تُولُّواْ وجوهکُم قبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ( .یدیمساءله نما

ها و  ها و خوبی سپس در معنى نیکی، (بر وزن ضد) در اصل به معنى توسعه است ”بر“

شود و گسترش  نمى محدودزیرا این کارها در وجود انسان ، احسان به کار رفته است

  شوند. مند مى مییابد و به دیگران مى رسد و آنها نیز بهره

در اصل به ، (بر وزن نر) جنبه وصفى دارد و به معنى شخص نیکوکار است ”بر“و 

باشد، و از آنجا که نیکوکاران روحى وسیع و گسترده  معنى بیابان و مکان وسیع مى

  شود. دارند این واژه بر آنها اطلاق مى

ها در ناحیه ایمان و اخلاق و عمل ضمن  ترین اصول نیکی قرآن سپس به بیان مهم

بلکه نیکى (نیکوکار) کسانى هستند که به “گوید:  بیان شش عنوان پرداخته چنین مى

ولَکنَّ الْبِرَّ ( ”هاى آسمانى و پیامبران ایمان آورده اند خدا و روز آخر و فرشتگان و کتاب

  ).اللَّه والیْومِ الْآَخرِ والْملَائکَۀِ والکْتَابِ والنَّبیِِّینَمنْ آَمنَ بِ
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ها است : ایمان به مبدا و معاد و  ها و خوبی در حقیقت این نخستین پایه همه نیکی

ها بودند و فرشتگانى که  مور ابلاغ و اجراى این برنامهأو پیامبران که م، هاى الهى برنامه

عوت محسوب مى شدند، ایمان به اصولى که تمام وجود انسان را واسطه ابلاغ این د

روشن مى کند و انگیزه نیرومندى براى حرکت به سوى برنامه هاى سازنده و اعمال 

  صالح است .

کسانى  “نیکى “کسانى هستند که ... بلکه مى گوید  ”نیکوکار“ جالب اینکه نمى گوید

  هستند که ...

هاى دیگر هنگامى  ادبیات عرب و همچنین بعضى زباناین به خاطر آن است که در 

خواهند آخرین درجه تاءکید را در چیزى بیان کنند آن را بصورت مصدرى  که مى

شود على (علیه السلام ) عدل جهان  مثلا گفته مى ؛آورند نه به صورت وصف مى

ى تمام وجودش در آن حل یعنى آنچنان عدالت پیشه است که گوی، انسانیت است

اى که هر گاه به او نگاه کنى  به گونه، ه و سر تا پاى او در عدالت غرق گشته استشد

امیه ذلت  یم بنىی! و همچنین در نقطه مقابل آن مى گوبینى چیزى جز عدالت نمى

  ى تمام وجودشان تبدیل به خوارى شده بود.یاسلام بودند گو

  شود. بالا استفاده مىاین از این تعبیر ایمان محکم و نیرومندى در سطح بنابر

مال “گوید:  کند و مى له انفاق و ایثار و بخششهاى مالى اشاره مىأپس از ایمان به مس

اى که به آن دارند به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و  خود را با تمام علاقه

الْقُرْبى وآتَى الْمالَ علَى حبِّه ذَوِي ( ”دهند واماندگان در راه و سائلان و بردگان مى

  ).والیْتَامى والْمساکینَ وابنَ السّبیِلِ والسّآئلینَ وفی الرِّقَاب

هنگامى که به ، بدون شک گذشتن از مال و ثروت براى همه کس کار آسانى نیست

ها است و تعبیر على حبه نیز  مرحله ایثار برسد، چرا که حب آن تقریبا در همه دل

ت است که آنها در برابر این خواسته دل براى رضاى خدا اشاره به همین حقیق

  کنند. مقاومت مى

اند: در درجه اول بستگان و  جالب اینکه در اینجا شش گروه از نیازمندان ذکر شده

سپس آنهائى که نیازشان ، خویشاوندان آبرومند و در درجه بعد یتیمان و مستمندان

اشاره به اینکه نیازمندان همه ، بعد سائلان، کاملا موقتى است مانند واماندگان در راه



 71   ..........................................................................................................................................   مفاهیم

 

اهل سؤال نیستند، گاهى چنان خویشتن دارند که ظاهر آنها همچون اغنیا است در 

یحسبهم گوید  حالى که در باطن سخت محتاجند، چنانکه قرآن در جاى دیگرى مى

فُّفنَ التَّعم اءیْلُ أَغناهخاطر شدت خویشتندارى اغنیاء افراد ناآگاه آنها را به “:  الْج

) و سرانجام به بردگان اشاره مى کند که نیاز به آزادى و 273 /(بقره ”تصور مى کنند

  مین گردد.أاستقلال دارند هر چند ظاهرا نیاز مادى آنها به وسیله مالکشان ت

  :گوید شمرد و مى ها را بر پا داشتن نماز مى سومین اصل از اصول نیکی

  ).ةاقاموا الصلو( ”رپا مى دارندآنها نماز را ب“

انجام گیرد، انسان را از هر ، و با اخلاص و خضوع، ط و حدودشینمازى که اگر با شرا

  کند. دارد و به هر خیر و سعادتى تشویق مى گناه باز مى

  گوید: چهارمین برنامه آنها را اداء زکات و حقوق واجب مالى ذکر کرده مى

  ). ة(و آتى الزکو ”آنها زکات را مى پردازند“ 

اى از موارد حاضرند به مستمندان کمک کنند اما در اداء  بسیارند افرادى که در پاره

باشند، و به عکس گروهى غیر از اداى حقوق واجب به  انگار مى حقوق واجب سهل

دهند، حتى حاضر نیستند حتى یک دینار به  گونه کمک دیگرى تن در نمى هیچ

سو، و اداى  ، آیه فوق با ذکر انفاق مستحب و ایثارگرى از یکنیازمندترین افراد بدهند

سازد  حقوق واجب از سوى دیگر، این هر دو گروه را از صف نیکوکاران واقعى خارج مى

  داند که در هر دو میدان انجام وظیفه کند. و نیکوکار را کسى مى

ت محبوب آنها هاى مستحب کلمه على حبه (با اینکه ثرو و جالب اینکه در مورد انفاق

چرا که اداى حقوق واجب مالى  ؛کند، ولى در مورد زکات واجب نه  است) را ذکر مى

در اموال  -یک وظیفه الهى و اجتماعى است و اصولا نیازمندان طبق منطق اسلام 

  ثروتمندان به نسبت معینى شریکند، پرداختن مال شریک نیازى به این تعبیر ندارد.

کسانى هستند که به عهد “گوید:  فاى به عهد مى شمرد و مىپنجمین ویژگى آنها را و

  ).والْموفُونَ بِعهدهم إذَِا عاهدواْ( ”کنند خویش به هنگامى که پیمان مى بندند وفا مى

و از جمله گناهانى ، چرا که سرمایه زندگى اجتماعى اعتماد متقابل افراد جامعه است

کند و زیربناى روابط اجتماعى را سست  مىکه رشته اطمینان و اعتماد را پاره 
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خوانیم  به همین دلیل در روایات اسلامى چنین مى، نماید ترك وفاى به عهد است مى

، که مسلمانان موظفند سه برنامه را در مورد همه انجام دهند، خواه طرف مقابل

عهد، اداى  مسلمان باشد یا کافر، نیکوکار باشد یا بدکار، و آن سه عبارتند از: وفاى به

  امانت و احترام به پدر و مادر.

کسانى “دهد:  و بالاخره ششمین و آخرین برنامه این گروه نیکوکار را چنین شرح مى

هستند که در هنگام محرومیت و فقر و به هنگام بیمارى و درد و همچنین در موقع 

دث زانو دهند، و در برابر این حوا صبر و استقامت به خرج مى، جنگ در برابر دشمن

  )والصّابِرِینَ فی الْبأسْاء والضَّرَّاء وحینَ الْبأْسِ( ”نمى زنند

گوید:  بندى و تاءکید بر شش صفت عالى گذشته مى و در پایان آیه به عنوان جمع

أُولئَک الَّذینَ صدقُوا ( ”گویند و اینها پرهیزگارانند اینها کسانى هستند که راست مى“

 کلَئأُوتَّقُونَوالْم مه.(  

راستگوئى آنها از اینجا روشن که اعمال و رفتارشان از هر نظر با اعتقاد و ایمانشان 

شود که آنها هم وظیفه خود  و تقوا و پرهیزگاریشان از اینجا معلوم مى، هماهنگ است

 و هم در برابر نیازمندان و محرومان و کل جامعه انسانى و هم در “االله “را در برابر 

  دهند. برابر خویشتن خویش انجام مى

جالب اینکه شش صفت برجسته فوق هم شامل اصول اعتقادى و اخلاقى و هم 

  هاى عملى است . برنامه

و از میان برنامه هاى عملى بـه  ، هاى اصلى ذکر شده در زمینه اصول اعتقادى تمام پایه

بـا خلـق اسـت اشـاره     انفاق و نماز و زکات که سمبلى از رابطه خلق با خالق  و خلـق  

گردیده و از میان برنامه هاى اخلاقى تکیه بر وفاى به عهد و استقامت و پایدارى شـده  

  دهد. که ریشه همه صفات عالى اخلاقى را تشکیل مى

  تفسیر نور:

ترین آیه قرآن است. زیرا اصول مهـم اعتقـادى، عملـى و اخلاقـى در آن      این آیه جامع

میزان از رسول خدا صـلى االله علیـه وآلـه نقـل شـده      مطرح گردیده است. در تفسیر ال

ــن آیــه عمــل کنــد، ایمــانش کامــل اســت   ــه ای ــد: هــر کــس ب   .اســت کــه فرمودن
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این آیه پانزده صفت نیک را در سه بخشِ ایمان، عمل و اخلاق بیـان نمـوده اسـت. در    

بخش ایمان، به مسئله ایمان به خدا، فرشتگان، انبیـا، قیامـت و کتـب آسـمانى اشـاره      

ده و در بخش عمل، به مسائل عبادى مانند نماز و اقتصادى مانند زکات و اجتمـاعى  ش

روانى مثـل   مانند آزاد نمودن بردگان و نظامى مانند صبر در جبهه و جنگ، و روحى و

عهـد و دل   صبر در برابر مشکلات، اشاره گردیده است. و در بخش اخلاقى به وفاى بـه 

   .اشاره شده استم به فقرا کندن از مادیات و ترح

ایمان به  .هاست ایمان به خدا، سبب خضوع در برابر حقّ و عدم تسلیم در برابر طاغوت

ى  گردد. ایمان به وجود ملائکه، نشانه قیامت، موجب وسعت دید و بلندى همت مى

ایمان به تشکیلات ماوراى طبیعت است. ایمان به انبیا، ایمان به وحى و جریان هدایت 

برنامه نبوده است.  خ است و دلیل بر اینکه انسان در این جهان رها و بىدر طول تاری

ریزى  انفاق، بیانگر تعاون و نوع دوستى، و نماز، پیوند مستقیم با خدا، و زکات برنامه

براى حل مشکل محرومان، و وفاى به عهد موجب تحکیم ارتباطات، و صبر عامل 

  .هاست آبدیده شدن انسان

  اند: را سه نوع معنا نموده» الْمالَ علَى حبِّهوآتَى «مله ج

  اى که به آن هست. الف: پرداخت مال به دیگران با وجود علاقه

  ب: پرداخت مال بر اساس حب خداوند.

  اى که به فقیر است. ج: پرداخت مال بر اساس علاقه

ضى از مردم راى رسیدن به کمالِ تقوا، انفاقِ واجب و غیر واجب، هر دو لازم است. بعب

پردازند و برخى دیگر با  کنند، ولى حقوق واجب خود را نمى به مستمندان کمک مى

شوند. این آیه، مؤمن  تفاوت مى پرداخت خمس و زکات، نسبت به فقرا و محرومان بى

داند که هم حقوق واجب را بپردازد و هم انفاق مستحب را انجام  واقعى را کسى مى

  دهد.

خوانیم: در اموال ثروتمندان، غیر از زکات نیز حقّى براى  یات مىبه همین دلیل در روا

و کسى که سیر بخوابد در حالى که همسایه او گرسنه باشد ایمان به  محرومان است

  خدا و قیامت ندارد.
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  ها: نکته

لَیس الْبِرَّ «به جاى محتواى دین، به سراغ ظاهر نرویم و از اهداف اصلى باز نمانیم.  -1

  »کنَّ الْبِرَّ ولَ ...

ولَکنَّ  ...لَیس الْبِرَّ  «یکى از وظایف انبیا وکتب آسمانى، تغییر فرهنگ مردم است.  -2

  »الْبِرَّ 

به مفهوم نیکى » برّ«شناخت مفاهیم، مهم نیست عمل به آن مهم است. کلمه  -3

دارد. سازد ارزش  است، ولى دانستن آن مهم نیست، کسى که این مفهوم را محقّق مى

  » لَکنَّ البِْرَّ منْ آمنَ«

  »آتىَ الْمالَ ...آمنَ بِاللَّه  منْ «ایمان، مقدم بر عمل است.  -4

و الْملائکَۀِ و الْکتابِ و  ...آمنَ بِاللَّه «ایمان به همه انبیا و ملائکه لازم است.  -  5

  »النَّبِیینَ

ها  و تعاون اجتماعى در حوادث و گرفتارى ارتباط با خدا در کنار ارتباط با مردم - 6

  » حبه  و آتَى الْمالَ على ...آمنَ بِاللَّه و الْیومِ الْآخرِ  «مطرح است. 

  »آتَى الْمالَ ...آمنَ بِاللَّه  «گیرد.  تمام کارهاى نیک در سایه ایمان به خدا شکل مى -7

گان نیست، بلکه دل کندن صاحب هدف اسلام از انفاق، تنها سیر کردن گرسن - 8

  »حبه  على «مال از مال نیز هست. 

آتَى  «کنند.  نیکوکاران، مال و دارایى خود را با رغبت و علاقه در راه خدا انفاق مى -9

  »حبه  الْمالَ على

  »حبه  آتَى الْمالَ على «با دست خود به فقرا و یتیمان و بستگان انفاق کنید.  -10

  ذَوِي الْقُرْبى«هاى مستمند، اولویت دارند.  در انفاق، بستگان نیازمند بر سایر گروه -11

  ...» و الیْتامى

ى  سائل را رد نکنید، گرچه فقیر، مسکین، در راه مانده و فامیل نباشد. کلمه -12

  »و السائلینَ ....و الْمساکینَ «به صورت مستقل مطرح شده است. » السائلین«

حینَ الْبأْسِ و  «شود.  ایمان ونماز و زکات، بدون شرکت در جهاد کامل نمى -13

  »أُولئک الَّذینَ صدقُوا
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مدعیان ایمان بسیارند، ولى مؤمنان واقعى که به تمام محتواى دین عمل کنند،  -14

  »أُولئک الَّذینَ صدقُوا «گروهى اندك هستند. 

أُولئک الَّذینَ  «ه وظایف دینى وتعهدات اجتماعى است. ى صداقت، عمل ب نشانه -15

  »صدقُوا

أُولئک الَّذینَ  ...آتَى الْمالَ «متّقى کسى است که عملش، عقایدش را تأیید کند.  -16

  »صدقُوا و أُولئک هم الْمتَّقُونَ
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  شخیص پاکی از ناپاکیت

  : اجراي عدالت 15آیه 

 

 

 

  

  )25 آیه/  حدید(  

 با و فرستادیم) معجزه و منطق از( روشن دلایلى با را خود فرستادگان ما یقین به"

 اشیاء وزن و باطل از حق شناسایى و معانى( سنجش وسیله و) آسمانى( کتاب آنها

 از( را آهن و برخیزند، عدل و قسط به) دنیا زندگى در( مردم تا فرستادیم فرو) خارجى

 و جنگ در( سخت نیرویى آن در که فرستادیم فرو) وجود حیطه به امکان مرحله

 را فرستادگانش و او که را کسانى خداوند تا و است مردم براى) دیگر( منافعى و) دفاع

 همانا که ،)گردد منطبق متأخر معلوم بر ازلیش علم( بشناسد دهند مى یارى نهان در

                                                 ".است ناپذیر شکست مقتدر و نیرومند خدا

  تفسیر نمونه

از آنجا که سبقت به سوى رحمت و مغفرت و بهشت پروردگار که در آیات قبل بـه آن  

رهبــران الهــى دارد در آیــه مــورد بحــث کــه از نیــاز بــه رهبــرى ، اســتاشــاره شــده 

پرمحتواترین آیات قرآن است به این معنى اشاره کرده و هدف ارسـال انبیـاء و برنامـه    

  فرماید:  آنها را دقیقا بیان مى کند و مى

 ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم .)یِّنَاتلنََا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد.(  
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 یزانَو (. ب آسمانى و میزان فرستادیمبا آنها کتاالْم و تابْالک مهعأَنْزَلْنا م (  

 تا مردم به عدل و داد قیام کنند. )طسبِالْق النَّاس قُومیل.(  

دلائل عقلى “و  “معجزات “(دلائل روشن ) معنى گسترده اى دارد که شامل  “بینات “

  مجهز بودند.شود که انبیا و رسولان الهى با آن  مى “

همان کتب آسمانى است  و از آنجا که روح و حقیقت همه یک  “کتاب “منظور از 

به صورت مفرد مى کند، هر چند با گذشت زمان و تکامل  “کتاب “چیز است تعبیر به 

  شود. تر مى ها، محتواى آن کامل انسان

آن  است که مصداق حسى “وسیله وزن کردن و سنجش “به معنى  “میزان “و اما 

ولى مسلما در اینجا منظور ، سنجند ى است که وزن اجناس را با آن مىیترازوها

ها را مى توان با آن  یعنى چیزى که تمام اعمال انسان، مصداق معنوى آن است

که معیار سنجش ، سنجید و آن احکام و قوانین الهى  و یا آئین او به طور کلى است

به این ترتیب پیامبران با سه وسیله  ها است . ها و ضدارزش ها و ارزش ها و بدي نیکی

  مجهز بودند: 

  و معیار سنجش حق از باطل و خوب از بد ، کتب آسمانى، دلائل روشن

(معجزه) باشد و هم کتاب  “بینه  “و مانعى ندارد که فى المثل قرآن مجید هم 

  یعنى سه بعد در یک محتوى . ؛آسمانى و هم بیان کننده احکام و قوانین 

و به هر حال هدف از اعزام این مردان بزرگ با این تجهیزات کامل همان اجراى 

  است . “قسط و عدل“

کند، زیرا  در حقیقت این آیه به یکى از اهداف متعدد ارسال پیامبران اشاره مى

  کردند. دانیم انبیا اهداف متعددى را پیگیرى مى مى

سوره اعراف  157ه در آیه هدف دیگر شکستن غلها و زنجیرهاى اسارت است چنانک

پیامبر اسلام بارهاى " " و یضَع عنْهم إِصرَهم و اَلْأَغْلالَ اَلَّتی کانَت علَیهِم "خوانیم :  مى

سنگین  از دوش آنان را برمى دارد و غل و زنجیرهائى را که بر دست و پا و گردنشان 

  ".بود مى شکند

ست چنانکه در حدیث معروف آمده است : هدف دیگر تکمیل ارزشهاى اخلاقى ا

  "ام من براى تکمیل فضائل اخلاقى مبعوث شده" " بعثْت لأُتمَّم مکَارِم الْأَخْلَاقِ"



  مفاهیم   ...........................................................................................................................................   78

 

شده و به ، است که در آیه مورد بحث به آن اشاره ”اقامه قسط“و بالاخره هدف دیگر 

و  ”سیاسى“و  “اخلاقى “و  “هنگى فر“هاى  این ترتیب اهداف بعثت انبیا را در هدف

  توان خلاصه کرد. مى “اجتماعى “

در آیه مورد بحث به قرینه انزال کتب همان  “رسولان “ناگفته پیداست که منظور از 

  باشند. العزم و مانند آنها مى انبیاء اولو

 “خود جوشى مردم “این است که از  ”لیقُوم النَّاس بِالْقسط“نکته جالب دیگر در جمله 

خن مى گوید، نمى فرماید: هدف این بوده که انبیاء انسانها را وادار به اقامه قسط س

گوید: هدف این بوده که مردم مجرى قسط و عدل باشند! آرى مهم این  کنند، بلکه مى

است که مردم چنان ساخته شوند که خود مجرى عدالت گردند و این راه را با پاى 

  خویش  بپویند.

هر حال در یک جامعه انسانى هر قدر سطح اخلاق و اعتقاد و تقوا ولى از آنجا که به 

دارند و مانع  شوند که سر به طغیان و گردنکشى بر مى بالا باشد باز افرادى پیدا مى

فرماید: ما آهن را نازل کردیم که  اجراى قسط و عدل خواهند بود لذا در ادامه آیه مى

  ردم !و نیز منافعى براى م، در آن قوت شدیدى است

  ).وأَنْزَلْنَا الْحدید فیه بأْس شَدید ومنَافع للنَّاسِ( 

ى یعدالت وقتى مى تواند به هدف نها آرى تجهیزات سه گانه انبیاء الهى براى اجراى

  آن برخوردار باشد. ”باس شدید“و  ”آهن“ى یابرسد که از ضمانت اجر

دانـیم اهمیـت    انسان از آهن مى برد و مـى اى است که  هرگونه بهره “منافع “منظور از 

اى در تـاریخ   ها به اندازه اى زیاد است که با کشف آن دوران تازه آهن در زندگى انسان

بشر شروع شد که به دوران آهن معروف است چرا کـه بـا ایـن کشـف چهـره زنـدگى       

در آیـه   “منـافع  “و این خود بیانگر ابعـاد واژه  ، ها دگرگون گشت انسان در تمام زمینه

  فوق است .

گویـد   جـا مـى   در قرآن مجید نیز در آیات مختلف اشاره به این معنـى شـده : در یـک   

آتُـونی زبـرَ   هنگامى که ذو القرنین تصمیم بر ساختن سد عظیم خـود گرفـت گفـت :    

یدد96 -(کهف  ”قطعات عظیم آهن براى من بیاورید“: الْح.(  
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خود قرار داد آهن را براى او نرم کرد تا  و هنگامى که خداوند داود را مشمول لطف

وأَلَنَّا لَه الْحدید ها و حملات دشمنان بکاهد  بتواند با آن زره بسازد، و از خطرات جنگ

 ابِغَاتلْ سم11و  10(سبا أَنِ اع.(  

سپس به یکى دیگر از اهداف ارسال انبیاء و نزول کتب آسمانى و همچنین آفرینش 

هدف این است که خداوند بداند چه “مى فرماید: ، ن اشاره کردهوسائلى همچون آه

  ”کسانى او و فرستادگانش را در غیاب او یارى مى کنند

  ).ولیعلَم اللَّه من ینصرُه ورسلَه بِالْغَیبِ(

یعنى تا آشکار شود چه ، منظور از علم خداوند در اینجا تحقیق عینى علم او است

خدا و مکتب او بپا مى خیزند و قیام به قسط مى کنند و چه کسانى از کسانى به یارى 

در حقیقت مفهوم این آیه شبیه همان است که در  .این وظیفه بزرگ سر باز مى زنند

  آل عمران آمدهسوره  179آیه 
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  : تشخیص پاکی از ناپاکی16آیه 

 

  

  )179(آل عمران/ 

  

ممکن نبود که خداوند مؤ منان را به همان صورت که شما هستید واگذارد مگر “ 

  !”اینکه ناپاك را از پاك جدا کند

یکى دیگر ، ها و جداسازى صفوف و تصفیه له آزمون و امتحان انسانأبه این ترتیب مس

  .از اهداف بزرگ این برنامه بوده است

ن و آئین و نمایندگان او و بسط آئین مسلما به معنى یارى دی ”یارى خداوند“تعبیر به 

و همگان به او  گرنه خداوند نیازى به یارى کسى ندارد وحق و قسط و عدل است 

خداوند “دهد که  نیازمندند، لذا براى اثبات همین معنى آیه را با این جمله پایان مى

  ).إِنَّ اللَّه قَوِيّ عزِیزٌ( “قوى و شکست ناپذیر است 

ست با یک اشاره همه جهان را زیر و رو کند و تمامى دشمنان را نابود براى او ممکن ا

هاست از این  و اولیائش را پیروز گرداند، ولى هدف اصلى که تربیت و تکامل انسان

  .دعوت به یارى آئین حق کرده است طریق حاصل نمى گردد، لذا آنها را

  ها: نکته

  ”زور“و  “منطق “قلمرو  -  1

ى از چهره اسلام در زمینه تعلیم و تربیت و گسترش عدل و داد آیه فوق ترسیم گویائ

  و اجراى قسط در جامه انسانى است .
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ها، و بیان  معیار سنجش ارزش“و  “کتب آسمانى “نخست از بینات و دلائل روشن و 

گذارد و  یعنى پایه را بر انقلاب فکرى و فرهنگى مى، گیرد کمک مى “احکام و قوانین 

  جوید. استمداد مىاز عقل و منطق 

یعنى زورمندان قلدرى پیدا شدند که ، بست کشید اما اگر اینها مؤثر نیفتاد و کار به بن

آورند و نه براى کتاب و میزان ارزشى قائلند، در  نه در برابر بینات سر تسلیم فرود مى

است مى رسد و با سلاح بر مغز این  ”باس  شدید“که در آن  ”حدید“اینجا نوبت به 

کوبند تا در برابر قسط و عدل تسلیم شوند و البته از یارى مردم با  نکشان مىگرد

  شود. ایمان در این مسیر کمک گرفته مى

  خوانیم : در حدیثى از امام امیر مؤمنان على (علیه السلام) مى

  " ا صَلُحَت دُنيا و َلا دينٌ إلاِّ بِهِ م   فَرضََ الجِهادَ و َعَظَّمَهُ وَ جَعَلَهُ نصرَهَُ وَ ناصرِهَُ. وَاللهّ    إنَِّ اللهّ  "

به خدا ، را بزرگ شمرده و آنرا یار و یاورش قرار داده خداوند جهاد را واجب کرده و آن“

  ”شود سوگند نه دنیا و نه دین جز با جهاد اصلاح نمى

و لَا یقیم النَّاس  "فرمود: .دهیم این سخن را با حدیث دیگرى از رسول خدا پایان مى

دارد و  مردم را جز شمشیر برپا نمى“ "إِلَّا السّیف و السّیوف مقَالید الْجنَّۀِ و النَّار

  .”شمشیرها کلیدهاى بهشت و دوزخند

 .دست کتب آسمانى  و در دست دیگر شمشیر دارند بنابراین رهبران الهى در یک

ه زورگویانى تسلیم کنند، هرگا نخست مردم را با منطق به سوى حق و عدل دعوت مى

  شوند. منطق نشوند در برابر آنها به زور متوسل مى

  .نیازهاى عمده زندگى وابسته به آهن است -  2

  اش چنین است : بعضى از مفسران در آیه فوق تحلیلى دارند که خلاصه

، اصول زندگى انسان چهار چیز است کشاورزى بافندگى (صنعت )؛ مسکن و حکومت

است که انسان نیاز به غذا و لباس و مسکن دارد، و از آنجا که یک و این به خاطر آن 

تواند مشکلات زندگى را حل کند، یا به تعبیر  ى نمىیموجود اجتماعى است به تنها

  شود. دیگر مصالح اجتماع به وسیله اجتماع تامین مى

ابراین بن، و از آنجا که هر اجتماعى خواه ناخواه خالى از برخورد و تزاحم منافع نیست

نیاز به حکومتى دارد که عدالت را در میان آنها اجرا کند و عجب اینکه این چهار اصل 
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همه نیازمند به حدید و آهن است و اگر این وسیله نبود زندگى بر انسان بسیار مشکل 

الوصول آفریده  مى شد و از آنجا که نیاز به آن زیاد است خداوند آن را فراوان و سهل

که فلزات دیگر در زندگى انسان هر کدام نقشى دارند ولى نقش  است (درست است 

روشن  “ فیه بأْس شَدید ومنَافع للنَّاسِ“اصلى از آن آهن است) و از اینجا مفهوم 

  .شود مى

  تفسیر نور

دهیم باید ابزار کار او را در اختیارش قرار  ت مىدر مدیریت به هر کس مسئولی -3

  »الْکتَاب والمْیزَانَ ... أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبیِّنَات و «دهیم. 

 ...أَرسلْنَا رسلَنَا  «در مدیریت صحیح، راهنمایى از مدیر و عمل از مردم است.  -4

  »لیقُوم النَّاس بِالْقسط ... الْکتَاب والْمیزَانَ 

لیقُوم النَّاس ...  لکْتَاب ا ...رسلَنَا  «ى است. عدالت واقعى در سایه قانون و رهبر اله -5

 طسبِالْق«  

  » لیقُوم النَّاس بِالْقسط... أَرسلْنَا رسلَنَا  «فلسفه نبوت، ایجاد عدالت است.  - 6

بعد از اتمام حجت از طرف خداوند، مسئولیت با مردم است که براى عمل و اجرا  - 7

  »لیقُوم النَّاس بِالْقسط...  أَنْزَلْنَا... رسلْنَاأَ «بپاخیزند. 

مطلق آمده که شامل همه چیز » بالقسط«عدالت در تمام ابعاد مطلوب است.  -8

  »لیقُوم النَّاس بِالْقسط «شود.  مى

  »سطلیقُوم النَّاس بِالْق... أَرسلْنَا رسلَنَا  «تمام انبیا، یک هدف دارند.  -9

مردم باید حکومت و تشکیلات داشته باشند تا بتوانند براى قسط بپاخیزند و  - 10

  »لیقُوم النَّاس بِالْقسط «طغیانگران را بگیرند.  يجلو

  »لیقُوم النَّاس بِالْقسط «در نظام الهى، مردم بر سرنوشت خود حاکمند.  -11

  »لیقُوم النَّاس بِالْقسط «عمومى نیاز دارد.  تتأمین عدالت، به مشارک -12

 ...الکْتَاب والْمیزاَنَ  ...أَنزَلْنَا «بعد اعمال قدرت و تنبیه. ، اول کار فرهنگى و تربیتى -13

یددأَنزَلْنَا الْحو «  
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وأَنزَلْنَا  لیقُوم النَّاس بِالْقسط «باید برخورد شدید کرد. ، با موانع گسترش عدالت -14

 یدشَد أْسب یهف یددالْح«  

  »لیعلَم اللَّه منْ ینْصرُه و«پذیرش دعوت انبیا در حقیقت نصرت خداست.  -15

حمایت از دین و اولیاى خدا، زمانى ارزش دارد که به دور از هر ریا و خودنمایى،  -16

  »ورسلَه بِالْغَیبِ منْ ینْصرُه«بلکه از باطن دل و طیب نفس باشد. 

إِنَّ اللَّه ... لیعلَم اللَّه منْ ینْصرُه «گمان نکنیم خداوند به نصرت ما محتاج است.  -17

  »قَويِ عزِیزٌ 
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  : توجه به محرومان 17آیه 

  

  )19 آیه/  الذاریات( 

 از مقرّر و خدا جانب از مطلوب( حقّى محرومان و سؤال اهل براى اموالشان در و"

  ".بود) خودشان طرف

  تفسیر نمونه

  ردازند. پرداختن حق سائل یکی از صفات افرادي است که به خود سازي 

قابل توجه اینکه در آیات فوق خواندیم همیشه در اموال نیکوکاران حقى براى سائل و 

دهد که آنها خودشان را در برابر نیازمندان  خوبى نشان مىاین تعبیر به ، محروم است

که به هر ی شمرند، حق بینند و آنان را طلبکار و صاحب حق مى و محرومان مدیون می

درست مانند ، گونه منتى در پرداختن آن نیست حال باید پرداخته شود و هیچ

هد که این تعبیر د هاى سائر طلبکاران و چنانکه گفتیم قرائن مختلفى نشان مى طلب

باشد که  هاى مستحبى مى بلکه ناظر به انفاق، مربوط به زکات واجب و امثال آن نیست

  .شمرند پرهیزگاران آن را دین خود مى

  البیان تفسیر مجمع

  ها یکسان نیست: دیدگاه» محروم«و » سائل«در مورد تفاوت 

کند و از مردم  ىکسى است که گدایى م» سائل» «مجاهد«و » ابن عباس«به باور  -1

شود که درخواست کمک  نماید، اما محروم به کسى گفته مى درخواست کمک مى

  اند و محروم شده است.  کرده و به او چیزى نداده

شود که به خاطر حیا و کرامت  به کسى گفته مى» محروم«اما به باور گروهى  -2

  نماید. انسانى از کسى درخواست نمى

  کسى است که در غنائم جنگى سهمى ندارد.» محروم«اى برآنند که  پاره -3
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شود که رزق و روزى  در اصل به کسى گفته مى» محروم« گویند و برخى دیگر مى -4

او با درخواست نکردن یا از دست دادن مال به دلیلى یا ویرانى باغ و خشک شدن 

هاست که  راهاى از غنائم جنگى از او سلب شده است و از این  زراعت و یا نداشتن بهره

  گردد.  انسان دچار حرمان مالى مى

براى ما ناشناخته است و من نتوانستم منظور » محروم«گوید: معناى  مى »شعبى« -5

  دریابم. از آن را

گویند: محروم کسى است که از حق  و پاره اى نیز بیان تفاوت فقیر و محروم مى - 6

ن جهت است که مردم با خویش بازمانده است، که این نرسیدن به حق گاهى بدا

دارى و عدم  اند و گاهى خودش با خویشتن وى را محروم ساخته، ندادن چیزى به او

بیان نیاز خویش و عدم درخواست کمک باعث حرمان خود شده است. با این بیان در 

  اند و در صورت دوم خودش.  صورت نخست مردم او را محروم ساخته

  ث دو نظر است: در آیه مورد بح» حق«در مورد واژه 

هاى واجب  مالى، همانند زکات و دیگر بدهى به باور گروهى منظور حقوق مقرر -1

  شرعى است. 

اى منظور از آن بدهى هاى مالى است که مردم با ایثار و فداکارى،  اما به باور پاره -2

  ند.ساز خود نسبت به خویشتن لازم مى
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  : نرم خویی و مشورت 18آیه 

 

 

 

  

  

  )159(ال عمران/ 

 خلق بد اگر و شدى، خو نرم) خود امت( آنها با خداوند جانب از رحمتى برکت به پس"

 برایشان و درگذر آنها از پس،. شدند مى پراکنده دورت از حتما بودى دل سخت و

 کن، توکل خدا بر گرفتى تصمیم چون و نما، مشورت آنان با کارها در و طلب آمرزش

  ".دارد دوست را کنندگان توکل خداوند تردید بى که

  تفسیر نمونه :

العاده اخلاقى پیامبر (صلى اللّه علیه و  نخست اشاره به یکى از مزایاى فوق، در آیه فوق

رحمت و لطف پروردگار، تو با مردم مهربان شدى در  در پرتو“آله شده و مى فرماید: 

  ”شدند حالى که اگر خشن و تندخو و سنگدل بودى از اطراف تو پراکنده مى

کامل پیامبر صلى اللّه علیه و آله و انعطاف او در  اشاره به نرمشدر این ایه خداوند 

یر آنان بگذر، و از تقص“دهد که :  برابر افراد نادان و گنهکار مى کند.سپس دستور مى

  “آنها را مشمول عفو خود گردان و براى آنها طلب آمرزش کن 

ى که با تو کردند و مصائبى که در این جنگ براى تو یها ىییعنى نسبت به بى وفا

و در مورد ، کنم فراهم نمودند از حق خود درگذر و من براى آنها نزد تو شفاعت مى
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، تو شفیع آنها باش و آمرزش آنها را از من ى که نسبت به فرمان من کردندیها مخالفت

  بطلب !

به عبارت دیگر آنچه مربوط به حق تو است عفو کن و آنچه مربوط بحق من است من 

مى بخشم پیامبر صلى اللّه علیه و آله به فرمان خدا عمل کرد و آنها را بطور عموم 

  مشمول عفو خود ساخت .

و و نرمش و انعطاف بود و اگر پیامبر روشن است که اینجا یکى از موارد روشن عف

صلى اللّه علیه و آله غیر از این مى کرد زمینه براى پراکندگى مردم کاملا فراهم بود، 

مردمى که گرفتار آن شکست فاحش شده بودند و آن همه کشته و مجروح داده بودند 

ید (اگر چه عامل اصلى همه اینها خودشان محسوب مى شدند) چنین مردمى نیاز شد

ى و مرهم گذاشتن بر جراحات قلبى و جسمى داشتند، تا به سرعت یمحبت و دلجو به

  التیام پذیرد و آماده براى حوادث آینده شوند.، همه این جراحات

موضوع مهم دیگر اینکه آیه فوق به یکى از صفات مهم که در هر رهبرى لازم است 

کسانى است که تخلفى از آنها در برابر ، و نرمش و انعطاف، له گذشتأمس شده و آن

سرزده و بعدا پشیمان شده اند، بدیهى است شخصى که در مقام رهبرى قرار گرفته 

اگر خشن و تندخو و غیر قابل انعطاف و فاقد روح گذشت باشد بزودى در برنامه هاى 

شوند و از وظیفه  خود مواجه با شکست خواهد شد و مردم از دور او پراکنده مى

مین دلیل على (علیه السلام ) در یکى از کلمات قصار خود ه ماند و به ىرهبرى باز م

درِ “مى فرماید:    .“؛ وسیله رهبرى گشادگى سینه است آلَةُ الرِّئاسَةِ سِعَةُ الصَّ

براى زنده کردن شخصیت آنها و تجدید حیات فکرى و ، بعد از فرمان عفو عمومى

آنها مشورت کن و راءى و نظر آنها را در کارها با “روحى آنان دستور مى دهد که : 

.قرآن دستور مى دهد که باز هم با آنها مشورت کن هر چند نتیجه مشورت در “بخواه 

پاره اى از موارد، سودمند نباشد زیرا از نظر کلى که بررسى کنیم منافع آن روى هم 

جتماع و هاى آن است و اثرى که در آن براى پرورش فرد و ا رفته بمراتب بیش از زیان

  بالا بردن شخصیت آنها وجود دارد از همه اینها بالاتر است .
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شود  مفهوم وسیعى دارد و همه کارها را شامل مى ”شاوِرهم فی الْأَمرِ“در  ”الامر“کلمه 

ولى مسلم است که پیامبر صلى اللّه علیه و آله هرگز در احکام الهى با مردم مشورت 

  تابع وحى بود.کرد بلکه در آنها صرفا  نمى

تنها طرز اجراى دستورات و نحوه پیاده کردن احکام الهى بود و ، بنابراین مورد مشورت

کرد و  هیچ وقت مشورت نمى، گزارى بعبارت دیگر پیامبر صلى اللّه علیه و آله در قانون

خواست و لذا گاهى که پیامبر صلى اللّه  تنها در طرز اجراى قانون نظر مسلمانان را مى

کردند که آیا این یک  ال مىکرد مسلمانان نخست سؤ ه و آله پیشنهادى را طرح مىعلی

حکم الهى است؟ و یک قانون است که قابل اظهار نظر نباشد و یا مربوط به چگونگى 

کردند و اگر از قبیل اول بود  باشد اگر از قبیل دوم بود اظهار نظر مى تطبیق قوانین مى

  شدند. تسلیم مى

اندیشى یکدیگر انجام  که کارهاى مهم خود را با مشورت و صلاحاصولا مردمى 

به  شوند. نشینند، کمتر گرفتار لغزش مى نظران آنها به مشورت مى دهند و صاحب مى

نیاز از افکار دیگران  ى هستند و خود را بىأکس افرادى که : گرفتار استبداد رع

البا گرفتار اشتباهات خطرناك و غ -العاده باشند  هر چند از نظر فکرى فوق -دانند  مى

کشد و  شخصیت را در توده مردم مى، ىأاز این گذشته استبداد ر شوند. دردناکى مى

کند، و به این ترتیب  سازد، و استعدادهاى آماده را نابود مى افکار را متوقف مى

  رود. هاى انسانى یک ملت از دست مى ترین سرمایه بزرگ

کند، اگر مواجه با  کارهاى خود با دیگران مشورت مىبه علاوه کسى که در انجام 

گردد، زیرا دیگران پیروزى وى را از خودشان  پیروزى شود کمتر مورد حسد واقع مى

ورزد و اگر  دانند و معمولا انسان نسبت به کارى که خودش انجام داده حسد نمى مى

، بر او بسته استاحیانا مواجه با شکست گردد زبان اعتراض و ملامت و شماتت مردم 

کند، نه تنها اعتراض نخواهد کرد بلکه  زیرا کسى به نتیجه کار خودش اعتراض نمى

  کند. دلسوزى و غمخوارى نیز مى

یکى دیگر از فوائد مشورت این است که انسان ارزش شخصیت افراد و میزان دوستى و 

روزى او هموار ى راه را براى پییا خود درك خواهد کرد و این شناسادشمنى آنها را ب
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العاده  هاى پیامبر صلى اللّه علیه و آله با آن قدرت فکرى و فوق کند و شاید مشورت مى

  بخاطر مجموع این جهات بوده است .، اى که در حضرتش وجود داشت

مسلم است که هر کس نمى تواند طرف مشورت قرار گیرد، زیرا گاه آنها نقاط ضعفى 

بختى و عقب افتادگى است چنانکه على (علیه السلام) دارند که مشورت با آنها مایه بد

  مى فرماید: با سه طایفه مشورت نکن :

؛ با افراد بخیل ولاَ تُدخلَنَّ فی مشُورتک بخیلاً یعدلُ بِک عنِ الْفَضْلِ ویعدك الْفَقْرَ “ -  1

  .”ز فقر مى ترسانندمشورت نکن زیرا ترا از بخشش و کمک به دیگران باز مى دارند و ا

؛ همچنین با افراد ترسو مشورت نکن زیرا آنها ترا و لا جبانا یضعفُک عنِ الاُمورِ “ -  2

  .”از انجام کارهاى مهم باز مى دارند

؛ و نیز با افراد حریص مشورت نکن که آنها و لا حریصا یزَینُ لک الشَّرَه بِالجورِ “ - 3

  .”ستمگرى را در نظر تو جلوه مى دهند، کسب و مقامآورى ثروت و یا  براى جمع

کد درباره مشورت کردن داده شده به افرادى که مورد همانطور که در اسلام دستور مؤ

گونه خیرخواهى فروگذار نکنند و  کید شده که از هیچأگیرند نیز ت مشورت قرار مى

حکم درباره غیر شود، حتى این  یکى از گناهان بزرگ محسوب مى، خیانت در مشورت

پیشنهاد مشورت را از غیر مسلمانى بپذیرد، ، یعنى اگر انسان، مسلمانان نیز ثابت است

دهد به او  نسبت به او خیانت کند و غیر از آنچه تشخیص مى، حق ندارد در مشورت

  اظهار نماید.

، در رساله حقوق کـه از امـام سـجاد علـى بـن الحسـین (علیهماالسـلام ) نقـل شـده         

  ید:فرما مى

و حق المستشیران علمت له راءیا اشرت علیه و ان لم تعلم ارشدته الى من یعلم و “ 

یه ؛ حق کسى که از تو مشورت أحق المشیر علیک ان لا تتهمه فیما لا یوافقک من ر

خواهد این است که اگر عقیده و نظرى دارى در اختیار او بگذارى و اگر درباره آن  مى

داند و اما حق کسى که  ى کنى که مىیا به کسى راهنمااو ر، کار، چیزى نمى دانى

  .“مشاور تو است این است که در آنچه با تو موافق نیست او را متهم نسازى 
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له مشاوره بصورت جمع ذکر شده (و شاورهم) ولـى  أبالا مس قابل توجه اینکه در جمله

رد ذکـر شـده   آلـه و بصـورت مف ـ   ى تنها به عهده پیامبر صلى اللّه علیـه و یتصمیم نها

  ).(عزمت

این اختلاف تعبیر، اشاره بیک نکته مهم مى کند و آن اینکه : بررسى و مطالعه جوانب 

باید بصورت دسته جمعى انجام گیرد، اما هنگامى که طرحى ، مختلف مسائل اجتماعى

اراده واحدى بکار افتد. در غیر این صورت هرج و ، تصویب شد باید براى اجراى آن

هد آمد، زیرا اگر اجراى یک برنامه بوسیله رهبران متعدد، بدون الهام مرج پدید خوا

با اختلاف و شکست خواهد شد و  یک سرپرست صورت گیرد، قطعا مواجهگرفتن از 

دهند، اما  به همین جهت در دنیاى امروز نیز مشورت را بصورت دسته جمعى انجام مى

آنها زیر نظر یک نفر اداره  سپارند که تشکیلات ى مىیها اجراى آن را بدست دولت

  شود. مى

ى باید توکل بر یبه هنگام تصمیم نها“گوید:  موضوع مهم دیگر اینکه جمله فوق مى

استمداد از ، یعنى در عین فراهم نمودن اسباب و وسائل عادى ”خدا داشته باشید

  پایان پروردگار را فراموش مکن . قدرت بى

اد با ایمان باید تنها بر خدا تکیه کنند زیرا دهد که افر در پایان آیه بعد دستور مى

  ”خداوند متوکلان را دوست دارد“
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  : تلاش در امر خیر 19آیه 

 

 

  

  )42(اعراف/  

 به جز را کس هیچ ما) البته و( کردند شایسته کارهاى و آورده ایمان که کسانى و"

  ".جاودانند آنجا در که بهشتند یاران آنها -کنیم نمى مکلف توانش اندازه

  تفسیر نمونه :

) یک جمله معترضه که اشاره به ”خبر“و  ”مبتدا“یعنى در میان (:  ایهدر میان این 

کس را جز به اندازه  گوید: ما هیچ مى، پاسخ بسیارى از سوالات است بیان کرده

  ).لَا نُکَلفّ نَفْسا إِلَّا وسعهاکنیم ( توانائیش تکلیف نمى

اشاره به اینکه کسى تصور نکند که قرار گرفتن در صف افراد با ایمان و انجام عمل 

صالح در دسترس همه کس نیست و جز افراد معدودى قدرت بر وصول به آن ندارند، 

و به این وسیله راه را به روى همه  زیرا تکالیف پروردگار به اندازه قدرت افراد است

کوچک و بزرگ و در هر سن و سال گشوده و همه را دعوت ، کس اعم از عالم و جاهل

کند و البته از هر کس به اندازه استعداد فکرى و جسمى و  به پیوستن به این صف مى

  امکاناتش انتظار دارد.

سعادت جاویدان را منحصرا  وسیله نجات و، این آیه مانند بسیارى دیگر از آیات قرآن

کند و به این ترتیب به عقیده خرافى مسیحیان امروز  ایمان و عمل شایسته معرفى مى

دانند خط بطلان  که وسیله نجات را قربانى شدن مسیح در برابر گناهان بشریت می

له ایمان و عمل صالح در آیات مختلف براى کوبیدن أکشد، اصرار قرآن روى مس مى

  کر و مانند آن است .این طرز تف
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  تفسیر المیزان :

 مفید رفع نگرانى از عدم قدرت بر انجام دادن جمیع "لَا نُکَلّف نَفْسا إِلَّا وسعها "جمله : 

  اعمال صالح است .

براى تقویت دلهاى مؤ منین و امیدوار ساختن آنان  " لَا نُکَلّف نَفْسا إِلَّا وسعها "جمله 

بود، و معلوم است کمتر کسى از چون قبلا ایمان را مقید به عمل صالح کرده ، است

شود جمیع اعمال صالح را انجام داده و به مقتضاى  منین موفق مىمؤ

یچ یک از اعمال صالح که جمع با الف و لام و مفید استغراق است ه "الصالحات"کلمه

لذا در جمله مورد بحث  ،منین استو این خود باعث نومیدى بیشتر مؤ را ترك نکند

، فرماید: تکلیف هر کس به قدر وسع و استطاعت او است بخاطر رفع این نگرانى مى

پس هر کس اعمال صالح به قدر طاقت خود انجام دهد ولو خود را به مشقت هم 

  .نیندازد باز از اهل این آیه و از اصحاب بهشت جاودان خواهد بود

  :نور یرتفس

والَّذینَ آمنُوا وعملُوا «پیوند ایمان و اعمال صالح است.  بهشت جاودان، پاداش -1

 اتحالنَّۀِ ...الصالْج ابحأَص کَأُولئ«  

اما در » وعملُوا الصالحات «ى کارهاى شایسته است،  گرچه مطلوب، انجام همه -2

  »ا إِلَّا وسعهالَا نُکَلّف نَفْس «ى توانش مسئول است.  عمل، هر کس به اندازه

خوانیم:  چنانکه در جاى دیگر مى» وسعها«فرسا نیست.  در اسلام، تکلیف، طاقت -3

  » یرِید اللّه بکُِم الْیسرَ ولاَ یرِید بکُِم الْعسرَ«و »  وما جعلَ علَیکُم فی الدّینِ منْ حرَجٍ«

  البیان: تفسیرمجمع

پیامبرش ایمان آورده و آیات او را گواهى کردند و در برابر آنها و کسانى که به خدا و 

تکبر نورزیدند و در زندگى خویش کارهاى شایسته انجام دادند، براى همیشه در 

که  -تر، کسانى که به تکالیف و مقررات دینى  بهشت خواهند بود. به بیان روشن

به این نعمت  -د اندکى همراه با زحمت و همت و خویشتن دارى است عمل کنن

  جاودانه نایل خواهند شد. 
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گفتنى است که تکالیف به اندازه توان و قدرت انسان است، و فراتر از توان او به وى 

  کند.  گردد؛ چرا که خداى فرزانه چنین کارهایى را نمى تکلیف نمى

از اگر خبر باشد، به این مفهوم است که: » لا نکلّف«ذکر این نکته لازم است که جمله 

ایمان آوردگان، به اندازه قدرت و توانشان تکلیف خواسته است؛ و اگر جمله معترضه 

گرایان چیزى بیش از توانشان  باشد، منظور این است که از ایمان آوردگان و شرك

  نخواسته ایم. 
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  : پاداش خوبی 20آیه 

 

 

 

  

  )43(اعراف/  

ز زیر (پاى) آنهـا  ا، زداییم را میهاى آنها از کینه و عداوت است همه  ما آنچه در سینه"

ن (جایگـاه  و گویند: ستایش و سپاس از آن خدایى است که ما را به ای نهرها روان است

حقّـا  ، یافتیم شد ما هرگز راه نمى ون نمىو اگر خدا ما را رهنم پسندیده) راهنمایى کرد

و نـدا داده   درسـتى (بـه منظـور ایـن هـدف) آمدنـد       که رسولان پروردگار ما به حق و

و آن  کردیـد بـه شـما داده شـد     ) مـى شوند که این بهشت به پاداش آنچه (در دنیـا  مى

  ".بهشت به سبب اعمالتان به ارث به شما رسید 

  تفسیر المیزان :

  .به معناى کینه و عداوت و خشم درونى است  )غل  (

سازد، چون هیچ کسى  ترین ناملایماتى است که آدمى را مکدر مى از بزرگ )غل  (

نیاز باشد، و دوستى با اشخاص تا زمانى  نیست که از آمیزش و دوستى با دیگران بى

حرکات قابل دوام است که از یکدیگر حرکاتى که موافق طبع نیست نبینند، چون اگر 

و توقعات طرف مطابق میل نباشد الفت به خشم مبدل شده و همین خشم بر او عیش 

سازد، روى این حساب اگر خداى تعالى انسان را طورى کند که هر چه  را ناگوار مى

ترین نعمت  اش تنگى نکند در حقیقت بزرگ هم از دیگران حرکات ناملایم ببیند سینه

  را به انسان ارزانى داشته است .
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کنایه است از اینکه صاحبان ایمان و عمل صالح در  "تَجرِي منْ تَحتها الْأَنْهار "جمله 

  آخرت در قصرهاى رفیع و عالى بسر مى برند.

رسلُ و قَالُوا الح�مد للَّه الَّذى هدانَا لهذَا و ما کُنَّا لنهتَدى لَو لا أَنْ هدانَا اللَّه لَقَد جاءت 

اینکه نسبت حمد را به آنان داده دلالت دارد بر اینکه آنان را خالص براى  -ربنَا بِالح�قِّ

یعنى کارشان را به جایى رسانیده که هیچ اعتقاد باطل و همچنین هیچ ، خود کرده

لَا  "درباره آنان فرموده :  )واقعه  (عمل زشت و باطلى ندارند، همچنانکه در سوره 

تنها چنین کسانى هستند ، بنابراین "نَ فیها لَغْوا ولَا تَأْثیما إِلَّا قیلًا سلَاما سلَاما یسمعو

که مى توانند خدا را آن طور که باید و شاید توصیف و تحمید کنند، و توصیف خداى 

 :آن بر آید، همچنانکه خود فرموده تعالى امر مبتذلى نیست که هر کسى از عهده

   " سبحانَ االلهِ عمّا یصفُونَ ألّا عباد االلهِ المخلَصینَ"

اشاره است به اینکه هدایت  " لهـذَا وما کُنَّا لنَهتَدي لَولا أَنْ هدانَا اللّه "اینکه گفتند:

لَقَد  " و انسان هیچ قدرت و اختیارى درباره آن ندارد. جمله، کار خداى تعالى است

ت رقِّ جاءبِّنا بِالحلُ راعتراف به حقیقت داشتن وعده هایى است که خداوند به  "س

و این اعتراف و همچنین سایر اعترافاتى که در روز قیامت از ، وسیله انبیاى خود داده

طرف مصدر عظمت و کبریایى از مؤ من و کافر گرفته مى شود خود ظهورى است 

یت او، و این اعتراف از ناحیه اهل بهشت براى قهاریت خداى تعالى و تمامیت ربوب

  .به تمامیت حجت پروردگار است  شکر و از ناحیه دوزخیان اقرار

  "و نُودوا أَن تلکُْم الج�نَّۀُ أُورِثْتُموها بِما کنُتُم تَعملُونَ"

شان دور است در اینجا رفعت قدر و علوکه مخصوص اشاره به  "تلکم  "اسم اشاره 

رساند نه دورى آن را، زیرا از ظاهر سیاق به طورى که دیگران هم گفته  ىبهشت را م

خود در بهشت منزل گرفته اند چنین بر مى آید که این ندا وقتى به آنان مى شود که 

  اى افاده دورى مسافت نخواهد بود.و با این حال اشاره بر اند

در مقابل اعمال  آید و آن اینکه چرا این آیه بهشت را الى پیش مىدر اینجا سؤ

صالحشان ارث آنان قرار داده؟ و حال آنکه معناى ارث تملک مال و یا هر چیز قابل 

، ملک او به دیگرى منتقل شده، انتفاعى است از کسى که قبلا او مالک بوده و با زوال

گذارد و فرزند آن  میرد و مالى باقى مى برد یعنى پدر مى مانند فرزند که از پدر ارث مى
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روند و علم را براى بازماندگان و ورثه خود یعنى  برد، و یا انبیا که از دنیا مى ث مىرا ار

میرند و زمین و آنچه را که در آن است براى  گذارند و یا مردم مى علما به ارث باقى مى

گذارند. در همه این موارد معناى انتقال از  مالک اصلیش خداى تعالى به ارث باقى مى

نهفته است. جواب این سؤ ال این است که در آیه مورد بحث نیز غیر در کلمه ارث 

توان این معنا را اعتبار کرد، براى اینکه خداى تعالى بهشت را آفرید تا تمامى  مى

بندگانش با سرمایه عمل صالح آن را بدست آورند، ولى کفار با ارتکاب شرك و 

نین در آمد، پس مث مؤساختند در نتیجه بهشت به ار خود را از آن محروم، معاصى

 فرماید: اند چنانکه مى منین با عمل صالح خود آن را از دیگران ارث بردهدر حقیقت مؤ

"  سورْدرِثُونَ الْفینَ یارِثُونَ الَّذالْو مه کَلئو از قول اهل جنت مى فرماید:  "أُو"  دمالْح

  . "الْأَرض نتََبوأُّ منَ الجْنَّۀِ حیثُ نَشَآء للَّه الَّذى صدقَنَا وعده وأَورثَنَا 

و  )ارث:(یه مورد بحث وارث بهشت گفته استراغب در مفردات درباره معناى آ

به معناى انتقال قهرى و بدون معامله دسترنج کسى است به غیر، و به همین  )وراثت(

و  -با قلب واو بالف  - )میراث(جهت مالى را که از میت به وارثش منتقل مى شود 

اثْبتُوا على  "و روایت "و تاکلون التراث "گویند، مانند آیه  -با قلب واو به تاء  - )تراث(

 ثمن إِر ثفإِنکَُّم على إِر رِکُمشَاعابیکم م"  

  نور یرفست

، به »نزع» («نزعنا«زحمت نیست.  زدایى و ایجاد صمیمیت، به آسانى و بى کینه -1

  ندن با زحمت و تلاش است)معناى ک

  »من غلّ«زندگى که در آن کینه نباشد، زندگى بهشتى است.  -2

ونَزَعنَا ما فی صدورِهم مّنْ  «در بهشت، صفاى باطن و ظاهر یک جا جمع است.  -3

 ارالأَنْه هِمتن تَحريِ ملٍّ تَجغ«  

  »الحْمد للّه  قَالُواْ«اهل بهشت، به ذکر و ستایش خدا مشغولند.  -4

الْحمد للّه «بهشتیان، از لطف خدا شاکرند واز هدایت شدنشان مغرور نیستند.  - 5

  »الَّذي هدانَا

  »اللّه هدانَا «بهشتیان به اعمال و کارهاى خود متکّى نیستند.  - 6
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هدایت عقل و علم و تلاش به تنهایى کافى نیست، عنایت و امداد الهى نیز براى  -7

  »لَولا أَنْ هدانَا اللّه  «لازم است. 

ى هدایتند و هدایتشان همراه با حقّ است. خودشان، حرفشان،  انبیا، وسیله -  8

  »لَقَد جاءت رسلُ ربنَِّا بِالْحقِّ  «هایشان همه حقّ است.  ها و وعده عملشان، شیوه

حضرت » ثْتُموها بِما کُنْتُم تَعملُونَأُورِ«بهشت در برابر عمل است، نه امید و آرزو.  -9

لَا «کنند.  فرماید: از کسانى مباش که آخرت را بدون عمل آرزو مى على علیه السلام مى

  » َ بِغَیرِ عملٍ ةتکَُنْ ممّنْ یرْجو الْآخرَ

  تفسیر نمونه:

و مایه آرامش  شاره به یکى از مهمترین نعمتهائى که خدا به بهشتیان ارزانى مى داردا

ها را از دل آنها  گوید: کینه ها و حسدها و دشمنی و مى، روح و جان آنها است کرده

  ).ونَزعَنَا ما فی صدورِهم مّنْ غلٍّبرمى کنیم (

و به همین جهت به حسد و کینه ، در اصل به معنى نفوذ مخفیانه چیزى است “غل “

در  .شود گفته مى “غل “نفوذ مى کند و دشمنى که به طرز مرموزى در جان انسان 

ها در زندگى دنیا که سرچشمه  هاى انسان ترین ناراحتی حقیقت یکى از بزرگ

هاى سنگین جانى و مالى  شود و علاوه بر خسارت پیکارهاى وسیع اجتماعى مى

  است .”حسد”و “کینه توزى “زند، همین  بر هم مىآرامش روح را به کلى 

اى دارند و  هاى ناشى از اینگونه صفات برکنارند، نه کینه بهشتیان به کلى از بدبختی

آنها با هم در نهایت دوستى و محبت و ، نه حسدى و نه عواقب شوم این صفات زشت

ى آنها که در کنند، همه از وضع خود راضیند، حت صفا و صمیمیت و آرامش زندگى مى

ترى قرار دارند نسبت به وضع کسانى که مقام آنها بالاتر است رشک و  مقامات پائین

  .زیستى سالم آنها حل شده است کل همترین مش برند، و به این ترتیب بزرگ حسد نمى

سپس رضایت و خشنودى کامل و همه جانبه اهل بهشت را با این جمله منعکس 

وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هدانَا لهذَا وما کُنَّا لنَهتَدي لَولا أَنْ (گویند:.  کند که آنها مى مى

انَا اللَّهده .(  
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نه پندارها و ، بار دیگر به این حقیقت مى رسیم که نجات در سایه عمل صالح است

  خیالات بى اساس .

در اصل به معنى انتقال یافتن مال و ثروتى از کسى به دیگرى است بدون  “ارث “

طبیعى نه خرید و فروش و مانند اینکه قراردادى در میان آنها باشد (یعنى از مسیر 

) و اگر به انتقال اموال میت به بازماندگانش ارث گفته مى شود، نیز از همین نظر آن

  است .

رق شیعه و اهل تسنن از پیامبر اکرم (صلى اللّه پاسخ این سؤال را حدیثى که از ط

ما منْ أَحد إلَّا و لَه  "علیه و آله و سلّم ) نقل شده است مى دهد آنجا که مى فرماید: 

والْمؤْمنُ النَّارِ؛ فَأَمـَّا الکَْافرُ فَیرِثُ الْمؤْمنَ منْـزِلَه منَ النَّارِ،   الْجنَّۀِ و منْزِلٌ فی  منْزِلٌ فی

-هر کس“:  " . فَذَلک قَولُه: أُورِثْتُموها بِما کُنتُم تَعملُونَةـیرِثُ الْکَافرَ منْزِلَه منَ الْجنَّ

جایگاهى در بهشت و جایگاهى در دوزخ دارد، کافران جایگاه دوزخى  - بدون استثناء

را، و این است معنى گفتار ران مومنان را به ارث مى برند و مومنان جایگاه بهشتى کاف

  .“ اورِثْتُموها بِما کنُْتُم تَعملُونَ“ خداوند

این حدیث در واقع اشاره به آن است که درهاى سعادت و شقاوت به روى همگان باز 

بلکه همه کس ، است هیچکس از آغاز بهشتى آفریده نشده و نه هیچکس دوزخى

این اراده خود آنها است که سرنوشتشان را استعداد رسیدن به هر دو را دارند، و 

تعیین مى کند، بدیهى است هنگامى که مومنان با اعمال خود، به بهشت راه یافتند و 

جاى خالى هر کدام به طور طبیعى در اختیار دیگرى ، ایمان به دوزخ افراد ناپاك و بى

  قرار خواهد گرفت .

طرفدارى از اصل وشن نفى جبر ودیث یکى از دلائل رو به هر حال این آیه و این ح

  آزادى اراده است .
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  : میل به دوستی و صلح 21آیه 

 

  

  )61(انفال/ آیه  

 شنواى او که نما توکّل خدا بر و گراى بدان] نیز[ تو، گراییدند صلح به اگر و"

  ".داناست

  نمونه :تفسیر 

اگر آنها تمایل به صلح نشان دادند تو نیز دست آنها را عقب نزن و تمایل نشان ده 

). اگر آنها به سوى صلح پر و بال بگشایند تو هم به سوى وإِن جنَحواْ للسّلْمِ فَاجنَح لَها(

پرندگان زیرا جنحوا از ماده جنوح به معنى تمایل آمده و به پر ، آن پر و بال بگشاى

شود زیرا هر یک از بالهاى آنها به یک طرف متمایل است بنابراین  نیز جناح گفته مى

توان استفاده کرد و هم از مفهوم ثانوى آن و از آنجا  در تفسیر آیه هم از ریشه لغت مى

شوند به  ها مى که به هنگام امضاى پیمان صلح غالبا افراد گرفتار تردیدها و دو دلی

مى دهد در قبول پیشنهاد صلح تردیدى به خود راه مده و چنانچه  پیامبر دستور

شرائط آن منطقى و عاقلانه و عادلانه باشد آن را بپذیر و بر خدا توکل کن زیرا خداوند 

   .ود و هم از نیات شما آگاه استهم گفتگوهاى شما را مى شن

  نور یرفست

عنّ صلحاً دعاك الیه عـدوك  لاتدف «نویسد:  على علیه السلام به مالک اشتر مى حضرت

صـلح   »و لکن اَلحذَر اَلحذَر من عـدوك بعـد صـلحه، فـان العـدو ربمـا قـارب لیتغفّـل        

پیشنهادى دشمن را رد مکن، ولى پس از صلح هوشیار باش و از نیرنگ دشمن برحـذر  

  براى غافلگیر کردن است. شمن،باش، چون گاهى نزدیکى د
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از قدرت باشند که تقاضاى صلح، از سوى دشمن باشد.  اى مسلمانان باید در مرحله -1

  »وإِن جنَحواْ  «

  »فَاجنَح  ...وإِن جنَحواْ  «طلب نیست.  اسلام، جنگ -2

فرمان جنگ یا پذیرش صلح، با پیامبر خدا و از اختیارات رهبرى جامعه اسلامى  -3

  »وافَاجنَح «نفرمود: » فاجنح«است. 

  »فَاجنَح  «استفاده نکنید.  در موضع قدرت، سوء -4

  »فاجنح لها و توکّل«در پذیرش پیشنهاد صلح، بر خدا توکّل کنید.  -  5

در پذیرش صلح، هم احتمال خطر و توطئه است، هم زخم زبان برخى دوستان،  - 6

  »توکّل على اللّه«ولى باید بر خدا توکّل کرد. 

ساز توکلّ انسان به اوست.  ینهایمان به شنوایى مطلق و علم فراگیر خداوند، زم -7

» یملالْع یعّمالس وه إِنَّه لَى اللَّهکَّلْ عتَو«  
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  م به مهاجرین و اهمیت هجرتا:  احتر  22آیه 

 

 

 

 

 

  

  )72(انفال/ آیه  

 خود هاى جان و اموال با خدا راه در و نمودند هجرت و آوردند ایمان که کسانى همانا"

 که هستند آنها، نمودند یارى و دادند پناه و جا) را مهاجران( کسانیکه و کردند، جهاد

 و آوردند ایمان که کسانى و) دارند ارثى و یارى دوستى، پیوند( یکدیگرند اولیاء

 درباره اگر ونمایند  مهاجرت تا ندارید آنان با پیوندى گونه هیچ شما، نکردند هجرت

 گروهى ضرر به آنکه مگر نمایید یارى که است شما بر طلبند یارى شما از دینى امور

 آنچه به خداوند و است، برقرار) مخاصمه ترك( پیمان آنان و شما میان که باشد

  ".بیناست کنید مى

  تفسیر نمونه :

منانى که در مکه یعنى مؤ، روه اول و دوم شده استدر این قسمت از آیه اشاره بدو گ

ایمان آورده بودند و پس از آن به مدینه هجرت کردند، و مؤ منانى که در مدینه به 

را اولیاء و پیامبر ایمان آوردند و به یارى و حمایت او و مهاجران برخاستند، و آنها 

  کند. حامیان و متعهدان در برابر یکدیگر معرفى مى
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و ، دوم هجرت، جالب توجه اینکه براى گروه نخست چهار صفت بیان کرده اول ایمان

سوم جهاد مالى و اقتصادى (از طریق صرف نظر کردن از اموال خود در مکه و یا صرف 

رم جهاد با خون و جان خویش کردن از اموال خویش در غزوه بدر و مانند آن ) و چها

(پناه دادن ) دوم یارى  ”ایواء“دو صفت ذکر شده نخست  ”انصار“و در مورد  در راه خدا

همه را در برابر یکدیگر متعهد و مسئول  “بعضهم اولیاء بعض “و با ذکر جمله  کردن

  داند. مى

رى به منزله و دیگ ”تار“در حقیقت این دو گروه در بافت جامعه اسلامى یکى به منزله 

  نیاز نبود. بود و هیچ کدام از دیگرى بى ”پود“

آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند و “گوید:  مى، سپس به گروه سوم اشاره کرده

به جامعه نوین شما نپیوستند هیچگونه ولایت و تعهد و مسئولیتى در برابر آنها ندارید 

ولَم یهاجِرُوا ما لکَُم مّن ولَایتهِم مّن شَیء حتَّى  والَّذینَ آمنُوا( ”تا اقدام به هجرت کنند

  )یهاجِرُوا

و در جمله بعد تنها یک نوع حمایت و مسئولیت را استثنا کرده و آنرا درباره این گروه 

منان غیر مهاجر) از شما بخاطر حفظ هرگاه این گروه (مؤ“گوید:  اثبات مى کند و مى

بطلبند (یعنى تحت فشار شدید دشمنان قرار گیرند) بر شما دین و آئینشان یارى 

  ).وإِنِ استَنْصرُوکُم فی الدّینِ فَعلیَکُم النَّصرُ( ”لازم است که بیارى آنها بشتابید

مگر زمانى که مخالفان آنها جمعیتى باشند که میان شما و آنان پیمان ترك “

  )ینکَُم وبینَهم میثَاقٌإِلا علَى قَومٍ ب( “مخاصمه بسته شده 

و به تعبیر دیگر لزوم دفاع از آنان در صورتى است که در برابر دشمنان مشترك قرار 

گیرند اما اگر در برابر کفارى که با شما پیمان بسته اند واقع شوند احترام به پیمان از 

  تر است !. دفاع از این گروه بیحال لازم

ها و دقت در انجام این مقررات  حدود این مسئولیتو در پایان آیه براى رعایت 

اللّه بِما تَعملُونَ و ( “دهید بصیر و بینا است  و خداوند به آنچه انجام مى“گوید  مى

  )بصیر
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  نور یرفست

سال سیزدهم بعثت و پس از گذشت ده سال از دعوت علنى پیامبر به اسلام، هنوز  در

مشرکان مکّه دست از اذیت و آزار پیامبر و مسلمانان برنداشته بودند، و روز به روز بر 

اى حساب شده و اقدامى  افزودند تا اینکه تصمیم گرفتند با توطئه شدت آن مى

  کن نمایند. و اسلام را ریشه انندرسجمعى، پیامبر را به قتل ب دسته

اطلاع پیامبر صلى االله علیه وآله از آن توطئه و جانفشانى على علیه السلام، شبانه  با

الاول ابتدا به غار ثور رفتند و  مقدمات هجرت فراهم شد و آن حضرت در اول ماه ربیع

مدت تنها  آسا مخفى شدند و در این اى معجزه به مدت سه روز در آنجا به گونه

آن حضرت غذا تهیه کرده و اخبار بیرون را در اختیار  براىحضرت على علیه السلام 

دادند. سرانجام پیامبر با توصیه به حضرت على مبنى بر اعلان  آن جناب قرار مى

بیت آن حضرت، خود راهى یثرب  مهاجرت مسلمانان به یثرب و همراه آوردن اهل

به  الاول عچهارصد کیلومتر، روز دوازدهم ربی شدند، و پس از طى مسافتى حدود

  ى مهاجرین نیز به آنان ملحق شدند. ى قبا رسیدند و بقیه محلّه

آنها را با آغوش باز  یثرب، از مهاجران استقبال شایانى به عمل آوردند و مردم

یامبر ، تغییر نام دادند. آنگاه پ»مدینۀ الرّسول«و » مدینۀالنبى«پذیرفتند و یثرب را به 

براى پیشگیرى و دورى از تفرقه، میان مهاجران و انصار که حدود سیصد نفر بودند، 

  گذارى کردند جارى کردند و مسجد قبا را پایه درىدو به دو عقد اخوت و برا

کسانى هستند که در مکّه به پیامبر صلى االله علیه وآله ایمان آوردند و  مهاجرین،

ى خود را رها کرده به همراه پیامبر به  انه وکاشانهچون در آنجا تحت فشار بودند، خ

مدینه هجرت کردند و انصار، مسلمانان مدینه هستند که پیامبر اسلام و مهاجرین را 

  استقبال نموده و آنان را در بین خود جاى داده و یارى نمودند.

ى به اعتنای این آیه، محورهایى همچون: پیوند مهاجرین و انصار، ضرورت هجرت، بى در

مرفّهان گریزان از هجرت، تعهد متقابل میان مهاجران و انصار، و نجات مسلمانان 

  هاى قبلى، مطرح شده است. دربند، در صورت عدم ضرر به پیمان

اى را که در حیات اجتماعى، علمى و  ترین حادثه ترین و بزرگ ها، مهم ملتّ معموماً

دانند، مبدأ  رگذشت ملّى خود مىى عطفى در س مذهبى آنان رخ داده و آن را نقطه
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اند، مثلا میلاد حضرت مسیح علیه السلام نزد مسیحیان و یا  تاریخ خود قرار داده

مکّه حمله کرد و نابود شد) نزد اعراب، مبدأ سال  هالفیل (سالى که سپاه ابرهه ب عام

  قرار گرفت.

ل از ادیان ترین شریعت آسمانى است و در عین حا آنجایى که دین اسلام کامل از

دیگر مستقل است، لذا مسلمانان میلاد حضرت مسیح را مبناى سال خود قرار ندادند، 

الفیل گرچه سال تولّد پیامبر نیز بود، و یا حتّى روز بعثت پیامبر اکرم  همچنین عام

مبناى سال قرار نگرفت، اما با هجرت پیامبر به مدینه که حکومتى ، صلى االله علیه وآله

اى آزادانه فعالیت کنند،  گذارى شد و مسلمانان توانستند در نقطه نجا پایهمستقل در آ

، »من اول یوم«توان از عبارت  پیامبر شخصاً تاریخ هجرى را بنا گذاردند. چنانکه مى

که در مورد »  مسجِد أسُّس علَى التَّقْوى منْ أَوّلِ یومٍ أَحقُّ أَن تَقُوم فیهل «ى  در آیه

گذارى سال هجرى را استفاده نمود، زیرا اولین  باشد نیز پایه ساختن مسجد قبا مى

باشد. آرى اگر هجرت نبود، چه  اقدام پیامبر در هجرت به مدینه ساختن مسجد قبا مى

  شد. بسا اسلام در همان نقطه محدود و نابود مى

جرت از محیط اختصاص به پیامبر اکرم صلى االله علیه وآله ندارد، بلکه ه هجرت،

شرك، کفر و گناه، براى حفظ دین و ایمان و یا براى برگشت از نافرمانى خداوند لازم 

است، چنانکه خداوند در پاسخ کسانى که عذر آلودگى خود و ارتکاب به گناه را محیط 

فرماید: زمین  ، مى» ِکُنَّا مستَضْعفینَ فی الأَرض «گفتند:  دانستند و مى ناسالم مى

تَکُنْ أَرض اللَّه  قَالُوا أَلَم «خداوند که پهناور بود، چرا به مکانى دیگر هجرت نکردید؟ 

عاسه به عبارت »   ةـوشود که اگر توانایى امر به  ، معلوم مى»مستضعفین«البتّه با توج

ا و جامعه را ترك نکرد و آن ر دمعروف و نهى از منکر باشد، باید به این مهم اقدام نمو

  مورد اصلاح قرار داد.

فرماید: هنگامى که در محل و سرزمینى که در آن زندگى  صادق علیه السلام مى امام

إذا  «کنند، از آنجا به جایى دیگر هجرت کن.  کنى نافرمانى و معصیت خدا مى مى

  » عصی اللّه ُ فی أرضٍ أنت فیها فاخرُج منها إلى غَیرِها 
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هاى خود به  علم و دانش و هجرت براى بیان آموخته هجرت براى آموختن چنانکه

ٍ مّنْهم طَآئفَۀٌ لّیتَفَقهَّواْ فی الدّینِ ولینذرواْ ةـکُلِّ فرْقَنَفَرَ من  «دیگران نیز لازم است. 

 هِمواْ إِلَیعجإِذاَ ر مهمقَو «  

ثت، هجرت گروهى از صدر اسلام دو هجرت رخ داده است: یکى در سال پنجم بع در

مسلمانان به سرزمین حبشه و دیگرى در سال سیزدهم بعثت، هجرت از مکّه به 

  مدینه.

اسلام، ایمان و عقیده، بدون تلاش و مجاهدت کافى نیست. مسلمانان صدر اسلام،  -1

الَّذینَ انّ  «دهنده مهاجران، یا جهادگر و یا حامى مجاهدان.  یا مهاجر بودند یا پناه

(شرایط متفاوت » الَّذینَ آووا و نَصرُوا  ....باموالهم و انفسهما و هاجرُوا و جاهدوا آمنُو

دادن به  آورد، براى یکى هجرت و براى دیگرى پناه مى ىبراى هر کسى تکلیف خاص

  مهاجران.)

ى ولایى، مخصوص کسانى است که اهل هجرت، جهاد و کمک به دیگران  رابطه -2

  »أُولَئک بعضُهم أَولیاء بعضٍ «باشند. 

الَّذینَ آووا و نَصرُوا  «خداوند میان مهاجرین و انصار حقّ ولایت مقرّر کرده است.  -3

  » أُولئَک بعضهُم أَولیاء بعضٍ

ى اسلامى، شرط ولایت است و کسى که هجرت نکند،  هجرت به سوى جامعه -4

  »جروا مالکم من ولایتهم...لم یها«ولایت ندارد. 

ى اسلامى باید میان مجاهدان ومهاجران با مرفّهان هجرت گریز، فرق  در جامعه - 5

  »آمنوا ولم یهاجروا«باشد. 

ى  کسى که هجرت نکند، نه او را یارى کنید و نه از او یارى بخواهید. (کلمه - 6

و دیگرى » ت شما از آنانولایت و حمای«توان معنا کرد: یکى  را دو گونه مى» ولایتهم«

  »)کمک و حمایت آنان از شما«

  »حتّى یجاهدوا«و نفرمود: » حتّى یهاجروا«تر است.  هجرت، گاهى از جهاد مهم -7

باید از متخلّفان پیشین که خواهان پیوستن به مسلمانان هستند، با آغوش باز  - 8

رت کردند، شما که تارکان هجرت، هج (آرى، همین» حتّى یهاجروا«استقبال کرد. 

  آنان را حمایت کنید)
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اگر مسلمانانِ دیگر مناطق، تحت فشار کفر قرار گرفتند، نسبت به استمدادشان  -9

  »وانِ استَنْصرُوکُم فى الدینِ فَعلَیکُم النَّصرُ  «تفاوت بود.  نباید بى

ه کفّار به در روابط با دیگران باید اهم و مهم در نظر گرفته شود. مادامى ک -10

توان براى حمایت مسلمانانِ تحت  بند هستند، نمى هاى خود با مسلمانان پاي پیمان

  »الاّ على قوم بینکم و بینهم میثاق«ى آنان اقدامى کرد.  سلطه

  البیان : مجمع تفسیر

هجرت نکرده اند، میان » مدینه«به سوى » مکّه«و آن کسانى که ایمان آورده و از 

شما ایمان آوردگان به خدا و آنان مقررات ارث وجود ندارد، تا این که دست به هجرت 

زنند و آنگاه است که پیوند میان آنان به رسمیت شناخته شده و از یکدیگر ارث 

  خواهند برد. 

از پنجمین امام نور آورده اند که: بر اساس رهنمود این آیه شریفه میان هجرت 

کنندگان و تن دهندگان به ذلت ستم و استبداد مقررات ارث وجود نداشت و 

مسلمانان بر اساس پیمان برادرى نخستین از یکدیگر ارث مى بردند. پاره اى نیز در 

شما و آنان همکارى و همیارى نیست تفسیر آیه مى گویند: منظور این است که میان 

  و نباید آنان را یارى کنید. 

  "وانِ استَنْصرُوکُم فى الدینِ فَعلَیکُم النَّصرُ "

اگر ایمان آوردگانى که هجرت نکرده اند، از شما در راه دین و آیین و براى پیکار با 

، اما یارى آنان خارج از کفر و بیداد یارى خواستند، بر شماست که آنان را یارى کنید

  امور دینى بر شما لازم نیست. 

آرى، یارى رسانى به آنان در قلمرو دین لازم است، مگر این که از شما براى پیکار بر 

ضد کسانى یارى بخواهند که میان شما و آنان پیمان همزیستى و عدم تعرّض بر قرار 

آنان را به شما نمى دهد، چرا است، که در این صورت وفاى به پیمان اجازه یارى به 

که این کار پیمان شکنى است و پیمان شکنى از دیدگاه قرآن ناروا و ناجوانمردانه 

  .است


